
  
  
  
  

   از قوة كلمهبهره مندي
   

  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  
    توسعه  آموزشي انتشارات

  
  
  



 
١

 
 
 
 
 

   كتاب  اين دربارة
  

   2 توسعه  آموزشي  از انجمن  عضوي 1 توسعه  آموزشي انتشارات
 در   جهاني هاي  سازمان  از تعدادي  مركب اي مؤسسه.  است
.   است  تمدن  اعتلاء و توسعه  و هدفش  برنامه  رشد كه حال

 و  كند و تقابل  مي  فراهم  چهارچوبي  توسعه  آموزشي انجمن
  ها را تسهيل  سازمان  اين  ما بين  في  آرا و تجربيات تبادل
   از اين  عضوي  عنوان  نيز به  توسعه  آموزشي انتشارات. نمايد مي

   كه  است  مواد آموزشي  انتشار و گسترش ، در حال مؤسسه
 آنها را ارتقاء   و مؤسسات  افراد، جوامع  و روحاني  علمي قابليات
   انتشارات  بين  مشاركتي  نمايانگر كوششي هر كتابي. بخشد

   گرفته  سرچشمه  مواد از آن  كه  و سازماني  توسعه آموزشي
  .باشد مي

   از سري  يكي 3  كلمه وة از ق ستفاضها    كتاب
  تهيه)  نوجوانان(تر  سن كم  ان جوان  براي  كه  است هايي كتاب
 مستمر  هاي  فعاليت  حاصل  كتاب  اينتأليف .  است شده

 تأثير   كه مي باشد   سال  چندين  طي در  روحي مؤسسه
   از اعضاي  كه  مؤسسه اين.   است خود را ثابت نموده وكارايي
،   ارتقاء فرهنگي باشد خود را وقف  مي توسعة آموزشي  انجمن

   آموزش  از طريق  خصوص  كلمبيا، به  مردم  و اجتماعي وحانير
  .  است نموده

                                                 
1 Developing Learning Press (DLP) – (www.devlp.com) 
2 Developing Learning Association (DLA)  
3 Drawing on power of God 
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  مقدمه
  

 بر او   و اخلاقي  روحاني  فرائض  كه  سالگي  پانزده  سن  به  فرد با رسيدن  كه  معتقد است  روحي مؤسسه 
 كنند و   را طولاني كودكيدوران رند  دا  دوست  كه  جوامعي  شايد براي  نظري چنين. شود  مي گردد؛ بالغ  مي واجب
   سنّ پانزده  به  كه ، فردي  مردم  اكثريت رسد، اما در ميان  نظر   به  غيرمعقولتداوم بخشند را   و تفريح  بازي حالت
.  دارد  بر دوش  سنگيني كند، خود وظايف  مي  را سپري  زندگي ثبات آميز و بي  مخاطره شرايط و رسد  مي سالگي

   كه ايامي.  مي شود برخوردار  اي  ويژه  از اهميت  سالگي  از پانزده  قبل  سالهاي  كنيم  نگاه  مسأله  ديد به ر با ايناگ
   دوران  تا عادات  با خود در ستيز است  كه  نوجواني  در ذهن  اجتماعي  وي فرد زندگي  در خصوص  اساسي مفاهيم
   كودك  با آنها مثل  بسيار دارند و هر كس  گفتني  سن  در اين نوجوانان. گيرد  مي  سر بگذارد؛ شكل  را پشت بچگي

  .دهد  مي  از دست ، مناسب  هويتي  دادن  آنها را در شكل  به  كمك رفتار كند، فرصت
  

 نمايد   خدمت  سنيّ  گروه  اين  به  خاصي هاي  برنامه  تا از طريق  است  كوشيده  از آغاز تأسيس  روحي  مؤسسة
 و  و تفكّر  فعاليت  سال  ساليان  حاضر در طي كتاب.   است  آورده  دست  به  ارزشمندي  تجربيات  زمينه و در اين
 تا   است  شده  تهيه ، درحال توسعة تدريجي به اذهان جوان فكريِ  چهارچوب  يك  عناصر اوليه رائهي ا برابازنگري

   نوجوانان  را براي  كارايي  بيشترين  كتاب اين. رو شوند روب  زندگي هاي با دشواريانند  بتو  جوانان  آن  وسيلة به
  . دارند  سكونت  و بزرگ  كوچك  شهرهاي  و بعضي  روستايي  در نقاط  كه  خواهد داشت اي  ساله چهارده
  

   روحي  مؤسسة  كه  افرادي ه تنها ب  آمده  حاصل  سنيّ  گروه  اين  در مورد جوانان  كه  كليّ هايي گيري  نتيجه
   از مشكلات  جامعهِ  جوان  اعضاي اين. شود  نمي ، مربوط  است  با آنها در ارتباط  و گسترده  وسيع در سطحي

  ميزان.  برسند  از بلوغ  حد معيني  تا به  شده  امر موجب اند و همين  آورده  دست  به اوليدست    تجارب زندگي
 تفكّر   براي  لازم قابليتآنها .   نيست و محدود شود اندك  تصور مي  از اوقات  بعضي  كه  گونه  آن انش  و توجه دقّت
  .اند دهندا   را نيز از دست  زندگي  سادة  از چيزهاي  بردن  لذّت  موهبت  حال  در عين و را دارا هستند عميق

  
ها، خصوصاً  ها و قابليت  توانايي  توسعه بر روي   روحي  مؤسسة  همانند ساير مواد آموزشي  كتاب  اين

 از   كه  سوادآموزي هاي  در برنامه  علّت  همين  و به متمركز استمتوجه و  "  بيان  از قدرت استفاده"  هاي قابليت
   توسعة  به  كتاب  اين  محتواي  علاوه به. گيرد  قرار مي رود، مورد استفاده  فراتر مي  معمولي  و نوشت حد خواندن

 آغاز و   ساده  از سطح مطالب. نمايد  مي  شاياني  كمك"  گفتار و عمل  اخلاقي  اثرات شناخت"   يعني  ديگري قابليت
   جلسات  پيرامون  مطالب اين. شود تر مي  دشوارتر و پيچيده كلامي  از جهت  و هم  فكري  جهت از  هم  تدريج به

  .  است  مشابه  آنها در شرايط  مطالعة  و منظور از آن ده ش  تنظيم  از جوانان  گروه يك
  

   آگاه  و مشخّصي  معين  بايد از نكات  بزرگتر است  معمولاً از جوانان  كه  گروه ، راهنماي  داده  نشان  تجربه
   عنوان به   و نه ت دوس  عنوان  به بايد با اعضاء گروه.  گردد  حاصل  مطلوب  نتايج  كتابي  چنين باشد تا از مطالعة

  آنان.  داد  توضيح  وضوح  و به  طور منظمّ  را به  جلساتي  چنين  تشكيل  آنها اهميت بايد براي.  رفتار شود متربي
  برند كه  سر مي  به اي  دوستانه  در جمع كنند بلكه  نمي  شركت  درس  كلاس  در يك  باشند كه  بايد آگاه همچنين
 نيز  تمرينات.  نمايد  اعضاء اجتناب  به  تكاليف راهنما بايد از دادن. اند  آمده  گرد هم  معيني دف ه  براي اعضاء آن
   راهنما و همراهان  بين  شود و سپس  انجام  جلسه  در نفس هانا از همر  هر يك  وسيله  نحو به  بهترين بايد به
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و .  شود  تهيه  جوانان  با مشورت  نيز بهتر است  جلسات  اين ها و زمانبندي برنامه.  پذيرد  صورت  و مذاكره بحث
 اشعار و  حفظ) 2؛   مناجات تلاوت) 1:  يابد ها اختصاص  فعاليت  اين  به  از جلسات  هر يك  براي  شده  تعيين زمان

   خدمت  به  است ايل م  گروه وقتي.   و بازي آواز و ساير امور هنري) 5؛   تمرين انجام) 4؛   متون قرائت) 3؛  نصوص
شوند،   مي  ميسر و محقّق  آساني  به  كه  با اهدافي  مدت  كوتاه هايي  نمود تا برنامه  و مساعدت بپردازد بايد ياري

  . نمايند  موفّقيت ، احساس  آورده  دست  را به  اعتماد خويش  تا جوانان بايد بكوشيم.  گردد انتخاب
  

   را مسرور و شادمان نمايد و جمع  ايجاد مي  دوستانه  روابط  اعضاء گروه ا بينه  فعاليت  تنوع  اگر چه
راهنما بايد .   است  بيان  قوة ، پرورش  كتاب  از مطالعة  اصلي  هدف  كه  باشيم  خاطر داشته  بايد به نمايد ولي مي

  .تعيين شده، برسند   آخر كتاب ول فص  و سواد  كه  از معلومات  سطحي  به  همراهان  كند كه  حاصل اطمينان
  

   توسط  جلسات اگر اين.  نيز خواهد شد  جامعه  جلسات  به شود، اشاراتي  مي  بيان  كتاب  داستان  كه  همچنان
   و توضيح  جوانان  راهنما با والدين  ارتباط  برقراري همچين.  شود، بسيار مفيد خواهد بود  تشكيل  گروه اعضاي
  .  است  بسيار مطلوب  آن هاي  فعاليت ترين عمده و   گروه هدف
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 در زبان الگرياس. كند  مي  زندگي2الگرياس   نام  به  كوچكي  در دهكدة  كه  است اي  ساله  پانزده  جوان1گو ديه
   طور تصادفي  به  دهكده  اين  اسم  معتقدند كهسالگريا  ساكنين.   است" سرور و شادماني"   جاي  معناي  بهاسپانيايي
  . باشد  و سرور حاكم  واقعاً شادماني  دهكده كنند تا در اين  مي  آنها تلاش  همه  چرا كه  است  نشده انتخاب
  

 باشد و   نمونه  جامعة تواند يك  ميالگرياس"   كه  گفت  اهالي  كرد و به  ديدن  از دهكده  محترمي  معلمّ  پيش  مدتي
   ولي ، چه  يعني " و معنوي  مادي پيشرفت"  فهميد كه  دقيقاً نميگو ديه در ابتدا ". كند  ترقيّ  و معنوي از نظر مادي

در اين مورد    زيادي  نكات  حال  تا به  زمان او از آن. كرد  مي سهيمشريك و   اش جامعهكل  ق را در شور و اشتيا خودش
  اش  دهكده تواند به  و مي  نيست  ديگر بچه  ولي  است  كوچك  از نظر جسماني  اگر چه  كه  فهميدهگو ديه.   است آموخته
  . يابد  دست  و معنوي  مادي  پيشرفت  كند تا به كمك

  
شد،   مي  تشكيل شان  در جامعه  كه  بهايي  جوانان  گروه  كردند تا به  از او دعوت  دو نفر از دوستانش  پيش  سال

تواند در   مي اي  و هر خانواده  از هر دين كنند و هر جواني  مي  فعاليت  وحدت  حصول  براي  آنان  او گفتند كه يوندد و بهبپ
 باشد در   و سالش  سن  هم خواهد با جوانان  مي  دارد و دلش  اتّحاد علاقه  بهگو ديه  از آنجا كه . نمايد  شركت  فعاليت اين

   به  كمك  براي  آموزشي  از مؤسسة3اليسا   نام  به  جواني  خانم  جلسه در اين.  كرد  شركت  گردهمايي ن اي  جلسه اولين
:  پرسيداليسا، از   گروه  از اعضاء فعال  يكي4 آناماريا   معارفه  از انجام پس.   آنها حضور يافت  در جمع  گروه تشكيل

  »؟  كار بكنيم ما بايد چه و   چيست  جوانان توانيد بگوييد گروه مي«
  
  براي.  كنيد  را مشخّص  گروه  اين  بايد اهداف ، اما شما خودتان  كرده  مطرح  مهمي  سؤال آناماريا«:  داد  پاسخاليسا 
  جامخواستند ان  مي  را كه  كارهايي  تمام جوانان»  برسد؟  اهدافي  چه  به  دارد گروه  دوست  از شما بگويد كه  هر يك شروع

   مفيدي  نكات  آينده  كنند و براي  خدمت  ديگران خواهد به  مي  دلشان  شد كه  گفتند معلوم از آنچه.  كردند دهند بيان
، در مورد   را محكمتر كرده كرد تا وحدتشان  مي  و كمك  را ملاقات  گروه  اعضاي  مرتّباليسا بعد  هاي هفته. ياد بگيرند

   تعالي كردند كلمة  را تكرار مي شنيدند و آن  مياليسا  ها از زبان  بچه  اوقات  اغلب  كه اي كلمه. ند فكر كن هايشان فعاليت
 از   بالاتري  مرحلة  كارها به  كنند تا در همة  يكديگر كمك  هر روز بايد به  شدند كه  متوجه  خوبي آنها به. بود)  كمال(

  : بود  كردند، اين  مورد از حفظ  در اين  آنان  كه اي  جمله اولين.  برسند كمال
  

  )1(». را بهتر از ديروز نماييد  و فردايتان  را بهتر از شب  بامدادتان ره«
  

  

                                                 
1 Diego 
2 Alegrias 
3 Eliza 
4 Ana Maria 
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 با   كودكان  و مثل گذاشت  مي  آنها احترام  بهاليسا   كه  از اين  جوانان اين 
   سنّشان  به نسبت   كه گفت  آنها مي  بهاليسا. بردند  مي كرد، لذّت  رفتار نمي آنان
   با يكديگر در مورد اين  است كنند و لازم  فكر مي  بسيار مهمي  چيزهاي به

   و تحليل  داد تجزيه او توضيح.  كنند  و تحليل ، آنها را تجزيه  نموده  بحث مسائل
  اعضاي.  آنها  دروني  حقيقت  مشاهدة  براي، موارد از يكديگر  جدا كردن يعني
   از مسائل  بعضي  بعد در هر جلسه  به  زمان نظر را پسنديدند و از آن   اين گروه
  .  قرار دادند  و تحليل  را مورد تجزيه مهم

  
 كاغذ  هاي  تكّه  را روي حروفي.  دهند  انجام  و كلمات  با حروف  بازي  كرد تا يك  از آنها دعوتاليسا روز   يك

   بايستند و جاهايشان  خط  در يك بعد از آنها خواست.  كردقها سنجا ز بچه ا  يكي  پيراهن  را به  و هر كدام نوشت
  . گيرد  شكل  كلمه  كنند تا يك را عوض
  

   چه  به  بودند و در نهايت  قرار گرفته  در كنار هم  چگونه  حروف  ابتدا اين دهد كه  مي  زير نشان  دو نمونه
  : درآمدند صورتي
  

  
 هستيد   حرف  يك  مثل  تنهايي  از شما به هر يك«:   گفتاليسا دادند،   را انجام  بازي ين ا  مدتي  از اينكه پس

   كنيد و آنگاه  همكاري  با هم گيريد كه ، ياد مي  شده  قرار گرفتيد با يكديگر دوست  در گروه  بعد از اينكه ولي
 از آنها اليسا  سپس.   خواهيد داشت فتن گ  براي  مهمي كنيد و مطلب شويد، معنا پيدا مي  مي مانند كلمات

  : كنند  زير را حفظ عبارت  خواست
  
   و راستي  پرور گرد و دوستي  صلح،ق در آفا ، نفوس محب بشر شو و غمخوار جميع« 

   شو و آيات  نفوس  الفت سبب.  گرد  را درمان  شو و هر دردي  را مرهم هر زخمي. جو
   بيان  به زبان.  برخيز  خلق  هدايت  شو و به  مشغول  حق  عبادت به.  نما  ترتيل هدايت

  )٢( ». برافروز  اللّه  نار محبت  به بگشا و رخ
  

  
  
  : تمرينات 

  
 را   زير كلماتي  از حروف بعضي.  دهيد  را انجام  و كلمات  حروف  خود بازي توانيد در گروه  مي  شما هم- 1 

  :  است  شده اند، استفاده  از بر كرده  دوستانش وگو ديه   كه عبارتي در  سازند كه مي
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  -----------------   )  ل  ص ح (    -------------------      ) و ا ر  خ  م غ (
  -----------------   )  ا ف  ت ل (    -------------------     )   ا ر ي  ت س (
  -----------------   )  ر ت  ي  ت ل (    -------------------      )  ا  د ن ر م (
  -----------------   ) د  ع  ا ب ت (    -------------------      )   ت  ا د ي ه (
  -----------------   )  ب  ت  م ح (    ------------------    )   و ر ز  ف ر ا ب (
  
  :د را بنويسيدشهر خو/  روستا  از ساكنين  تن  سه نام. كند  مي  زندگي  محل  در يك  كه  فردي يعني»  ساكن «- 2 
  . شهر ماست/  روستا   ساكن  ------------------------)  1 
  . شهر ماست/  روستا   ساكن  ------------------------)  2 
  . شهر ماست/  روستا   ساكن  ------------------------)  3 

  
.   كار است  انجام  كاملاً هوشيار و آماده لكه ب  نيست  تنبل  فرد فعال ، يك  است  پرانرژي  معناي به»  فعال «  كلمة- 3 

  ؟ شناسيد، كيست  مي  كه  فردي ترين فعال
  
  
 شما   را كه  از اهدافي بعضي.  را دارد  فرد آرزويش  كه  است اي  خواسته  به  رسيدن  معناي به»  توفيق «- 4 

  . ببريد  يابد، نام  توفيق  برسد و در آن  آن  به  شماآرزومنديد گروه
  .  متحد باشيم هميشه)   الف  
  ------------------------------------------------------------------------)    ب  
  ------------------------------------------------------------------------)    ج  
  ------------------------------------------------------------------------)   د  
  ------------------------------------------------------------------------ ) هـ  
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   خواندند، آيات ومناجات دعا  با يكديگرجوانان.  پرداختند  مختلفي هاي  فعاليت  بعد به  در چند هفتة  اعضاء گروه
   به كشيدند ولي  مي  خجالت  كمي  اول اگر چه.  پرداختند  عمومي مات خد  دادن  انجام  و بهه را از بر كرد زيبايي
 آواز   جمعي تر شدند، دسته  صميمي تر و با هم  يكديگر نزديك  به  كه تدريج

برد   مي  لذّتشعر  فضاي از  كه آناماريا.  ياد گرفتند  جديدي خواندند و آهنگهاي
  ، به  از بر داشت  كه  اشعاري خواندن را با  كرد تا همه  خود را مي  تلاش تمام

  شدند و در مورد نظراتي  مي  جمع  يكبار دور هم آنها هرچند وقت.  آورد هيجان
 گو ديه   گفتگوها بود كه  اين در طي. كردند  مي رسيد صحبت  مي  ذهنشان  به كه

 ؟ ست چي  و معنوي  مادي  در مورد پيشرفت  بپرسد نظرشان  از همه  گرفت تصميم
دقيقاً «:  داد ، فوراً پاسخ  داشت  گفتن  براي  جالبي  مطالب  هميشه  كه1ماريلا
   تا بتوانيم  داريم  بيشتري  پول  به  و احتياج  ما فقير هستيم  اينكه يعني.   چيست  مادي  منظور از ترقيّ دانم مي

  ». كند، بخريم  مي  خوشحالمان  را كه چيزهايي
 و  كمآنچه كه بيان كردند .  كردند انافكارش و   نظرات  بيان  به  شروع  آورد و همهقرا سر ذو   همهماريلا نظر 
  : بود قرار   از اين بيش

  ». شادند  كه شناسم  را مي  زيادي فقراي.   باشد ثروتمند باشيم  لازم  شاد بودن  براي كنم فكر نمي«  : 2آنتونيو
فقير "  گويد افراد ثروتمند نظرية برد، مي  سر مي  به  دانشگاهي طيلات در تع ن الا  كه برادرم«  : 3كارلوتا 

  ».  كار كنيم  برايشان  كنند كه اند تا ما را قانع  وجود آورده  را به" خوشحال
   و به  ماست  در درون و سرور  منشأ شادي  كه دانم  مي  باشد اما من  درست  است  ممكن نظرية  اين«  : آناماريا 

  ».ردندا  بستگيو به مقدار آن    داريم هك آنچه
  ».  را بهبود بخشيم  تا زندگيمان بايد بكوشيم. ردندا   لذّتي نندا چ  مطمئناً فقير بودن با وجود اين«    :گو ديه

  ام  و جامعه  خودم  براي خواهم  مي من.   باشيم  هم ، خوشحال كنيم  مي  تلاش  اينكه اما ما بايد ضمن«    : آنتونيو
 با برادر   كردن قبلاً از صحبت.   كنم  رضايت  كار احساس  اين  دادن خواهد از انجام  مي ، اما دلم  كار كنم سخت
   به رمندا   فقير و ثروتمند كرد، ديگر دوست افراد  دربارة  صحبت  به  او شروع  كه  اما از وقتي بردم  مي  لذّتكارلوتا

  ».  است نفرتو   از خشم او پر  دل.   بدهم  گوش حرفهايش
  ».آيد  وجود مي  به  از دستوراتش  خداوند و اطاعت  به  از تقربّ  واقعي  شادي  كه دانم  مي من«  :4روبرتو
  ، بايد همنوعان  بداريم  خداوند را دوست  اينكه  براي  كه  كنيم  فراموش توانيم  نمي  ولي  است درست«  :گو ديه

  ».  كنيم  آنها كمك به و   بداريم خود را دوست
 مفهوم همكاري با يكديگر را نيز در بر   الهي  از دستورات  اطاعت  كه  باشيم  خاطر داشته و بايد به«  :كارلوتا
  ». باشد شتهندا وجود   فقيري  در آن  كه  بسازيمي بهتر  دنياي بتوانيم تادارد

. اند  كرده  صحبت  مادي پيشرفت تا اينجا بيشتر در مورد   شد كه  متوجهگو ديه  ناگهان
  »  شد؟  چه  روحاني  پيشرفت پس«: پرسيد
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4 Roberto 
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   فوتبال  بازياشتياق  شور و  همه  علاوه به.  بدهند  بعد ادامه ة را دفع  گفتند بحث  بودند و تصميم  خسته  همه ولي
   . پيدا كنند  فوتبال  توپ  يك دويدند تا  بيرون پس.  دارند  تمرين  نياز به دانستند كه  و مياشتندد  رافردا

   بود و بدون  آنها آمده ار ديد  براي  كه ديدند ق اطا  را در انتهاياليساشدند،   مي  خارجق داشتند از اطا  كه موقعي
  گشت  مي عباراتي  دنبالبه    در كتابي  بود و حالا داشت  كرده  را گوش شان  آخر مكالمه  شوند قسمت  متوجه اينكه
  :به خاطر بسپارند آنها داد تا  ير را به زعبارات زيباياو .  باشد  داشته  آنها ارتباط  بحث با موضوع  كه
  
   فضلبه   وآورده  روي تو  ملكوت  به،ه تو را يافت  خوش بوي،  ه تو را شناخت  كه  عارفي  حال  خوشا به"
  )٣(".  است هچشيدكمال يافته،   ملكوتت در  را كه  آنچه احسان تو و 

  
  )٤(". مردمان، شروع كند  خدمت ها قيام ب ب  صبح خود را كه  كسي  حال خوشا به"

  
   به  كه  كساني  حال  خوشا به،ند ا عارف  كه  كساني  حال  خوشا به،ند ا عامل  كه  كساني  حال خوشا به"

  )٥(".ند ا منقطع،  است  در آسمانها و زمين  آنچه  و از جميعند و حقيقت پايبندحقّ
  

  : تمرينات 
  .به خاطر بسپاريد را بخش  در اينعبارات نقل شده  از   يكي  حداقل- 1 

  
  . كنيد متصل) 2 (  ستون  توضيحات را به) 1 (  ستون  از كلمات  هر يك- 2 

  )2 (  ستون                    )1 ( ستون   
    برخاستن، ايستادن                    عامل)   الف  
    چيزي  رشد يا پيشرفت  به ن كرد  كمك                    عارف)   ب  
  داشتن  محكمبه چيزي اعتقاد                     بنا كردن)   ج  
    گرفتن  كناره يا  جدا شدن                   كردناميق)  د  
    ساختن ، مكشوف  دريافتن                 پايبند بودن)  هـ  
  درك كننده، كشف كننده                    كردن ترويج)  و  
   كاري  به پرداختن                شدن كاري مشغول)  ز  
    ساختن                   شدن منقطع)   ح  

  
  : بنويسيد  جمله  از آنها يك با هر يك. نماييد  مي  را مشاهده  از كلمات  در زير فهرستي- 3 

----------------------------------------------------------------------------    اطاعت)   الف
----------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------    نفحه)  ب
----------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------- ) تأييد ( هي ال فضل)   ج
----------------------------------------------------------------------------------------  

---- --------------------------------------------------------------------------- سرور  )  د
----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------   حقيقت)  هـ
 ----------------------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------------------------------------------------   عنايت)  و
----------------------------------------------------------------------------------------  

   خوبي  را به  آن  شعر را بخوانيد و ياد بگيريد كه د اين خو با گروه.   است آناماريا   از اشعار مورد علاقة  يكي  اين- 4 
  . بخوانيدرباز 
  

   بهار باشد  دلت  كافيست    
  شود خار  تو سبز مي  از اشك    
   شود برف  مي  آب ات  از خنده    
  كند سار  مي  تو لانه  در دست    

  
   را  آسمان  بخواهي  كافيست    
    سواره،  شب  سياه  بر اسب    
  رسد باز  مي  ماه تو به   دست    
   چكد ستاره  مي  از پنجره    

  
  :  بگويي  با زمين  كه  كافيست    
    از من  بذر از تو و صد جوانه    
   از تو  شقايق ترين  يا سرخ    
    از من  ترانه  سرسبزترين    

  
    پركشيدن  وقت  كه  كافيست    
   تو انتظار باشد  در چشم    
   را  آسمان  بخواني  كافيست    
  ... بهار باشد  دلت  يا اينكه    
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   ماه يك.  دهند  اختصاص  و روحاني  مادي  ترقيّ  دربارة  بحث  را به  جلسه  گرفتند چندين  تصميم جوانان 

   دست  به  را كه  دادند تا نتايجي  ترتيب  العادهق فو اي  جلسه، بيايد  ديدنشان  بهاليسا   از اينكه دقيقاً قبل ،بعد
 كرد تا   آنها كمك  شد و به  خوشحال  گفتند، خيلياليسا   را به  نظراتشان آنها وقتي.  كنند ، بررسي بودند آورده
 : زير را بنويسند  بدهند و بيانيه  نظم  و روشن  صريح  نحوي  را به هايشان گيري نتيجه

 
 
  

    جوانان بيانيه
.   فكر كنيم مان  آينده به   طور جدي  و بايد به  نيستيم ما ديگر كودك

  خواهيم ما مي.   است  و تفرقه  پر از رنج كنيم  مي  زندگي  در آن  كه دنيايي
 و   كنند و جنگ  زندگي در آن با هماهنگي مردم    كه  بسازيم  جديدي دنياي

   جديد بايد از جامعة  ايجاد دنيايي براي.  باشد شتهندا وجود  فقر در آن
 و   مادي  ترقيّ  ما دربارة  كه  است  علّت  همين به.  كنيم   شروع خودمان
   مادي  ترقيّ براي.  كنيم  مي  صحبتالگرياس   كوچكمان  در دهكدة روحاني

،   باشيم مان  سلامتي ، بيشتر مواظب  دهيم  را پيشرفت مان بايد كشاورزي
  با ثمرة.   شويم  فعال  و صنعت  و در تجارت  دهيم  را افزايش   تعداد مدارس

 بسيار  هايي  مكان  را به  اطرافمان  و محيط ها، دهكده  بايد خانه  خودمان تلاش
  . مند شويم  بهره  تميز و بهداشتي ي زيست  تا از محيط  نماييم زيبا تبديل

   قابل  مردم ة هم  براي  مادي  نشود، پيشرفت  حاصل  معنوي اگر ترقي
 ثروتمند خواهند شد در   تعداد معدودي  روحانيت بدون.  نخواهد بود حصول
   يك  عنوان  به  اينكه براي. برند  سر مي  در فقر به  همچنان  بقيه  كه حالي
  ، همكاري  رفتار كنيم  عدالت ا، ب  بايد متحد گرديم  برسيم  اهدافمان  به جامعه

   و قابلق صاد، سخاوتمند،  باشيم  يكديگر مهربان ا و ب  نماييم و معاضدت
  روحاني  ي، خصائل  و محبت عشق ،صداقت،  ، سخاوت عدالت.  اعتماد باشيم

   پيشرفت  و معنوي  از نظر مادي توانيم  آنها مي  به آراسته شدن با  هستند كه
  . كنيم

   بلكه   نيست  بهتر  دنيايي  ساختن تنها براي   روحاني خصائل   به مانياز
آنها به  ،نيز مي باشد ن  خاكي  عالم  اين  محدود به  كه  روحمان  حيات براي

   رسيدن  هر روز براي  كه  معناست  اين  به  و معنوي  مادي پيشرفت.  محتاجيم
   و سخت  كنيم  خود تلاش  زندگي  و معنوي  مادي هاي ، در جنبه  كمال به

 را   و خودمان يما كنبنسرشار از عدالت و انصاف  و   آرام  تا دنيايي بكوشيم
  .  سازيم  آماده ، سرشار از سرور و شادماني و  ابديي حيات براي
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  : تمرينات
   به ، از راست ، عمودي  افقي  صورت  و به  شده  مخفي  از حروف ، در قالبي زير  متن موجود در  كلمات  برخي- 1 

  . بكشيد اي  دايره  از كلمات يابيد و دور هر يكآنها را ب. اند  شده  نوشته  با بالعكس  پايين  و بالا به چپ
  . ، صداقت ، عدالت ، مهربان گيري ، نتيجه ، هدف ، پيشرفت ، متّحد، هماهنگي ، همكاري  بيانيه، ، آماده  كمال
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   نوجوانان  در گروه  مورد بحث  با نظرات  بسازيد كه مله چهار ج  بالا آمده  در جدول  كه  از لغاتي  با چهار لغت- 2 

  . باشد  داشته  ارتباطگو ديه
  -----------------------------------------------------------------------------------)   الف

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------ )   ب

----------------------------------------------------------------------------------------  
------------------ ------------------------------------------------------------------- )  ج

----------------------------------------------------------------------------------------  
  -------------------------------------------------------------------------------------)  د
  ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
 وجود   توضيح  سه  چپ  سمت  از آنها در ستون  هر يك  براي بينيد كه  مي  چند كلمه  راست  سمت  در ستون- 3 

  . بزنيد ، علامت  است  لغت  معني  نزديكترين  را كه توضيحي. دارد
     نظر بودن  هم   ----            هماهنگي

   تن داش  تفاهم   ----              
   ، صلح  توافق   ----              

  
    زندگي   ----               حيات

    روحاني  تكامل   ----              
    سكونت  محل   ----              

  
    و گياهان  جانوران   ----         زيست  محيط

   ما  هر چيز در اطراف   ----              
   ما  زندگي  محل   ----              
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    كردن  بررسي  را با ديگران  نظر يا موضوعي   ----           كردن  بحث
    كردن  صحبت اي  در جلسه   ----              
    كردن  مجادله اي  بر سر مسئله  با ديگران   ----              

  
    مثبت هاي  ويژگي   ----            خصائل 

  ها  فضيلت   ----              
    صفات   ----              

  
.  كنند  بسيار زيبا تبديل هايي  محل  را به شان  و جامعه ند خانه دار  دوست اند كه  كرده  عنوان  در بيانيه  جوانان- 4 

   دارد؟  خصوصياتي  چه اي  خانه چنين
 ----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- -------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
  :  است  آمده آناماريا   از اشعار مورد علاقة  در اينجا يكي- 5 

  
    آسمان  رنگ  دريا به  آبي    
    و از دريا جداست  رنگ  بي اي  قطره    
   ماند؟  رنگ ي تنها چرا ب  قطرة    
    از كجاست  آبي  درياهاي  رنگ    

  
  ها   دور از قطره  تنها به  قطرة    
  زند  مي  جدايي  با خود آهنگ    
  روند  مي  با هم  را كه هايي  قطره    
  زند  مي  خدايي  رنگ  آسمان    

  
    ماست  تفريق حاصل» تو«و »  من «  اين    
   يمشو» ما«بيا تا »  من« با  هم» تو «  پس    
  ها   قطره  تمام  جمع  حاصل    
   شود دريا، بيا دريا شويم  مي    
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 در ديدار اليسا.  بود"  پيشرفت  براي  لازم  و خصوصيات شرايط"،   در جلسات  جوانان  بحث  موضوع تا مدتي 
   ترقيّ  به  وصول  براي  شرط ين نظر مهمتر  به  را كه  آنچه  سپس، داد  گوش  نظراتشان  به  دقّت  به  با جوانان بعدي
  .» وحدت«:  كرد  بود؛ بيان  و معنوي مادي

   بشريت او گفت.  كنند  اتّحاد تلاش  كند، آنها بايد براي  پيشرفتالگرياس   آنكه  براي  آنها گفت  بهاليسا 
 ببيند   آسيب اگر عضوي.  دهيم  مي  را تشكيل  آن  گوناگون اجزاء از ما اعضاء و   و هر يك  است  انسان مانند بدن

   همكاري  هدف  يك  به  رسيدن  اعضاء براي  همة  از آنجا كه ، همچنين  تأثير قرار خواهند گرفت  اعضاء تحت تمام
  .  است  همه  نفع  كار به كنند، حاصل مي

 از اليسا فهميد  آناماريا  تيوق.  واقفند  وحدت  اهميت  به  خوبي  به  دادند كه  نشان  جوانان  بعدي  در گفتگوي
،   بگوييم  وحدت  دربارة  كه  داريم  مطلب  همه  ما اين رسد از اينكه  نظر مي به«:  كرد ، خاطرنشان  است آنها راضي

   و هم ايم  مورد از بر كرده  را در اين  عباراتي  كودكي  از زمان  زيرا هم  چيست  وحدت دانيم ما مي. ايد  كرده تعجب
  ». ايم  ديده مان  و جامعه ، خانواده  را در زندگي تايجشن

  : خواند رب زير را از   بلند شد و عبارت آناماريا» . ياد داريد  را به  بياني  چه بياييد ببينيم«:   گفتاليسا 
 
 بار  همه.  يكديگر را مبينيد  بيگانگان  چشم به.  بلند شد  يگانگي سراپردة!   دوستان اي«

  )6( ». شاخسار  يك ريد و برگ دا يك
 
  : خاطر آورد  را به  ديگري  عبارتروبرتو 
 

  )7(».سازد  و منور مي  را روشنق آفاقنُور اتفّا«
 

 از   بعضي كنم  فكر مي  كه  كنم  شما تعريف  براي  كوتاهي  داستان خواهيم مي«:   آنها گفت  بهاليسا   سپس
 را نزد خود فرا خواند   فرزندش ، پنج  در بستر مرگ   كه  است  در مورد پدري انداست.  باشيد  را شنيده شما قبلاً آن
كدامشان دستور داد  هر  به د، شدن  گرد او جمع  همه وقتي.  بياورند  چوب  دسته  يك  از آنها خواست و از هر يك

   بار هم آنها اين.  را بشكنند و چوب د  از آنها خواست،بعد.   شكست  راحتي  به  چوب تكّه. دن از چوبها را بشكن يكي
   كردند تا اينكه  اضافه  چوب  دادند و هر بار يك  طور ادامه  كار را همين اين.  با فشار بيشتر چوبها را شكستند ولي

 مانند  شما هم.   دهم  را نشان  وحدت  شما قدرت  به خواستم مي:  پدر گفت.  شد  چوبها غيرممكن ديگر شكستن
 بدهيد   قول  من به. شويد  و نيرومند مي  يكديگر بسيار قويدر كنار  ايد ولي  شكننده  تنهايي به. بها هستيد چو اين
  » . سپرد  خواهم  جان  در آرامش  من  وقت آن.  متّحد باشيد  با هم  هميشه كه

 
:   گفت  با شور و هيجان آناماريابعد .  شدند تاك س  مدتي  براي  جوانان

 ياد   اطفال  در كلاس  كه آورم  خاطر مي  به  در مورد وحدت يداستان«
   جنگ  او به  شصت  با انگشت 1يرو رام  دست  روز انگشتان  يك. ام گرفته

آيد و   نمي  خوششان  از شصت  رسيدند كه  نتيجه  اين  به انگشتان. پرداختند
   انجام  خوبي  بهانندتو  مي وجود او  را بدون رد و هر كاريندا   احتياجي  آن به

   استفاده  فرصت  بود و از اين  فكر خوبي  اين  شست  نظر انگشت به. دهند 

                                                 
1  Romiro 
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خواستند   مي اما آنها وقتي.  را آغاز كردند  جديدي  ديگر زندگي  انگشتان  مدت در اين.  كند كرد تا استراحت
   راحتي  را به  فرا رسيد، نتوانستند قاشق خوردن غذا   زمان  كه  هم وقتي. شدند  مي  بنويسند دچار مشكل چيزي

توانند توپ را  در نهايت تعجب ديدند كه حتي نمي.  پس به جاي آن تصميم گرفتند كه بازي كنند. دارند نگه
   هم شصت.  شود  آنها ملحق  به رفتند و از او خواستند دوباره»  شصت «  برادرشان  پيش  با شرمندگي  پس.بگيرند

  ».  پرداخت اش  قبلي  وظايف  ايفاي  و به  را پذيرفته  بود، فوراً پيشنهادشان  شده  خسته تنهايي از  كه
   دار راه  خنده  بازي  گرفتند يك  تصميم بنابراين.  بود  كننده  و سرگرم  جالب  همه  براي آناماريا   داستان

   كردند كارها را با يكديگر انجام  هستند و سعي دست   از انگشتان  يكي  وانمود كردند كه  هر كدام پس. زندندابي
  . رسيد  پايان  به  فراوان  با سر و صدا و خنده جلسه. دهند

  
 
  : تمرينات 
  . كنيد  يكديگر وصل آنها را به.   است  شده  نوشته  چپ  در سمت  راست  سمت  ستون  از لغات  متضاد هر يك- 1 

    آسان
    دقيق

   وت ق
    وحدت
   ن هيجا

    پيشرفت
   كلّ
    قوي

    غريب
    كردن  روشن

    شكننده
مهم   
     نفع

  ضعف
   افت

    تفرقه
   تفاوتي  بي

   آشنا
    و تار كردن  تيره
    اهميت  كم
    دقّت  بي

    مشكل
   ضرر

   محكم 
    ضعيف

   جزء
  
   تفرقه  به  را نيز كه  آنهايي. كنيد مشخّص» و « آنها را با علامت. شود  منجر مي  وحدت  از موارد زير به  بعضي- 2 

  . كنيد مشخّص»  ت«گردد با   مي منتهي
    انقطاع  ----                            خودخواهي  ----    
    پراكني  شايعه  ----                                عشق  ----    
    تفاهم  ----                              همكاري  ----    
    سخاوت  ----                               حسد  ----    
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   ديگر از شرايط  يكي  كه "خدمت" در مورد  ، با جوانان  رفتالگرياس   دهكدة  ديدن  بهاليسا   بعد كه ةدفع 
  . كرد ، صحبت  است  و معنوي  مادي  پيشرفت  به  رسيدن  براي لازم

  بليت ما بايد قا  همگي بنابراين.   است  انسان  پيشرفت  اصلي ، دشمن خودخواهي«:   آنها گفت  بهاليسا 
  ».  دهيم  پرورش  را در خودمان  ديگران  به خدمت

 در  اكنون.   است  ادراك ، موهبت  ما عطا فرموده  خداوند به  كه  مواهبي  از بزرگترين يكي«:   گفت  همچنين
   به و بتوانيم   بيندوزيم  تا بيشتر و بيشتر علم  كنيم  و كوشش  بايد سعي  بزرگسالي  هنگام  و بعدها به  جواني ايام

 نشود؛ زيرا   غرورمان  باعث  علم  كه  باشيم  بايد بسيار مراقبت همچنين.   كنيم  خدمت  بشريت  به نحو مؤثّرتري
 باشد ما را قادر خواهد   و فروتني  با تواضع  همراه  كه تنها علمي. خورد  نمي  خدمت  درد ميدان  به  علمي چنين
  ». كنيم   را ياري  تا ديگران ساخت
  : كرد  تعريف  را برايشان  داستان  سپساليسا 

  
  او با غرور رو به.  شدقايق سوار  دانست  و دانا مي  را فاضل  خودش  خيلي  كه  مردي  روزي
  »؟ اي  آموخته  و رياضي هرگز فلسفه«:   كرد و گفت مرد قايقران

  ».خير«:  داد  پاسخ  مرد قايقران
  ».  بر فناست  از عمرت نيمي«:   دانشمند مغرور گفت

.  داد  ادامه  پارو زدن  به  شد و آهسته  ناراحت  مرد قايقران
 شديد شد و   آب جريان.  رسيدند  رودخانه  وسط  به بعد از مدتي

 آنها در   هر دوي  جان  از اينكه  نگران مرد قايقران.  كرد ها پرتاب  صخره  را روي قايق
  »؟  بلد هستي شنا كردن«:   گفت  مسافرش  به بلند ، با صداي خطر است

  ».خير«:  داد  مرد مغرور پاسخ
  ».  بر فناست  عمرت ، تمام  عزيز دانشمند من  دوست پس«:   گفت  مرد قايقران

  
   ديگري  مهم  نكتة  دربارة  فكر كنند و سپس  داستان  اين  داد تا به  فرصت  از جوانان  هر يك  به  مدتياليسا 

 كند و   خدمت  و صادقانه  بايد خالصانه  هر كس  كه  گفت  جوانان او به.  كرد  صحبت  خدمت  با موضوع  ارتباطدر
 بياورد و  برايشزلال    آب  ليوان  تا يك  خواست  از جوانان  از يكي  وقتي آن. باشد»   شخصي منافع « اش نبايد انگيزه

   يك سپس» .  است"  در خدمت خلوص"   دهندة ، نشان  تميز و شفاف ب آ اين«:  داد  ادامه  گونه  را اين صحبت
   از منافع  قطره  يك  طريق  همين  به  داد كه بعد توضيح.  كرد  را تيره  و آب ختندا ا  ليوان  جوهر داخل قطره

  : داد  ديگر ادامه  داستاني  را با بيان برد و صحبتش  مي  افراد را از بين  خالصانة ، خدمت شخصي
  

 فقراء، مشهور   خصوصاً به  و محبت  سخاوت  خود به  در سراسر حيات  بزرگواري  شخص
 گشتند و بالاجبار   خويش  وطن  ترك  مجبور به  محترمش ة خانواد اگر چه. ، بودند  و خاص عام

  اندوخته خود در عكّا   بودند و با وجود اينكه  شده  بود؛ ساكن اي  قلعه  چون در شهر عكّا كه
   انجام  سايرين  زندگاني  بهبود وضع آمد براي  بر مي  از دستشان  هر چه  داشتند ولي كمي
 را   ايشان بردند و همه  مي  و دارو برايشان كردند، غذا، پوشاك  مي  از آنها ديدن اغلب. دادند مي

  . داشتند دوست
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، اين نفوس  از جمله. رفتند  مي عكاّ   به دار ايشان دي  براي  از سراسر عالم  بسياري  نفوس  ايام  در اين
ديد   مي وا كهل. نمايند  مي  فقراء محبت  به ديدند كه  را مي  ايشان وا و همراهانشهر روز ل. بود» لواگتسينگر«

   دلشان  او گفتند كه  روز به يك.  نمايد  كمك  ايشان  به  گرفت  هستند، تصميم  امور مختلف  چقدر مشغول ايشان
   به  ايشان  جاي يا بهآ  وا پرسيدند كهاز ل.  بسيار گرفتار هستند  نمايند ولي  عيادت  بيماري خواهد از دوست مي

 مرد   از آن  مراقبت كرد براي  غرور مي  خود احساس  به اي  وظيفه  چنين  شدن  از محول وا كهرود؟ ل  او مي عيادت
  . شد عازم

.   رفت شد، تقريباً از هوشآن مرد    و كثيف  قديمي رد خانة وا  اما او وقتي
 مبتلا   وحشتناكي  بيماري  بود به  ممكن  و از اينكه  كثيف  محل  آن او از ديدن

 بودند،   كرده  او محول  به  را كه اي  وظيفه  همين براي.  بود شود، بسيار ترسيده
   مولاي اي«:  و فرياد زد  و برگشت دويد  بيرون  از خانه  كرد و هراسان فراموش

 و   با حزن ايشان» . فرستاديد  وحشتناكي  جاي  چه دانيد مرا به ، مطمئناً نمي من
   خداوند خدمت  به  است  مايل  هر كس  دادند كه  كردند و توضيح  او نگاه  به اندوه

 مرد برود   آن نة خا  به از او خواستند دوباره.  نمايد  خدا خدمت  خلق كند، بايد به
   به ايشان.  دهد ، غذايش  است اگر مرد گرسنه.  را تميز كند ، آن  است  كثيف اش اگر خانه.  بدهد و او را تسليّ

 را   مسئوليت  يكبار اين  براي  فقط توانست آيا حالا او نمي.  بودند  داده  مرد انجام  آن  كارها را براي  اين دفعات
مفهومي  چه  در مسير خدمت  نهادن  قدم  بود كه  آموخته او اكنون.  دهد  را انجام اش  تا وظيفه وا برگشتبپذيرد؟ ل   

  .دارد
  
  

  
  
  : تمرينات 
  . بسازيد  جمله  زير يك  از كلمات  با هر دسته- 1 

    ساكنين-  متّحد -  دهكده:   مثال  عنوان  به
  . متّحد هستند  ساكنين  همه  من  در دهكدة  

  
  ق شور و شو-    جلسه-   كردن  شركت)  الف

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
    كردن  گوش-  سرور - نظريات)   ب

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
    دهكده-   پيشرفت-فعاليتها)   ج

  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
    خدمت-  سرور-   زيبايي)  د
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 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
    صفات-   جلسه-   و تحليل تجزيه)  هـ

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
    با هيجان-    وحدت-   و مذاكره بحث)  و
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
    همكاري-   بدن-  اعضاء)  ز
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
    وحدت-)  قوت (  قدرت-  دادن نشان)   ح

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
    پيشرفت-   سلامتي-  كشاورزي)   ط

  -------------------------------------------------------------- -------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  

  
    ارض-    روح-  حيات)   ي

  ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  

  
    ابدي-   حيات-   بردن لذّت)   ك

  ---------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------  

  
    ضروري-   آموختن-   خدمت)   ل

  ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  

  
   مهم-   كمال-  خدمت)   م
 ------- --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------  
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  :  است  در زير آمده آناماريا   ديگر از اشعار مورد علاقه  يكي- 2 
  

   ود باش، ز  نمانده  وقتي    
   برو  تا شهر گنجشكان      
    انگشتها را باز كن          
   شو  پر لانه  شاخة  يك            

  
    زود باش  مانده  تا وقت    
    آغاز كن اي  از غنچه      
    گل ، مثل نندا او را بخ        
    را باز كن  زمين  مشت          

  
            را ببوس  مادر بزرگت    
                   شود  كم  تا درد پايش      
                      عصا با او بمان  مثل        
                  شود  خم  نگذار پشتش          

  
    بالا كسي  در كوچة    
    است  تنها مانده  گوشه  يك      
    عابران  و دستهاي        
    است  جا مانده ان در جيبش          

  
   لبريز شو اي  چشمه  چون    
    در صحرا بپاش  يا دانه      
  اري بكنك،   بزن  حرفي        
  ، زود باش  نمانده  وقتي          
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   تشكيل  اوليه  در ماههايالگرياس   دهكدة  جوانان  كه  كارهايي ترين  از مهيج يكي 
 را در   ميوه  درخت  پنجاه  بار جوانان يك.  بود  درختكاري  دادند، طرح  انجام شان گروه
   خود را به هاي  و همسايه ، دوستان دين كاشتند و وال شان  مدرسه  اطراف هاي زمين

 بهبود   در مورد اهميت  كوتاهي  سخنرانياليسا   آن  طي  كردند كه  دعوت مراسمي
 آنها كاشتند   كه  تقدير كرد زيرا درختاني  طرح  از اين جامعه.  ايراد كرد  زيست محيط
  .كرد  را زيبا مي داد و دهكده  مي ميوه

 ق فو  جلسة  يك  تشكيل  زياد درخواستق با شور و اشتيا  دهكده  از ترك  قبلاليسا ،  روز بعد از مراسم
   آينده  در ماههاي  كه  كنيم  صحبت  در مورد موضوعي خواهم امروز مي«:   آنها گفت  را نمود و به  با جوانان العاده

 چرا   شما نظر ، به  بكنم  از شما سؤالي  موضوع  معرفّي  بدهيد براي اجازه.  ما خواهد بود  و مذاكرات محور بحث
  »؟  است  ما را آفريدهوندخدا

 را ياد   عبارت  اين  بودم  بچه  وقتي من.  دارد  دوستمان ، چون خداوند ما را آفريده«:  داد  فوراً پاسخماريلا 
  »"دوست داشتم تو را پس آفريدم تو را". ام  نكرده  و هنوز فراموشش گرفتم
   خاطر اين ه است و ب كرده خلقما را  بي پاياني كه به ما دارد، تحبم   دليل خداوند به!  آفرين«:   گفتاليسا 
 از   استفاده  ما توانايي  او به  نعمتهاي  از عاليترين يكي.   است  عطا كرده اي  العادهق فو  از ما مواهب  هر يك  به عشق

 با  ما با كلمات. ردندا آنها را   و درك ، نوشتن ، خواندن  كلام  بيان نايي توا  ديگري  موجود زندة هيچ.  است»  كلمات«
 اينها  مهمتر از همة.  دهيم  خود قرار مي  افكار و احساسات  را در جريان  و ديگران كنيم  برقرار مي يكديگر ارتباط

 مظاهر   توسط  كه الهيكلام    به  كردن  و گوش ما با خواندن. شوند  مين بيا  كلمات  در قالب  كه  است  الهي تعاليم
  " كلمه قوت"  رسيد  نظرم  به  و مذاكره  بحث  براي  كه موضوعي.  كنيم  مي  را درك  تعاليم شود، اين  مي ظهور نازل

  ». است
  ».  شمشير بيشتر است  از قدرت  كلمه  قوت  كه ام شنيده«:   گفتكارلوتا 

   همراه  باشد بايد با اعمال  و نفوذ داشته  قدرت  كلمه  اينكه  براي ولي.  ست ا درست«:  كرد  اضافه آنتونيو
   من  مورد علاقة  از عبارات يكي. روند  مي شوند و زود از بين  معنا مي  و بي  پوچ  كلمات  صورت در غير اين. باشد
  :  است اين

  )8("دار استچه كه گواه راستي گفتار، كر. اي مردمان، گفتار را كردار بايد"
  

 او   نياز به  اگر در موقع ولي.   است  من  دوست  بهترين توانيد بگوييد فلاني  شما مي بله«:  كرد  اضافه آناماريا
  ». نباشيد  خوبي نندا چ  نكنيد، شايد دوست كمك

   از كلام هايي مونه ن  زدن  مثال  كردند به  شروع همه.   را برانگيخت  همه و تحليل  تخيل آناماريا اظهار نظر 
  .  است  با اعمال  همراه  كه  و كلامي  عمل بي

.   قدرتمند است نهايت  بي  با عمل  توأم  كلام  شما پذيرفتيد كه ، همة بسيار خوب«:   گفتاليسا در انتها 
  خواهيد دنيايي  مي  شما كه  دليل  همين به.  را تغيير دهند توانند جهاني  دارند و مي  انگيزي  شگفت  قدرت كلمات

   بيان  ممكن  شكل  بهترين  آنها را به  را بفهميد و سپس  كلمات  فكر كنيد، معناي  كلمات بهتر بسازيد بايد به
  ».نماييد و منتشر و اجرا كنيد
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 گو ديه نظر   به  فكري بعد ناگهان.  بود، انديشيدند  گفتهاليسا   آنچه  شدند و به ها ساكت  بچه  مدتي  براي
  با قدرت" : برسيم  و معنوي  مادي  ترقيّ  به توانيم  مي  چگونه دانم حالا مي«:   از جا پريد و گفت او با هيجان. رسيد
  »". باشد  خالصانه  با اعمال  همراه  كه  از كلماتي حاصل

رسيد،  نظر مي   به  مضطرب  كه  در حاليگو ديه.   نگفت  چيزي  كس هيچ.   جا را فرا گرفت  همه  سكوت
 اليسا.  كند  كرد تا كمكش  نگاهاليسا  به.  طور آنجا بايستد  بنشيند يا همان دانست  بود و نمي  ايستاده همچنان
.  اي  برده  پي  و اساسي  عميق  حقيقتي به«:   او گفت  و به  را گرفتگو ديه  دست.   او رفت  طرف  و به  برخاست آهسته

  ». دارد  چقدر اهميت  حقيقت  اين  كه  يافت  درخواهي مرور زمان  به
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  : تمرينات
  : كنيد  زير استفاده  از جملات  هر يك  تكميل  برايزير   از كلمات- 1 

   اعمال) 4      كردن بيان) 3     تخيل) 2      كردن همراهي) 1   
  ودنايجاد نم) 8     است عطا كرده) 7    بهبود) 6   ردن برقرار ك ارتباط) 5   
  ندكرآشكار ) 12    موهبت) 11    اطراف) 10      زيست محيط )9   
   عميق) 14     متقاعد كردن) 13   

  
   .----------------  خود را   توانيم ميه  كلم  قوه از طريق)   الف
   .-----------------  او را   گرفت م تصمي  برود بنابراين  مغازه  تنها به  برادر كوچكترش خواست  نمي 1جوليا)   ب
  . است ------------------ رو به    در دختر بچه  سلامتي  علائم  بود كه دكتر خوشحال)   ج
  .نمايد    صحبت  در جلسه   كه-----------------  او را    توانست2لوئيس انريكو  بعد از بارها تقاضا، بالاخره)  د
  .  را هدر دهيم  و ما نبايد آن  عطا نموده   حيات------------ ------  ما   خداوند به)  هـ
 همراه ---------  با   هميشه گفتارش. دار باشدفاو   آن كند به  مي دهد سعي  مي  قول  هر وقت3خوان كارلوس)  و

  . است
   از بزرگترين  يكي كلمات از   استفاده توانايي.  فرمودهنايت ، ع  بسياري  ما مواهب  به  خاطر عشقش خداوند، به)  ز

  . ---- --------------  ما    خداوند به  كه  است مواهبي
  . بود  شده  نوشته   نويسنده------------------  بر اساس   كلّ داستان)   ح
  .  بدهيم  گوش  خوب  كه   بايد ياد بگيريم------------------     با ديگران  اينكه براي)   ط
 در  ، واحدي  جامعه  در مركز آموزشي  گرفته  و تصميم مند است   علاقه------------------     به 4سيلياسي)   ي

  . نمايد  ارائه مورد بهداشت
-  ق شور و اشتيا   او قادر است . بياورد  هيجان  را به  همه تواند  مي گو ديه شود   بايد انجام اي  برنامه هر وقت)   ك

 ----------------.   
    خوابي او به.  كند  بيدارش  نتوانست  كس  بخوابد و هيچ  رفت  بود كه  خسته  بعد از كار روزانه  قدري  بهرتوروب)   ل

  . بود   رفته------------------ 
 را    شد سنشّ  صد سالش  كه  هنگامي  بالاخره  بگويد ولي  كسي  را به  سنشّ شتندا   هرگز دوست مادر بزرگم)   م

----------- -------.   
  ------------------    مختلف  اَشكال  به  رنگارنگ  كرد و حالا گلهاي  را گلكاري اش  دور تا دور خانه 5آنا)   ن

  .اند  را پوشانده خانه
  
  : بنويسيد  كوتاه  جملة  زير يك  از عبارات  با استفاده- 2 

----------------------------------- ----------------------------------------:   خالصانه  اعمال
----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------- :   زيست  بهبود محيط
 ----------------------------------------------------------------------------------------  

                                                 
1 Julia 
2 Luis Enrique 
3 Juan Carlos 
4 Cecilia 
5 Anna 
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-------------------------------------------------------------------- :   فراوانق با شور و اشتيا
----------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------- --:  گفتار  به  كردن  عمل
----------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------:   شده  بيان  در مورد مطالب  فكر كردن
----------------------------------------------------------------------------------------  

  
،  بريم  كار مي  به  كه ما با هر كلامي. دن كن  خير يا شرّ هدايت  سوي  ما را به  را دارند كه  قدرت  اين  كلمات- 3 

   توصية براي(»  م «  زير حرف  از عبارات در كنار هر يك.   نماييم  يا نامطلوب  مطلوب  توصية  ديگران  به توانيم مي
  .را قرار دهيد)   نامطلوب  توصية براي(»  ن«يا )  مطلوب

  .  بپرهيزيم  و دعوا و از جنگ  بايد متّحد باشيم  هميشه    -------  
  . بكند ي فكر  چه  آن  صاحب  كه  نيست مهم.  داشتيد برداريد  را لازم  چيزي  هر وقت    -------  
  . نكنيد  غيبت    -------  
   داشتيد بهتر است سي احسا  چنين اگر روزي.  كنيم  مي  تنبلي  بار احساس  يك  ما هر چند وقت  همة    -------  

  . ندهيد انجام   كاري هيچ
  .  فردا ميفكن  كار امروز را به    -------  
  .اضر شويد دير ح  كمي رد اگر در جلساتندا   اشكالي    -------  
  . بدهيد  نحو انجام  بهترين  بايد به-  باشد   كوچك  هر قدر هم-   شده  شما محول  به  را كه اي  وظيفه    -------  
  . آميز بگوييم  مصلحت  دروغ  بار يك  يك رد اگر هر چند وقتندا   اشكالي    -------  
  .ردندا  اي  ندهيد؛ فايده  انجام  كاري  كس  هيچ  براي    -------  
  .  است  خوشگذراني  زندگي  تنها هدف    -------  
  .  كنيم  تلاش  مان  ترقيّ  ما بايد هر روز براي    -------  
  .  است  كار تنبيه    -------  
  .  ما بهتر است  براي  چيزي  چه  كه دانيم  ما مي ؟ همه  كنيم  اطاعت  چرا بايد از قوانين    -------  
  .  خداوند است  و پرستش  شناسايي  عالم ما در اين   هدف    -------  
  . ايم  كرده  خداوند را عبادت دهيم  مي  انجام  خدمت  را با روح  كاري  وقتي    -------  
  . باشد شتهندا   توجهي  مردم  مشكلات  باشد و به  خودش  زندگاني  بايد نگران  هر كس    -------  
  .دانند  نمي  چيزي  امروزي  از زندگاني  همين اند براي ه پير شد  شما والدين    -------  
  .زند  ضرر نمي  كسي  به  خوردن  مشروب  بار كمي  يك  هر چند وقت    -------  
  ؟  كار بكُشي  را براي ، چرا بايد خودت  است  عمر كوتاه    -------  
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7  
  

.   برگشتالگرياس   دهكدة  به اي يرمنتظره طور غ  بهاليسا،   درختكاري  جشن  از مراسم  پس  هفته يك 
 او   فهميدند كه  وقتي حتيّ.  بودند  كرد، خوشحال  آنقدر زود مراجعتاليسا   از اينكه  وليند كرد  تعجب جوانان

   مدرسه ها به  صبح  جوانان  مدت در اين. شدندهم تر   آنها بماند، خوشحال  پيش  تمام  هفته قصد دارد يك
  شتافتند تا چند ساعت  مياليسا ديدار   به  با عجله،دادند  مي  انجام  را با دقّت  تكاليفشان  از آن ، پسرفتند مي

 و با آنها در  رفت  مي  جوانان  ديدار خانوادة  به  فراغتش ها در زمان  صبح هم اليسا.  از روز را با او بگذرانند باقيمانده
   مطلب  او چندين همچنين. كرد  گفتگو مي  و اقتصاد خانواده  اطفال ، تربيت  بهداشتانند م مورد موضوعاتي

  . بگذارد ها در ميان  بود تا با خانواده  كرده  آماده  هم روحاني
 تا   است  بودهق چقدر مشتا  داد كه  توضيح  جوانان  براياليسا برگزار شد،   هفته  آن  كه اي  جلسه  در اولين

 در   پيش دفعة«:  طور آغاز كرد  را اين او سخنانش.  دهد  ادامه را با آنان»   كلمهتقو « رةبازگردد و گفتگو دربا
   ساختن  كه  هدفمان  به  اينكه  براي  ديديم همچنين.   كرديم ، صحبت  است  همراه  با اعمال  كه  كلماتي مورد قدرت

   آنها عمل ، و به ، منتشر كنيم  نماييم ، آنها را بيان  كنيم  را درك  كلمات  بايد مفهوم ، برسيم  بهتر است دنيايي
  چه. كنند  مي  استفاده  شكل  بهترين  به  كلمات  از قدرت  مختلفي  روشهاي  با چه  مردم حالا بياييد ببينيم.  كنيم
  » بزند؟ خواهد مثالي  مي كسي

  كنند كه  مي  ما تعريف  برايان و مادراندرها، پ ها، مادربزرگ مثلاً پدربزرگ... خوب «:  داد  پاسخ آناماريا 
  ». آوريم  مي  دست  به  اطّلاعاتي  ما در مورد گذشته  ترتيب  اين  و به  است  از تولدّ ما كارها چطور بوده پيش

  ».  شويم  تا حفظ  را تكرار كنيم خواهند ابيات خوانند و از ما مي آنها آواز مي«:  كرد  اضافهكارلوتا 
   كه  چيزها در مورد كارهايي  خيلي ايم  خوانده  كودكي  در زمان  كه هايي  داستان كنم فكر مي«:  فت گگو ديه 

   چوپان  هرگز داستان  من:  مثال  عنوان به. اند  ما آموخته  را به  بدهيم  نبايد انجام  كه  و كارهايي  بدهيم بايد انجام
  ». كنم  نمي دروغگو را فراموش

 ما   به  اصلاً چيزي ها هستند كه  داستان  بعضي ولي.   دارم  را دوست  آموزنده هاي  داستان من«:   گفت آنتونيو
  ». پريد  ماه  از روي  كه  گاوي  داستان مثل. آموزند نمي

   نوشته موزيآند قصد پ ها به ها و حكايت  داستان همه.   كردي  اشاره  مهمي  نكتة ، به آنتونيو «:   گفتاليسا 
   بزرگترها نوشته  و حتيّ  جوانان  تخيل  قدرت ختنندا كار ا  به  براي  فقط  هستند كه  هم داستانهايي. شوند نمي
 را   خوبي هاي ها پيام  از داستان  بعضي  نيز وجود دارد كه  مسأله  اين متأسفانه.  هستند  با ارزش آنها هم. شوند مي
،  نماييم   و تحليل  را تجزيه  داستان  يك هاي  پيام ما بايد بتوانيمعلّت   همين  به. كنند  نمي  منتقل  خواننده به

  ».  مضرّ را نپذيريم هاي  و پيام  كنيم  مفيد را قبول هاي پيام
.   كنم  شما تعريف  براي خواهم  مي  كه دانم  مي  خوب چند داستان«:  داد  ادامه  كوتاهي  از مكث  پساليسا 

  : كنم  مي يف را تعر ابزار فروش  امروز داستان
اما .  دور و دراز برود  سفري  مجبور شد به  بود، ناگهان  آهن  خريد و فروش  كارش  كه  تاجري ها پيش  سال

   بسپارد تا در مدتي  كسي  چه  كار كند و آنها را به  چه  كرده  ذخيره  در انبارش  كه هايي  با تيرآهن دانست او نمي
 تا   او رفت  سراغ به.  دارد اي  در شهر مغازه  از دوستانش  ياد آورد يكي به.  بفروشد  آنها را برايش  است در سفر كه

   پول  خواست مرد تاجر از دوستش.  كرد  موافقت دوستش. دهد يا خير  مي  انجام  كار را برايش  آيا اين ببيند كه
   دوستش  كه  و شاد از قولي تاجر خوشحال. گردداز ب و از مسافرت دارد تا ا ها را نزد خود نگه  آهن  از فروش حاصل

  .  رفت  مسافرت  بود، به  او داده به
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 تا   رفت  و نزد دوستش گشتاز ب  بعد تاجر از مسافرت  چند ماه
  ها را به  تيرآهن دار تمام اتّفاقاً مغازه.   است  كرده ها چه ببيند با تيرآهن

 تاجر   را به  پول  اينكه  جاي  به  بود ولي ته فروخ  بسيار خوبي قيمت
  دانم نمي«:   گفت  دوستش  و به  است  ناراحت  وانمود كرد كه،بدهد

  ».اند  را خورده هايت  تيرآهن  موشها همه،و بگويمت  چطور به
  ».رند بخو توانند تيرآهن  هرگز نميولي دارند   تيزي هاي ننداها د موش. ردندا  امكان«:   تاجر گفت

 و  ناراحت.  بكند  كاري  هيچ  تاجر نتوانست  همين  كرد و براي  پافشاري  گفتارش دار بر صحت  مغازه  ولي
  .  رفت  خانه  كرد و به  را ترك نااميد مغازه
  اش  خانه  و پسر را به نزد او رفت. كرد  مي  بازي  ديد كه  را در خيابان  روز بعد، مرد تاجر پسر دوستش  سه

 رسيدند همسر تاجر   خانه  به وقتي.  بود  خريده  كوچكي  پسر هدية  بود براي  سفر رفته  تاجر به وقتي.  كرد عوتد
   بازي  با اسباب  كردن  بازي  سرگرمبه حدي و  پسر پذيرفت.  آنها بخورد  از غذاي اي  كرد تا لقمه از پسر دعوت

    پدرش طولي نكشيد كه. بازگردد  خانه بهدر زمان معيني  كرد بايد   فراموش  شد كه جديد و غذا خوردن
.   مرد تاجر باز است در خانةكه  شد   متوجهناگهان.  به جستجوي او پرداختو   آمد  بيرون  از خانه سراسيمه

  »؟ د را نديدي پسرم«: پرسيد   و دلواپسي  برد و با نگراني  خانه  را داخل سرش
   به  عقابي چرا، ديدم... را؟پسر تو «:   مرد تاجر گفت

  ». و برد  گرفت منقارش
تواند   مي چطور عقاب. ردندا  امكان«:   پدر گفت

  » . باشد اينقدر قوي
    بود كه  عقابي  همان  اين كنم فكر مي«:   تاجر گفت

  ».را خورد  خور  آهن هاي موش
  در همين.   منظور او چيست  تاجر فهميد كه  دوست

   او نشان  را به اش  پدر دويد و هديه  سوي  پسر به موقع
 را   كرد و چند روز بعد پولي  شرمندگي مرد احساس. داد
 تاجر   به  و عذرخواهي  كرد و با پوزش  بدهكار بود، تهيه كه

  ».برگرداند
  كرد كه كر ميدار ف  مغازه آخر چطور آن«:   گفت آناماريا.  بردند  لذّت  خيلي  حكايت  اين  از شنيدن  جوانان

   كه هايي  المثل  از ضرب يكي.  نشود  آن  متوجه  هم  بگويد و كسي  و آشكاري  بزرگي  اين  به تواند دروغي مي
  » ....  بود كه  اين گفت  مي  هميشه مادربزرگم

  ». نفهمند  بفهمند، چه  مردم چه.   بد است  كوچك ، چه  بزرگ  چه دروغ«:  كرد  اضافهگو ديه 
  ».فهمد  مي  نفهمد، خداوند هميشه  هم  كس  اگر هيچ ، حتيّ بله«:   گفت امارياآن 
. گردد  فرد دروغگو بر مي  به  دروغ  داد ضرر و زيان  نشان  داستان اين.   خوب خيلي«:   گفت  در پاسخاليسا 

   از اين خواهد يكي  مي  كسي چه.   برسانيم  پايان  به  در مورد صداقت  امروز را با عباراتي حالا بياييد جلسة
  ها را بخواند؟ عبارت
  :ها را بخواندآن از   شد يكي  بود، داوطلب  گفتگو آرام  در طي  كهروبرتو 

  )9( ". سازيد  آراسته  امانت  را به  و نفستان  راستي  را به انگفتارت  مردم  اي بگو"
  :ها را خواند  ديگر از عبارت  يكيلوتاركا  بلافاصله 

  )10( ".ي روشن و به ياد خدا داشتراستگو و  قلبزباني ،   امين يدست،  پرهيزگار ي نگاهيد با"
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  : تمرينات 
   و متضاد بلند، كوتاه ، غمگين مثلاً متضاد خوشحال. ، متضاد دارند  از كلمات دانيد بسياري  مي  طور كه  همان- 1 

   چپ  سمت  در ستون  متضاد آن  كلمة  به  خطي  راست  سمت  در ستون  زير، از هر كلمه هاي در جدول.  است
  .بكشيد

   مغرور                    مضطرب
    آرام                      يكسان

   پرسر و صدا                   ذهن  كند
    باهوش                     بيمار
    سالم                      فروتن
    متفاوت                      ساكت

  
    رفتن                      گرفتن
    كردن پخش                   كردن  ضرب

    خريدن                    پذيرفتن
    دادن                  كردن  جمع

    رد كردن                    فروختن
    كردن  تقسيم                      آمدن

  
    رضايت                   كفايت  بي

    مطيع                    غيررسمي
    بيني پيشقابل                      نافرمان

    آماده                    غيرمنتظره
   اكفايت ب                    نارضايتي
    رسمي                    غيرممكن

    ممكن                  آمادگي  بدون
  

 ، نا ، بي غير، بدون( پيشوند   كردن  با اضافه توان  از متضادها را مي  بالا ديديد بعضي  در تمرين  طور كه  همان- 2 
 از  متضاد هر يك.  هستند فاوتي كاملاً مت  و بلند، كلمات ساير متضادها مانند كوتاه.   ساخت  اصلي  كلمة  به)...و 

  : زير را بنويسيد كلمات
  -------------------           كوچك  
  -------------------      اعتماد  قابل  
  -------------------     و جوش  پرجنب  
  -------------------          متّحد  
  -------------------          پرشور  
  -------------------     خاطر آوردن  به  
  -------------------          فقير  
  -------------------           مهم  
  -------------------           آينده  
  -------------------          آشكار  
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از آنها بخواهيد . دانند  مي  بسياري  اخلاقي  داستانهاي  و مادربزرگتان  پدربزرگ  شما و بخصوص  والدين- 3 

 اعضاء   ياد بگيريد و براي  را خوب داستان.  كنند  تعريف  زير برايتان  از موضوعات  مورد يكي در  آموزنده داستاني
  . كنيد  تعريف گروهتان

  
   شهامت) 1   
   مهرباني) 2   
   كوشي سخت) 3   
   يكديگر  خطاهاي بخشيدن) 4   
   راستگويي) 5   
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   به  چيني هاي  از افسانه  كوچكي كتاب.  بشنوند  ديگري  مشتاقند داستان  جوانان  فهميد كهاليساروز بعد  
 شد   داوطلبروبرتو.  را بخواند  آن هاي  از داستان خواهند يكي  از آنها مي  آيا هيچكدام  داد و پرسيد كه آنها نشان
  : كرد  خواندن  به و شروع
   يكي روزي.   داشت ز شهرت و آ  حرص  به كرد كه  مي  زندگي  مردي  چين  از شهرهاي  در يكي سالها پيش «

  . بدهد  او قرض  به  بزرگي  ديگ  و از او خواست  مرد رفت پيش.  بدهد  او درسي  به  گرفت ها تصميم از همسايه
   احوالپرسيق با شور و شو همسايه.  بگيرد  را پس  تا ديگش  رفت  نزد همسايه  بعد از چند روز مرد حريص

 را  آن.   است  كوچك  ديگ اين!   است  پسر زائيده  شما يك ديگ.  گويم  مي بريكت«:   بلند گفت كرد و با صداي
  ».  توست مال. بردار

 با خود   است  جدي  خيلي اش  ديد همسايه  وقتي ولي» !شود  نمي ؟ باورم چي«:   گفت  با تعجب  مرد حريص
!   زيبايي  بچه چه«:  با غرور زياد گفت» ؟  كنم تفاده اس  فرصت  چرا نبايد از اين ، ولي  است اي فكر احمقانه«:  گفت
   زيباي شايد چند بچة.  دار  نگه  خودت  پيش  را مدتي  و مادرش  بده  من پسر را به.   است  مادرش  شبيه خيلي

 ». دنيا بياورد  كوچولو به  اين  مثل ديگري
 

   چند ديگ  آوردن  دست  به  رؤياي  كه  بعد مرد حريص  هفته  يك 
   ديگ  را زد و از احوال  همساية پروراند، در خانة جديد ديگر را در سر مي

   ديگت ام شرمنده«:   گفت  با تعجب همسايه.  جويا شد  ديگرش هاي مادر و بچه
  ». ديروز مرد  تأسف الم با ك  دنيا نياورد بلكه  به  ديگري  تنها بچة نه

  »!ردندا  امكان«:  فرياد زد  مرد حريص
 دنيا بياورد،   به تواند بچه  مي  كه چرا؟ ديگي«:   گفت  آرامي  به  همسايه

  »تواند بميرد؟ نمي
  ».  برگردان  من  را به  جسدش  مرده  من اگر ديگ«:   گفت  مرد حريص

  ».  كردم  دفنش متأسفانه«:   گفت  در پاسخ  همسايه
  »؟  كردي  را دفن  ديگم  من  اجازة ور بدونچط«:   بيشتر گفت  با عصبانيت  مرد حريص

  ».  را از او گرفتي اش  مادر، بچه  اجازة  تو بدون  كه  طوري همان«:   گفت  همسايه
 بود   كاملاً مطمئن با وجود اينكه.  بدهد  او درسي خواهد به  مي اش  همسايه  فهميد كه  مرد حريص  بالاخره

   هم  دولتي  مقامات پيش.  بزند  حرفي  نتوانست  قرار داد كه او را در موقعيتي  ميرند، اما طمعش  ديگها نمي كه
 و  غمگين. خنديدند  او مي كرد به  مي  تعريف  را برايشان  داستاني  اگر چنين  كند چون  برود و شكايت توانست نمي

   كوچك  شوخي  اين  به  گرفت ميم تص بعد از چند روز همسايه.   بازگشت اش  خانه  كرد و به  خداحافظي پشيمان
  ».  گرفت  را پس  كوچك  داد و ديگ  پس  صاحبش  را به  بزرگ ديگ.  دهد پايان

   او تبريك  بود به  خوانده  خوب  را خيلي  داستان  خاطر اينكه  بهاليسا را تا آخر خواند،   داستانروبرتو   وقتي
» . كردي د مي تأكي  مناسب  نبود و در جاهاي  يكنواخت ا بود؛ لحنت ج  كاملاً به هايت مكث«:  داد  و ادامه گفت
  »؟  چيست  داستان  اين  دربارة نظرتان«:  كرد و پرسيدبقيه   رو به سپس
   از دوستش خواست  مي  ديگ صاحب«:  بازگو كرد  دوستانش  براي  چنين  را اين هايش گيري  نتيجهگو ديه 

اعضاي گروه . ». حرص و طمع امكان داشت همه چيز خود زا از دست بدهداما به خاطر كند؛ سوء استفاده
  :  بلند شد و گفت آناماريا   ناگهان كردند كه  فكر ميگو ديه   نظرية بهداشتند 
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  ».  است  نسيه  از حلواي  نقد به سيلي «
  »  انبار خودش  به شي آت  بار خودش  كار خودش هر كسي «
  »  ز دم  ني گردد  از سر گنده ماهي «

  »؟  داشت  داستان  به  ربطي ها چه  المثل  ضرب اين«:  پرسيدند  بقيه
 از   و بايد قبل  اينها كردم  ياد گرفتن  را صرف  وقتم  هفته  تمام ولي.  شتندا   ارتباطي هيچ«:   گفت آناماريا 
  ». كردم  مي  حتماً آنها را بيان  جلسه  شدن تمام

 بعد   تا دفعة  از آنها خواستاليسا شدند،   و آرام  ساكت  همه وقتي.  خنديدند  بامزه  مطلب  اين  اعضاء به
  :  يافت  خاتمه  مبارك  بيان  اين  كردن  با حفظ جلسه.  بخوانند  ديگران  بياورند و براي  را با خودشان هايي داستان

 
   و قانع  بوده  محروم  حريص ال لاز  شد، زيرا كه  قانع  قناعت  و به  را بايد گذاشت حرص"     
  )11 ("  و مقبول محبوب    

  
  : تمرينات

آفريقا، آمريكا، :   است  شده  تقسيم  قاره  شش  به عالم.  هستند  از زمين اي  و پيوسته  گسترده هاي ها بخش  قاره- 1 
   جملات  خالي  جاهاي دا كنيد و سپس را پي  قاره  شش  اين  جهان  نقشة بر روي. ، آسيا، استراليا و اروپا جنوبگان

  :زير را پر كنيد
  .  هستند----------------     در قاره  عربستان  جزيرة  و شبه چين)   الف
  .   است----------------     در قاره فرانسه)   ب
  .  است  شده   واقع----------------     در قاره نيجريه)   ج
  .  هستند----------------    اكوادور و پرو در قاره)  د
  . كنم  مي   زندگي----------------     در قاره من)  هـ
  .كنند  مي   زندگاني----------------     در قاره  كه  دارم دوستاني)  و
  
 و   دست هر صبح«.  است»  صورت «  معني به»  روي « مثلاً كلمة.  دارند  معني  از يك ها بيش  از لغت  بعضي- 2 

   شده  ساخته  از روي  دستگاه  قطعة اين«مثلاً .   هست  فلز هم  نوعي  معناي  به  كلمه اين» . شوييم  خود را مي روي
  ». است
   كاربرد ديگري ؟ چه  است  قرار گرفته ها مورد استفاده  و ديگ  مرد حريص  در داستان چگونه»  درس «  كلمه

  . باشد  كار رفته  به  آن  از معاني  يكي  در هر كدام يد كه بنويس  باشد؟ دو جمله تواند داشته مي
  
 1 -    -----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------  

  
 2 -    ------------ -----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------  



 
٣٠

  : بسازيد  زير نيز دو جمله  از كلمات  با هر يك  حال
  ) بعدازظهر-  قرن( عصر 

--------------------- -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------  

  
  )  حيوان-   شير از لبنيات( شير 

 -------------------------------------------------------------------- --------------------

----------------------------------------------------------------------------------------  

   
  ) تاير-   آسمان ( چرخ

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

   
  )  پرنده  نوعي-   بسته مخالف(باز 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
   داشته اي نهندا شرافتم  زندگي دهند چگونه  ياد مي  مردم  به  هستند كه هايي  پيام ها شامل  المثل  بيشتر ضرب- 3 

 ×   و با علامت  دارد، انتخاب باطها ارت  و ديگ  مرد حريص  با داستان  را كه هايي المثل از موارد زير ضرب. باشند
  . كنيد مشخصّ

  
  .  از خدا بركت  از تو حركت)1  -----  
  ) رد كسيندا باور   از او راست       گردد بسي  آنكه  گرد دروغ به(. باور نكرد  كس  گرفت  آتش اش دروغگو خانه) 2  -----  
  .  است  نسيه  از حلواي  نقد به سيلي) 3  -----  
  يا قناعت پر كند يا خاك گور      چشم تنگ مرد دنيا دوست را) 4  -----  
    از هيچي  به كاچي) 5  -----  
  تو دل را به آزِ فزوني، نسوز )6  -----  
  .بيند  خود نمي  تير را در چشم بيند و شاه  مي  ديگران  را در چشم موي) 7  -----  
  .  است  بس  حرف  يك  است  اگر كس در خانه) 8  -----  
  .  لايق  هر چه خلايق) 9  -----  
  . باز نگردد  جوي  به  رفته آب) 10  -----  
  .شود  ميسر نمي  گنج  رنج نابرده) 11  -----  
  . گيري  مي  دست  از همان  بدهي از هر دست) 12  -----  
  با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير  حريص) 13  -----  
  . ت زياد اس  آرزوهايش  كه  است  كسي  دارد بلكه  كمي  پول  كه  نيست فقير كسي) 14  -----  
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  . تر از شمشير است  كُشنده حرص) 15  -----  
  خرد با شتاب اندر آيد به خواب    دل و مغز را دور دار از شتاب) 16  -----  

  
   هر كدام  براي  را كه  مفهومي ، شمارهق فو هاي  المثل  از ضرب  زير را بخوانيد و در كنار هر يك  حالا مفاهيم- 4 

  : بنويسيد تر است مناسب
  كار) 1   -----  
   اعتدال) 2   -----  
  ) دورانديشي ( نگري آينده) 3   -----  
   عدالت) 4   -----  
   صداقت) 5   -----  
   سخاوت) 6   -----  
   حرص) 7   -----  

  
  



 
٣٢

9  
  

   بررسي  به هايشان  داستان  كردن شدند و بعد از تعريف  مي  جمع  دور هم چند روز بعدازظهرها جوانان 
 و   از پدر و مادر، پدربزرگ  را كه هايي ها داستان بعضي. پرداختند  از آنها مستتر بود، مي  در هر يك ه ك هايي پيام

  هاي  داستان كردند بر اساس  مي  نيز سعي برخي. كردند  مي  تعريف  ديگران  بودند، براي  شنيده مادربزرگشان
  . بسازند هايي  داستان ز خودشان بودند، ا  در كتابها خوانده  كه هايي دار و افسانه خنده

  ، داستانهاي در چند روز گذشته«:   آنها آمد و گفت  جلسة  به  زده  هيجان  دهكده  از ترك  قبلاليسا روز   يك
 تا  گشتم  مي  داستاني  دنبال  كه  هنگامي ديشب.  آنها پرداختيد  آموزندة  نكات  بررسي  كرديد و به  تعريف زيادي

  هاي رند اما داستانندا   خاصي  پيام اگر چه.  دار پيدا كردم  خنده  كوتاه ، چند داستان  كنم  شما تعريف امروز براي
  : كرد  تعريف  زير را برايشان هاي  داستان او سپس. نندنداخ  شما را مي  هستند چون جالبي

  

   عيار  تمام زوج
 بودند، بسيار   شده ري فرزند دخت  بار صاحب  اولين  براي  كه  جواني زوج 

 پسر   آمد و گفت  ملاقاتشان  آنها به  از دوستان  يكي روزي.  و مسرور بودند خوشحال
، همسر بسيار   در آينده شناسد كه  را مي  خوب  خانوادة  از يك اي  دو ساله كوچولوي

  . خواهد شد  دختر آنان  براي خوبي
 پسر دو   دارد و اين  سال  يك  فقط دخترم«:   شد و گفت  پدر دختر عصباني

  ». باشد  دخترم  دو برابر سن  سنش  كه خواهم  نمي  دامادي من.   است ساله
   يك  امسال دخترمان.  كني  مي اشتباه«:   را شنيد، گفت  نظر همسرش  زن  وقتي

   عياري  تمام  پسر خواهد شد و آنها زوج  آن  و سال  بعد، همسن  سال  ولي  است سالش
  »!شوند مي

    لنگه  به  لنگه كفشهاي
 پا   را به اش  لنگه ، يك  شود از هر جفت  متوجه  اينكه  بود بدون  كفش  دو جفت  صاحب  كه  مردي روزي 

   ولي  است  چپش  درازتر از پاي  راستش كرد پاي  مي  روز احساس او تمام. كرد
  بالاخره. اند  پيدا كرده بي فكر كرد خيابانها عي بعد هم. فهميد  را نمي دليلش

   به پسرش.  كند  را عوض هايش  كفش  بهتر است  كه  او گفت  به دوستش
  ، فرقي  كني  عوض  را هم هايت پدر، اگر كفش«:  كرد  پدر نگاه هاي كفش
 و   است  بدي  همين ، به  داري  در خانه  كه  هم  كفشي  آن  اينكه براي. كند نمي
  ».  بزرگتر است  يكي آن از  اش  لنگه يك

  

   طلسم
قطعه نخي برداشت و طلسم را . مردي طلسمي خريد كه براي محافظت در مقابل پشه ها ساخته شده بود

پر از جاي نيش . صورتم را ببين«: نزد فروشنده رفت و شكايت كرد. به گردنش آويزان كرد اما تاثيري نداشت
  ».پشه است

  ».چون آن را در محل صحيح قرار ندادي. ه، طلسم تأثير نكرده معلومخوب،« :فروشنده جواب داد
  »محل صحيح كجاست؟« :مرد پرسيد

  ».زير پشه بند« :فروشنده جواب داد
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    مشترك هاي چكمه
   بخرند و با هم  چكمه  جفت  گذاشتند تا يك  هم  را روي دو برادر پولهايشان 
ها   كند، چكمه  را ترك  خانه  كاري م انجا  مجبور شد براي  كه  كردند هر كدام توافق

پوشيد  ها را مي  و بيشتر چكمه  كار داشت  از همه  بيش  كه از قضا كسي. را بپوشد
  .برادر كوچكتر بود

   باشد، تصميم  داشته  مورد سهمي  در اين خواست  مي  دلش  برادر بزرگتر كه
 شدند  ها كهنه  زود چكمه ليخي.  برود  راه ها را بپوشد و دور خانه  شبها چكمه گرفت

:  برادر بزرگتر گفت.  ديگر بخرند  چكمة  جفت  يك و برادر كوچكتر پيشنهاد كرد كه
  ».  شبها بخوابم خواهم ديگر مي.  نه«

  
   شرُ شرُ باران

  ا همانمرد ام» .  كن ، عجله  كن عجله«: زدند  فرياد مي  بر سرش  و همه رفت  مي  راه  در زير باران  آرام مردي 
  »؟  كنم آيد ديگر چرا بايد عجله  مي  باران  هم  جلوتر از من  كه وقتي«:  ، گفت رفت  مي  راه  زير باران  آهسته طور كه

   گروه  نماينده  عنوان  قبلاً به  كهكارلوتا. خنديدند  بردند و كليّ ها لذّت  داستان  اين  از شنيدن  جوانان
  سپس.  بود، تشكّر كند  را با آنها گذرانده  هفته  يك  خاطر اينكه  بهاليسا تا از  برخاست   بود از جايش  شده انتخاب

  . كنند اند، تلاوت  كرده  حفظ  را كه  يا نصي  مناجات  هر كدام  جلسه  دارند در پايان  آنها دوست  كه  گفتاليسا  به
  
  

  : تمرينات 
 . كنيد چند مورد از آنها را تعريف. دانيد  مي  داري  خنده هاي ها و لطيفه  مطمئناً شما داستان- 1 

  
   و مورب  و پيش ، پس ، عمودي  افقي  صورت  به  است  كار برده  به هايش  آنها را در داستاناليسا   زير كه  كلمات- 2 

  . كنيد آنها را مشخصّ. اند  شده  نوشته در جدول
،  ، خيابان ، بچه  عيار، بسيار خوب ، تمام ، زوج ، نظر، باران آيندهها، پيشنهاد كرد،  ، چكمه ، دختر، دادگاه  لنگه

  . فهميدن
  

  م  چ  ك  م  ه  ه  ا  ف  ج  ش  ب
  ه  ن  ت  ي  ل  ق  ا  ي  ن  د  ه
  ژ  ش  ا  م  خ  گ  د  خ  ت  ر  پ
  ب  ع  ر  ت  م  ا  م  ع  ي  ا  ر
 س  ر  ص  ح  ي  ف  ج  ك  ر  ق  ص
  ي  ز  و  ج  د  م  س  ا  د  گ  و
  ا  ت  گ  ظ  ن  ش  ب  پ  ل  ب  ر
  ر  د  ف  ت  ه  ا  گ  د  ا  د  ظ
  خ  ه  م  ل  ن  گ  ه  ر  ك  چ  ن
  و  چ  ض  پ  ع  ت  ا  خ  ب  ك  ي
  ب  ب  ا  ز  ج  ن  د  ي  م  ه  ف
    پ  ي  ش  ن  ه  ا  د  ك  ر  د
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 از   يكي  هر جملهدر   بنويسيد كه  دو جمله هر كلمه  براي.  دارد  معني  از يك  زير بيش  از كلمات  هر كدام- 3 
  . باشد  كار رفته  به معاني
-------------------------------------------------------------------- ---------    راست)   الف

----------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------- گاز )   ب

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------   زنگ)  ج

---------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------------------------------------  زوج)  د

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
  :كنيد را از بر   بخواهد آن  دارد دلتان  امكان  كه  آمده  در ذيل  شعر كوتاهي- 4 

  
    در بهاران كنم  آرزو مي    
   باشد  پر از سايه  جنگل  دست    
    در دست ، دست ، خار و گل  روز و شب    
   باشد  همسايه  مار با پونه    

  
   بپيچد  در هوا مهرباني    
    هيزم ، بوي  علف  بوي  مثل    
   بگيرند  باران  جشن  ناگهان    
    گندمق طلا رنگ هاي  خوشه    

  
    غم  نالة كنم ي آرزو م    
   بميرد  شادي  در هياهوي    
    وحشي  سرخ  گل هاي  بوته    
   ديوارها را بگيرد  جاي    

  
    دستهايت كنم  آرزو مي    
   باشد  بخشنده  شاخه  يك  مثل    
    هر كجايي كنم  آرزو مي    
   باشد  خنده  بر لبت  گل  مثل    
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 او   مدت  همه ن بعد از اي  هم وقتي.  نكردند  را ملاقاتاليسا بعد  ماه   تا يكالگرياس   در دهكده  جوانان گروه 
اما در . تواند با آنها باشد  نمي  از دو ساعت  بيش  كه  آنها گفت  و به  داشت  آمد، عجله  دهكده  روز بعدازظهر به يك
ديد   مي  از اينكه  هماليسا.  بودند رده ك  پيشرفت  خيلي ، جوانان گذشت  مي  گروه  از تشكيل  كه  چند ماهي  اين طي

.  بود كنند، خوشحال  مي اند، صحبت  داده  او انجام  مستقيم  كمك  بدون  كه  از كارهايي  هيجاني  با چه جوانان
   اينكه  به  و اطمينانشان  كلام  از قدرت  استفاده  نحوة  مستمرّ آنها در يادگيري  علاقة مخصوصاً از مشاهدة

   رضايت  سازند، احساس  و بهروزي  سعادت  خود را قرين  دهكدة  خالصانه  و اعمال  حكيمانه نند با كلامتوا مي
 و در   نموده  را آماده  كوتاهي هاي  پيشنهاد كند سخنراني  گروه  به  گرفت  تصميماليسا  بنابراين. كرد خاطر مي
  . د، اجراء كنندش  برگزار مي  آينده  در ماه  كه  مرد دهكده اجتماعات

   راه  و محافل ، مجامع ، كلاس  رسمي  در جلسات سخنراني«:   آنها گفت  بهاليسا 
   زندگي  از شما در دوران هر يك.   است  كلام  از قدرت هد استفا  براي مؤثّر و مفيدي

   خوب  سخنراني  يك  نظر شما خصوصيات به. ايد  كرده  گوش  چند سخنراني خود به
  »؟ چيست
كنند   مي  شروع  نحوي  را به  صحبتشان  هميشه  خوب سخنرانان«:   گفت آناماريا 

  ».كنند  مي  خود جلب  را به  همه  توجه كه
  توانم  و نمي شوم  مي  گيج كند، من  مي  صحبت  مختلف  در مورد چند مطلب  كسي وقتي«:   گفتكارلوتا

  ».  كنم  درك  آنها را با هم ارتباط
   منتقل  شنوندگان  خود را عيناً به  و اعتقادات توانند احساسات  مي  خوب سخنرانان«:  كرد  اضافهگو ديه 
  ».كنند

   سخنراني اگر يك.   است  آن  پاياني ، بخش  سخنراني  يك  قسمت  مهمترين كنم فكر مي«:   گفتماريلا 
  ».  است  شده م تما شود فهميد كه  باشد، اصلاً نمي شتهندا   مناسبي خاتمه

   اين  را به  آنان هاي  گفتهاليسا رسيد،   پايان  به  خوب  سخنراني  در مورد يك  جوانان  و تحليل  تجزيه  وقتي
.  باشد  شده  تنظيم  خوبي ، بايد به  خوب  سخنراني  يك  كه  باشيم  موافق  همه كنم فكر مي«:  كرد  خلاصه ترتيب

 و   عقايد مهم كه)   اصلي قسمت (  تنه شود، يك  مي  عنوان  در آن  موضوع  دارد كه مه مقد  يك  خوب  سخنراني يك
. دهد  مي  ارتباط  هم  را به  نظرات  تمام  كه گيري  نتيجه  قسمت دهد و يك  مي كند و توضيح  مي  را مطرح اساسي

   شنوندگان توجه. كنند  ابراز مي  و صريح  را روشن  دارند و نظراتشان يقين ندگوي  مي  كه  آنچه  به  خوب سخنران
 آنها   را بهق و شور و شوق و اشتياق ذو  واقعي كنند و احساس  مي  خود جلب هاي  گفته  به را در سراسر سخنراني

  ».كنند  مي منتقل
 كرد  دآوري يا  همه  بهاليسا  ولي» !  است  سخت خيلي«:   گفت  با تعجب  سكوت اي  بعد از چند دقيقهروبرتو 

  هاي  كنند و نطق  يكديگر كمك  به  كه از آنها خواست.   دارد  تمرين  به  احتياج  كلام  قدرت  كار بردن  به كه
  . كنند  و تمرين  دارند آماده  دوست  كه  در مورد موضوعاتي كوتاهي
   صحبت ام  در مورد خانواده واهمخ  مي من«:   باشد گفت  داشته  فكر كردن  فرصت  كسي  از اينكه  قبل آناماريا 
  ». كنم

   انتظار داشتند موضوع  همه  طور كه همان» .  كنم  نطق  در مورد ورزش خواهم  مي من«:   گفت آنتونيو
   گفتند كه  هم بقيه. بود»  برسد؟  و مادي  معنوي  پيشرفت تواند به  ميالگرياس   دهكده چگونه «گو ديه  سخنراني
  . بگيرند  فكر كنند و بعداً تصميم شان  سخنراني در مورد موضوع دارند  دوست
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 آنها را   او از دهكده  بعدي توانند در ملاقات  كنند مي  را زود آماده هايشان  كرد اگر سخنراني  اشارهاليسا 
 باشد،  نارشان بيشتر در ك توانست  نمي  از اينكهاليسا.  كند  آنها كمك شود به  مي  نمايند و او خوشحال تمرين
  : كنند  آنها داد تا حفظ  زير را به  و بيان  خواست معذرت
  

 ،  و مقام  وقت  نمايند و به  ملاحظه  و مبين  لذا بايد مكلمّ  است  روحي  هر كلمه از براي «
 موجود  حضرت.  موجود و مشهود  اثري  هر كلمه  از براي  كه  القاء فرمايند چه كلمه
   نور و اثر هر دو در عالم  مثابه  بهٰيخراُ و   نار است  مثابه  به لمهك  يك: فرمايد مي

  )12(».ظاهر
  

  
  : تمرينات

  :هستند»   حكيمانه كلمات« زير   از جملات  يك  كدام- 1 
  .  است  منشأ سعادت  معرفت -----  
  .  دهي  انجام خواهي  مي  كه  هر چه  تا بتواني  است  ثروت  كردن  جمع  از زندگي  هدف -----  
  .  است فايده  بي  تلاش ، بنابراين  است  و محال  تغيير غيرممكن -----  
  .  كنيم  تلاش  آن  كمال  بايد براي  در هر كاري -----  
  .  قدرتمند است  نيرويي  همكاري -----  
  . يم كن  خدمت  بشريت  عالم  تا بهتر به ندوزيما بي  بيشتر علم  كنيم  بايد تلاش -----  
  .  است  بر ديگران  شدن  مسلّط  براي  از آن  استفاده  علم  از كسب  هدف -----  
  .  است  محسوب شود عبادت  مي  انجام  خدمت  با روح  كه  كاري -----  

  
  :هستند»   خالصانه اعمال« از موارد زير   يك  كدام- 2 
    از مهلكه  نجات  براي  كوچك  دروغ  يك  گفتن -----  
    قدرداني  با توقّع  ديگران  به  كردن  كمك --- --  
    اطفال  و آموزش  مراقبت -----  
    ديگري  از تكليف  كردن  رونويسي -----  
    خانه  در كارهاي  كردن  كمك -----  
   خود  همكلاسي  كردن  مسخره -----  
    خواندن  درس -----  

  
  
   تغيير كند؟   آن  معني  آنكه  شود بدون  شده  كشي  خط  كلمات تواند جايگزين  زير مي  از كلمات  يك  كدام- 3 

  .  است  نموده اي  ملاحظه  قابل ، پيشرفت  شده تشكيل الگرياس   دهكدة  جوانان  گروه  كه از زماني)   الف
     متمركز-----          تمام-----         متولّد-----         ايجاد-----      

  
  اند، صحبت  داده  او انجام  مستقيم كمك   بدون  كه  از كارهايي  هيجاني  با چه د جواناندي  مي  از اينكهاليسا)   ب
  . بود كنند، خوشحال مي

      ملاقات-----          ياري-----          هماهنگي-----          همكاري-----      
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  . بود آموزند، خوشحال  را مي  كلام ت از قدر  مستمر استفاده  با علاقة  جوانانكرد  مي مشاهده   از اينكهاليسا)   ج

  ديد  مي-----       برد  مي  پي-----       كرد  مي احساس -----       شنيد  مي-----    
  
   روستايشان  را به  سعادت  پسنديده  و اعمال  حسنه توانند با اقوال  مي  كه داشتند اطمينان كاملاً  جوانان)  د

  .بياورند
  دانستند  مي----          داشتند  شك-- --      شتندندا  ن يقي- ---      داشتند  يقين-----    

  
  .پيشنهادكند   جوانان  گروه را به»   كوتاه هاي  سخنراني  كردن آماده «  گرفت  تصميماليسا)  هـ

   كند  بيان-----        عنوان كند-----         كند   توصيه-----          دهد  نشان-----    
  
 و   يا مجامع  درس ، كلاس  رسمي  در جلسات ، سخنراني  كلمات  از قدرت ه استفاد  برايمؤثّر   از راههاي يكي)  و

  .  است محافل
  مانند    بي-----       نظير    بي-----          پيشرفته-----         مفيد-----    

  
  . نمايد  خود جلب  را به  همه  توجه كند كه  مي  شروع  نحوي  را به  صحبتهايش  هميشه  خوب  سخنران يك)  ز

     نظر-----          نگاه-----          خانواده-----         استعدادها-----    
  
  .شوند  مي  سردرگم  اغلب  كند، شنوندگان  صحبت  مختلفي  در مورد مطالب  سخنران اگر يك)   ح

      آگاه-----          خسته-----          كلافه-----          گيج-----    
  

  . كرد را خلاصه»   خوب  سخنراني يك« در مورد  ن جوانا  و مذاكره  بحثاليسا)   ط
   زد     جمع-----     كرد    تشريح-----     كرد  و تحليل    تجزيه-----    
   كرد بندي   جمع-----    

  
  . باشد  شده  تنظيم  خوبي ، بايد به  خوب  سخنراني يك)   ي

    شده   ساخته-----         ايراد شده-----      يافته    نظم-----      شده    درست-----    
  

  .شود  مي  بيان  آن  موضوع در آغاز هر سخنراني)   ك
      عنوان-----        سرفصل-----          مقدمه-----        شواهد و مدارك-----    

  
  
  .شود  مي  داده  توضيح  اصلي ، نكات  هر سخنراني  تنه در قسمت)   ل

     انتهاء-----        وسط--- --        مقدمه-----      اصلي    قسمت-----    
  
  .شود  مي  داده  ارتباط  هم  به  نظرات ، تمام  هر سخنراني در خاتمة)   م

    آغاز-----       پايان-----       طول-----        جريان-----    
  
  .گويد  مي  سخن  با اطمينان  خوب  سخنران يك)   ن
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    و توجه    همدلي-----       اعتقاد-----       اميد-----        مهرباني-----    
  

  .كند  اظهار مي  را با صراحت  نظرياتش  خوب  ناطق يك)   ص
  خواند  مي-----    دهد  مي    نشان-----    كند  مي    بيان-----    كند   ظاهر مي-----    

  
  
در زير .  شوند  عنوان  از ديگري  پس  يكي  منطقي  بايد با نظمي نظرات. كند  مي  سخنراني  فردي  كه  هنگامي- 4 

 از   پس  يكي  منطقي  با نظمي  نكات  نماييد كه گذاري  شماره  نحوي آنها را به.   است  آمده  از جملات دو دسته
  . قرار گيرند ديگري
  :  يك  گروه

   جنگل او به.  كند  را امتحان  پيرمردي  حكمت  گرفت  تصميم  در دهكده  مغروري  روز مرد جوان  يك  ------  
  . را شكار كرد  كوچكي  و پرندة ترف
   او و لذتّ  ماندن  يا زنده مردن.   تو است  در دست  پرنده مرد جوان«:   او گفت  سؤال  به   پيرمرد در پاسخ -----  

  ». دارد  تو بستگي  به  از آزادي بردنش
:   و گفت  پيرمرد رفت  آن  سراغ ود به ب  كرده  پنهان  دو دستش  را در بين  پرنده  طور كه  همان   مرد جوان -----  
  »؟  يا زنده  است  مرده  بگويي تواني  وجود دارد، مي  دستانم  در بين اي پرنده«
 با او   مشورت  براي  از دور و نزديك كرد و مردم  مي  زندگي اي  دانا در دهكده  پيرمردي  روزگاري   روزي -----  
  .آمدند  مي  نزدش به
   و اگر بگويد مرده كنم  مي  را له ، آن  است  زنده  مرد بگويد پرنده اگر آن«:  فكر كرد  با خودش ان مرد جو -----  

  ». خواهد بود  نظر پيرمرد اشتباه در هر دو صورت.   است  زنده  كه دهم  مي  و نشان كنم  را باز مي ، دستانم است
  

  : دو  گروه
  .  آنها بيشتر است  ميان  وحدت  زيادتر باشد، نيروي ه گرو  افراد يك  بين  محبت  هر چه -----  
  .كند  مي  خود جذب  را مانند آهنربا به دهد مردم  مي  نشان  همه  خود را به  محبت  كه  فردي -----  
  .  بشر است  ميان  وحدت  سبب  عشق -----  
  .شود  ايجاد مي  وحدت شوند، نيروي  مي  جمع  دارند دور هم  همديگر را دوست  كه  از مردم  گروهي  وقتي -----  

  
   مشخصّ سپس.  را بخوانيد هر متن.  وجود دارد  چهار جمله  زير هر كدام  كه  است  آمده  دو متن  در ادامه- 5 

  .  است  متن ديع ب  جمله  از نظر منطقي هار جملهچ از   يك  كدام كنيد كه
  

  :  الف  متن
   زبان  وجود دارد ولي  زبان  امروز هزاران در جهان.  كردند  را اختراع گر زبانيكدينمودن    درك  انسانها براي

  . برقرار كرد  با يكديگر ارتباط توان  نيز مي  چهره  حالات از طريق.   انسانها نيست  ارتباط  تنها راه گفتاري
  .  است  ارتباط  از انواع  يكي   موسيقي -----  
  .  است  او خوشحال  كه فهميم زند فوراً مي لبخند مي،   كسي   مثلاً وقتي -----  
 كار   را به  ساده توانند چند صداي  تنها مي كنند ولي  برقرار مي  با يكديگر ارتباط  هم  از حيوانات   بعضي -----  

  . نمايند  را اختراع  گفتاري توانند زبان برند و نمي
   ديگر تكلمّ  از زبانهاي  هر يك  به  كه  است  از كساني كنند بيش  مي  صحبت  چيني  به  كه   تعداد كساني -----  

  .كنند مي



 
٣٩

  
  :  ب  متن

مثلاً .  نمايدان بي  است  نهفته  انسان  در قلب  را كه تواند آنچه  مي  يا ترانه  آهنگ يك.  دارد  عظيم  تأثيري  موسيقي
 مملو   بخشد اما اگر قلبي  را شدت  عشق تواند اين  مي زيبا  ترانه  باشد يك  وجود داشته  در قلبش  عشق اگر كسي

 در   كه  طبل  صداي تصور كنيد چگونه. كند  پيدا مي  شدت  در اثر موسيقي  افكار هم  نوع از افكار پليد باشد اين
  .يدار مي كند را در وجود افراد ب  خونريزي  بهق، اشتيا گرفت  قرار مي جنگها مورد استفاده

  .شود  ايجاد مي  اطراف  هواي  ارتعاشات  وسيلة  به  كه  است  صدا احساسي -----  
  . دهند  پرورش  موسيقي  خود را در زمينة  شوند تا استعدادهاي ها، بايد تشويق  بچه  خصوص ، به  همه -----  
  . بخشد  را شدت  آدمي  قلبي تواند احساسات  مي  موسيقي  مختصر آنكه -----  
  .  استجهاني و عمومي   زبان يقيوس م -----  
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او . نمايند خود را ايراد  هاي  سخنراني  بودند كه  آماده ، جوانان  برگشتالگرياس   بهاليسا بعد   دو هفتة وقتي 
  وش گ هايتان  سخنراني  تك  تك خواهد به  مي  و دلم  را با شما باشم  آخر هفته  تا تعطيلات ام آمده«:   آنها گفت به

  ». بدهم
 اگر  كنم  مي خواهش«:   بلند گفت  پريد و با صداييشتر بود، از جاق مشتا  از همه  هميشه  مثل  كه آناماريا 

  ».  كنم  را فراموش  آن خواهم  و نمي ام  كرده  را حفظ اش همه.   كنم  نطق  اول شود من مي
 ايستاد، دور و   گروه  و جلوي  او رفت پس.  بودند ال كند، خوشح  سخنراني  اول خواست  او مي  از اينكه  همه

  :  كرد و گفت  را صاف گلو اش كرد،   نگاه را با اضطراببر 
   را كانون مان  خانه كنيم  مي  سعي  چگونه  كه  و بگويم  كنم  صحبت ام  خانواده  به  راجع خواهم امروز مي «
  .  نماييم وحدت

  اند كه  ما آموخته  به ، والدينم  بوديم  كوچك  و من واهرم، خ  دو برادرم  كه  از زماني
 دور   و شب ما هر صبح.  دارد  چقدر اهميت  خانواده  اعضاء يك  در كارها براي همكاري

 و  خوريم  غذا مي  دارد با هم  امكان  كه ؛ تا آنجايي خوانيم  و دعا مي شويم  مي يكديگر جمع
  شود كه  مي  با يكديگر باعث  وقت گذراندن.   داريم  خانوادگي شور  بار جلسات  يك اي هفته

  يادم.   كنيم تر حل  را راحت كند مشكلاتمان  مي  ما كمك  و به  شويم  بيشتر نزديك  هم به
   آينده  سال  بودند كه  نگران والدينم.   نكرديم  برداشت  خوبي  محصول  سال آيد يك مي

   صحبت  مسأله  اين  و دربارة  شويم  از ما خواستند جمع بنابراين.  آورد  خواهيم چطور دوام
   كه بيان كرد از ما   شد، هر يك  تلاوت جات چند منا بعد از اينكه.   بيابيم حليّ  و راه كنيم
 از   هر عضوي  كه  شديم  متوجه  همه .  دهد تواند انجام  مي ع اوضا بود به  براي  كاري چه

   خانه  در كارهاي توانيم  مي  كه  گفتيم  و برادر كوچكترم من.  كند اند كمكيتو  مي خانواده
 گفتند   و خواهرم ، مادرم مادربزرگم. روند ب  ديگري  شغل  دنبال ها به تا بزرگتر  كنيم كمك

 را  هايمان  همسايه  وسايل بزرگتر و پدرم بدوزند و تعمير كنند و برادر  توانند لباس  مي كه
  »... ما... ما.  كنندتعمير
 را گاز   شد و لبش  خيره  پاهايش به.  شد  ساكت  دقيقه  كرد و يك  اخم آناماريا 
 او   به  برگشتند و طوري  عقب  به  جوانان بقيه. خنديدزير لبي    بود يواشكي  نشسته  آخر كلاس  كه آنتونيو. گرفت
   را فراموش بعدش«:  و گفتتا كمكش كند  اليسا   رو كرد به امارياآن.  كرد  را قطع اش  فوراً خنده  كردند كه نگاه
  ». ام كرده

   تلاش  سخت  سخنراني  اين  كردن  آماده  تو براي  كه دانيم  مي ما همه. ردندا   اشكالي آناماريا«:   گفتاليسا 
  .  بگويي خواستي  مي  بيايد چه  تا يادت  كني  نگاه  يادداشتهايت  به تواني حالا مي.  اي كرده

 ما   به  تجربه اين«:  داد  ادامه  سخنانش  زد و به ، لبخندي  برداشت  صندلي  را از روي  يادداشتهايش آناماريا 
خواهيد در   اگر مي شما هم.   باشيم  خوشحال  گذشته  و مثل  موفّق توانيم  مي ها هم  سختي  در زمان  داد كه نشان

   را خاتمه هايم  صحبت  عبارت با اين.  نماييد باشيد، بايد دعا كنيد و با يكديگر مشورت متّحد و مسرور  خانواده
  : دهم مي

   اعلان  بلند گردد و اسرار ملكوتيش  الهي  و نيايش  ستايش  كه  در هر منزلي بدان« 
  13».  است  ابدي  سعادت  و فردوس  الهي  روضة  خانه شود؛ آن
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  . زدند  دست  برايش  شد، همه  تمام آناماريا   سخنراني وقتي 
  ». بود  و معنوي  مادي  با ترقيّ  در ارتباط ات سخنراني.  بود  عالي آناماريا«:  فرياد زدگو ديه 
اگر در .   باشيم  داشته  در خانواده  بيشتري  وحدت توانيم  چطور مي  دادي  و توضيح بله«:  كرد  اضافهماريلا 
   خوبي  بعد محصول  سال ه شاءاللّ ان.  بمانيد  گرسنه  داشت كردند، امكان  نمي  و فعاليت كار  شما همه خانوادة

  ».ه باشيدداشت
 دعا   هر روز با هم  پيشنهاد بدهم ام  خانواده  به  كه كنم فكر مي.   دارم  را واقعاً دوست نظراتت«:   گفت آنتونيو

  ». كنيم
 را در مورد   كرد تا آنچه  را تشويق  جواناناليسا شد،   سخنراني  به  راجع  بيشتري  گفتگوي  بعد از اينكه

   همديگر نگاه  به  جوانان سپس.  بگذارند  در ميان هايشان اند با خانواده  ياد گرفته  در خانه  ايجاد وحدت چگونگي
  .  كيست  بعدي كردند تا ببينند سخنران

  : تمرينات 
  تواند جاهاي ببينيد چقدر مي.   است  در زير آمده  نامه  شجره دانيد؟ يك د مي خو  خانوادة  چقدر از تاريخچة- 1 

  . را پر كنيد خالي
  
 و   برادران  شامل  است  مادر و ممكن  پدر، يك يك.   است  شده  تشكيل  از اعضاء مختلفي  خانواده  يك- 2 

   وظايف  از اعضاء خانواده هر يك.  باشد ها هم دائيها، عموها و  ها و خاله ، پدربزرگها و مادربزرگها، عمه خواهران
  : گفتگو كنيد  زير در گروه در مورد سؤالات.  دارد مشخّصي

   باشد؟  خصوصياتي  چه  بايد داراي  پسر خوب يك)   الف  
   باشد؟  خصوصياتي  چه  بايد داراي  دختر خوب يك)   ب  
   باشد؟  خصوصياتي  چه  بايد داراي ر خوب ماد يك)   ج  
   باشد؟  خصوصياتي  چه  بايد داراي  پدر خوب يك)  د  
   باشد؟  خصوصياتي  چه  بايد داراي  خوب  يا مادربزرگ  پدربزرگ يك)  هـ  
   باشد؟  خصوصياتي  چه  بايد داراي  برادر خوب يك)  و  
   باشد؟ اتي خصوصي  چه  بايد داراي  خواهر خوب يك)  ز  
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  كرد تا ببيند چه  مي  نگاه  ديگري  به هر كسي.  حكمفرما بود  جوانان  در جلسة  آزاردهنده  سكوتي تا مدتي 
   گروه ، جلوي  رفت تر بود با سرعت  خجالتي  از همه  كهروبرتو.  باشد  بعدي  سخنران  كه  است  داوطلب كسي

  : ي سخنران  كرد به ايستاد و شروع
كنيد هر   پيدا مي  خوبي  دوست وقتي.   است  ما مهم  همه  براي  و رفاقت دوستي «
»  دروپ«   من دوست.   در كنار شماست يشههم)  بد ، چه  خوب چه( بيفتد   كه  هم اتّفاقي

   من هاي  صحبت  به او هم.   او بگويم  به توانم  بخواهد مي  دلم هر چه.   طور است  همين هم
كند و مرا   مي دار تعريف  خنده هاي  داستان تمت هس ناراح وقتي. دهد  مي شگو
. كشد  هورا مي آيد و برايم  مي  هيجان  به زنم  مي  گل  فوتبال  در بازي وقتي. ندنداخ مي

 باشد،   گرسنه  كه  هم  موقعي ، حتيّ  ببرم  مدرسه  را به  ناهارم كنم  مي  فراموش  كه وقتي
 و   كنم  حسابدرو پ  روي توانم  مي  هميشه  كه دانم مي. كند  مي  قسمت  با من را غذايش
   براي  خوبي  دوستهاي دور و پ  من اگر چه.   باشم برايش   خوبي  تا دوست كنم  خود را مي  تلاش  نهايت هميشه

   بدي هفتة.   نكرديم  صحبت  با هم  تمام  هفتة  يك  دفعه يك.   نظر داريم  اختلاف  اوقات  بعضي  ولي ديگر هستيمهم
فكر .   تنها بودم  خيلي  كه  خاطر دارم  به  خوب ، ولي  كرديم  جرّ و بحث  با هم  چيزي آيد سر چه  نمي اصلاً يادم. بود
  اينلاً اص.   را كنار بگذاريم  اختلافاتمان  گرفتيم  تصميم  بالاخره  بود كه  شده  تنگ  هم  براي  آنقدر دلمان كنم مي

   توافق  به  با هم بينيم  مي حالا هر وقت.   بزنيم  هم  را به مان  دوستي  خاطرش  به  كه شتندا را  شچيزها ارز
   معتقدم من.   دهيم  خاتمه  بحث  به  شويم  عصباني  از اينكه  تا قبل كنيم  را مي  تلاشمان ، نهايت رسيم نمي

.   باشيم  فكر دوستمان  به  باشيم  فكر خودمان  به  از اينكه  قبل  كه  است  اين پايدار  دوستي  يك  ويژگي مهمترين
  كنيد و گاهي  مي  را قبول  نظر دوستتان  از اوقات  بدهيد بعضي  را انجام گيريد با يكديگر كاري  مي  تصميم وقتي
   به  كنيد و خيلي  را خوشحال ر ديگري چطو  فكر باشيد كه  در اين  از شما هميشه اگر هر يك.  را  نظر خودتان هم

  ». پايدار خواهد ماند  هميشه  براي تان  باشيد، دوستي شتهندا   توجه  خودتان هاي خواسته
يك گفتگوي طولاني در اين    و سپس  قرار گرفت  بسيار مورد تشويقق با شور و اشتياروبرتو   صحبتهاي

 آنها  همه. ه بايد بكنند صورت گرفت هستند چ ار هم در كن  وقتي  كه بگيرند  چطور بايد تصميم  دوستان مورد كه
.  دهد  انجام  و قانون  اخلاقيات  خلاف   بخواهد كاري  دوستي  كهاست   وقتي  موقعيت ترين  سخت معتقد بودند كه

 بسيار  اي  نتيجه و به ا  كمك  بدون  ديد جواناناليسا   بايد بكند؟ وقتي  چه  وضعيتي  در چنين  خوب  دوست يك
 كنند تا از   يكديگر كمك  بايد به  خوب  دوستان  كردند كه گيري آنها نتيجه.  شد  رسيدند، خوشحال اي منطقي

   دست  دوستش  تشويق  به اگر دوستي.  كنند  را در يكديگر تقويت  خوب نكات.  نمايند  ترقيّ  و معنوي نظر مادي
  .  است ارزش  بي اي  دوستي ين بزند، چن  خلاف  كارهاي به
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  : تمرينات
    و سالهاي  كار ببنديد، همسن  به  را در زندگيتان  اخلاقي  بگيريد اصول  اگر تصميم- 1 

ا ي   حالت اين.  بدهيد  انجام ايست ناش كنند كارهاي  شما را وادار مي  و در شهرتان ، در دهكده  شما در مدرسه
 خواهيد كرد   انتخاب  كساني  را از ميان تان  صميمي مطمئناً دوستان. گويند مي»  همسالان  فشار گروه« را  كيفيت

 از   يك وجود كدام.  نمايند  كمك  جامعه  و پيشرفت  ترقيّ  كنند و به  را اصلاح  دارند خودشان  شما سعي  مثل كه
  . بزنيد شد؟ آنها را علامت شما با شود آرزو كنيد او دوست  مي  فرد باعث  زير در يك خصوصيات

  . دارد  محبوبيت  ------    
  .  است  ولخرج  ------    
  .كند  مي  را سركيسه  و مردم  قلدر است  ------    
  .ندنداخ  شما را مي  ------    
  .  اعتماد است  قابل  ------    
  . داريد بكنيد  شما دوست  دهد كه  را انجام  كارهايي  دارد همان  دوست  ------    
  .آيد  مي  شما خوشتان آيد كه  مي  خوشش  افرادي  نوع  از همان  ------    
  .كند  نمي  غيبت  ------    
  .  است  دوستانش  مراقب  ------    
  .  استق صاد  ------    
  .خواند  مي  درس  با جديت  ------    
  .  است از شماتر  باهوش  ------    
  .  نيست  شما باهوش زةندا ا  به  ------    
  .كند  نمي  استفاده  زشت  از كلمات  ------    
  .  است  قيافه  خوش  ------    
  .  سخاوتمند است  ------    
  .  نگر است  آينده  ------    
  .  است  ورزشكار خوبي  ------    

  
كمك شما به  كنند   زندگي  اخلاقي  اصول  شما مطابق  باشند مثل  داشته  سعي  هم  خوب شما دوستان اينكه - 2 

. شود  فشار زياد مي  اين  كه  هست  اوقاتي با وجود اين.  كنيد مقاومت»   همسالان فشار گروه«در برابر اهد كرد خو
  : بايد بكنيد  زير، چه  از شرايط  در هر يك  كنيد كه  صحبت  خودتان در گروه

 برويد و  خواهند كه ما مي ش  چند نفر از دوستان ولي.  بخوانيد خواهيد درس  داريد و مي فردا امتحان)   الف
   را به شوند بازيشان  نخواهد بود و مجبور مي  كافي  تيمشان اگر نرويد تعداد نفرات.  كنيد  بازي با آنها فوتبال

  . بزنند هم
  اند كه  قرار گذاشته  گروه  اعضاي  دارد و تمام  در دست  مشروب  شيشه  يك هايتان  از همكلاسي يكي)   ب

  .كنند  نمي  كار شركت  ترسوها در اين گويد فقط  مي تان همكلاسي.  كنند  را امتحان  آن بعد از مدرسه
،   دلائلي به. كنيد  نمي  را مسخره  كسي  وقت  هستيد و هيچ  دوست  در مدرسه هايتان  همكلاسي با همة)   ج

اند و   كرده  يكي  به  دست با هم   مدرسه  خجالتي  از شاگردان  يكي  جديداً عليه هايتان  از همكلاسي گروهي
   با هم  خيلي هايتان ايد و خانواده  بوده  فرد دوست  با اين  كودكي از زمان. كنند  مي  او را مسخره هميشه
   را با شما به اش ، دوستي كنيد، گروه  مي اي  مسخره ترسيد اگر وانمود نكنيد كه  مي  هستند وليكن صميمي

  . بزند هم
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   سؤالات  از پاسخ  كپي آيد و يك  مي تان  خانه  به هايتان  از همكلاسي  يكي  نهائي  از امتحان بل ق هفتة)  د
 در حقّ   بزرگي كند لطف دهد و فكر مي  مي  شما نشان آورد و به  در مي  دزديده  از ميز معلمّ  را كه امتحانات
  .  است شما كرده

  
.   كردن ، تشويق  بخشيدن  قوت  يعني  كردن تقويت. كنند  مي  تقويت يكديگر را  خوب  صفات  واقعي  دوستان- 3 

   كنيد؟  تقويت  زير را در دوستانتان  از خصوصيات  يك  داريد كدام دوست
    تنبلي   ---                      صداقت   ---      
    انصاف   ---                    سختكوشي   ---      
   و حسد  رشك   ---                  عفو و بخشش   ---      
    صبر و شكيبايي   ---            بر ديگران  تسلّط  به  عشق   ---      
    ديگران  زدن  گول  به  علاقه   ---                      قاطعيت   ---      
    سخاوت   ---                        خشم   ---      

  
  : كنيد از حفظ»  دوستي« را در مورد   بخواهد شعري  دارد دلتان  امكان- 4 

  
    گلي  يعني  دوستي    
    پنجره در پناه     
   آشنا  نگاه  يك    
    پنجره  با نگاه    
    دلي  يعني  دوستي    
    آشتي  در هواي    
   قهر  هر چه  انتهاي    
    آشتي  ابتداي    

  
   بلند  يعني  دوستي    
   نور ، مثل  آسماني    
    ياس  بوي  مثل  پاك    
   نور  مثل  جاوداني    

  
   خود  در اوج  دوستي    
    صداست  بي  كلام  يك    
    آنق مصدا  بهترين    
  ...  با خداست  بودن  دوست    
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   زيادي هاي  سخنراني در هر حال. شدند  مي  بودند اما ديگر داشتند خسته  سخنرانيق مشتا  جوانان اگر چه 
حدود .  بوداليسار  افتخا  به  مخصوص  كار، پذيرايي  بعدي مرحلة. دادند  مي  گوش  آن  روز بايد به  در طي بود كه

 بود   كسي  اولينماريلاروز بعد .  شدند  پراكنده  جوانان  هم  و بعد از آن  گذشت  دوستانه  گفتگوهاي  به  ساعتي يك
بود، »   من تحصيلات«   دربارة  را كه او سخنرانيش. د بو  كرده  آماده  دقّت  را به او سخنرانيش.  كرد  سخنراني كه

  : كردصحبت  گونه  اينماريلا 
   قسمت  مدرسهچون.  كنيم  مي  صرف  تكاليف  دادن  انجام  و براي  را در مدرسه  بيشتر اوقاتمان ما جوانان «
  . دارد  ارزشي  ما چه  براي  تحصيلات  فكر كنيم  بايد خيلي دهد همه  مي  ما را تشكيل  از زندگي بزرگي

  بودند هيچ   ما بچه هاي  پدربزرگها و مادربزرگ وقتي.  ا دارم ر  مدرسه  به  رفتن فرصت   كه  شاكرم  خيلي
   معني  بدان  اين لي را نياموختند و  و نوشتن خواندنآنها هرگز .  شتنداوجود  لگرياسا   در دهكده اي مدرسه

.   است  شده نتقل ديگر م  نسل  به  و حكمتها از نسلي  از علوم بسياري.  نبودندآشنا   و تعليم  با فرهنگ  كه ستني
   پرثمري  چطور زندگي آموختند كه كردند و مي  مي  را دريافت  و حكمت  علم  ما اين پدربزرگها و مادربزرگهاي

كنند   ياد مي  بيسواد و نادان  كشاورزان  عنوان  از آنها به  مردم شنوم  مي  وقتي شوم  مي  ناراحت خيلي.  باشند داشته
  . را نبيند  اشكهايم  تا كسي  را برگردانم  رويم شوم  مجبور مي ب اغل  را بگويم و راستش

 از آنها   خيلي بنابراين.  بود  ابتدايي  مدرسه  يكالگرياس در   والدينمان  در زمان
   تحصيلات  ادامه  براي  بيشتري  امكاناتحالا ما.  را بلدند  كردن اب و حس  و نوشتن خواندن
   كه  است اينها فرصتهايي.  ها دانشگاه  بعضي  و براي اي  حرفه ان، هنرست دبيرستان.  داريم

   بسيار زيبايي عبارت.  بود  خواهيم  ديگران  بردة  دانش  زيرا بدون  بدهيم نبايد از دست
  :  شما بخوانم  براي خواهم  مي  كه هست

 بر كلّ  ود تحصيلش صع  از براي  است  وجود و مرقات  از براي  است  جناح  منزلة  به علم« 
 و   و نعمت  عزّت  علّت  و اوست  اوست  علم  انسان  از براي  كنز حقيقي  الحقيقه في...  لازم
 خوشا به حال كسي كه به كسب علم روي آورد و 14».  و انبساط  و بهجت  و نشاط فرح

  .واي به حال كسي كه از آن غافل شوند
   خوبي  از تحصيلات  نخواهند كرد تا من  دريغ  فداكاري  نوع  هيچ از اند كه  گفته  من  به  پدر و مادرم

   را بگويم راستش.  اطفالند  مربي  اولين  زيرا مادران  است  بسيارمهم  دختران گويند تحصيل آنها مي.  برخوردار باشم
   و تا به  دارم  علاقه  تجربي  علوم  به خيلي.   كنم  تحصيل  كشاورزي  و در رشته  بروم  دانشگاه  به  دارم  دوست خيلي
  اي  در رشته  تحصيل  ادامة  مشغول برادر بزرگترم.   است  شده  خوب شناسي  در زيست  بخصوص  نمراتم  هم حال
»   روستايي  مناطق  در رشد و توسعه  ابتكاري هاي برنامه « را  آن  خودش  كه است
گويد در  او مي. » جديد و از چيزهايممل«   يعني گويد ابتكاري او مي. امدن مي

   و دانش  علم  چطور به گيرد كه آموزد، ياد مي  را مي  كشاورزي  علم  اينكه ضمن
  گويد كشاورزي  مي برادرم.  بگذارد  نيز احترام  روستايي  زندگي  به  نسبت اهالي
   كشاورزي و  ببريم  را از بين  كوچك  مزارع  همه  كه  نيست  معني  اين  به خوب

   از علوم مان اگر ما در دهكده.   نماييم  آن  را جايگزين  و وسيع  گسترده تجاري
   روش  به توانيم  مي  در واقع  كار ببريم  را به  و در هر مورد ان  كنيم جديد استفاده
فكر .  شود  حفظ  فرهنگمان  خوب هاي  جنبه  كه  كنيم  زندگي كاملاً جديدي
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  . دارد  و مادي  معنوي  با پيشرفت  زيادي گويد ارتباط  مي برادرم   آنچه كنم مي
   فقط در مدرسه.  است»  آموختن«   براي  زندگي آيد بلكه  نمي ست د  به  مدرسه  از طريق  فقط  و تربيت  تعليم

 و  ، محبت ، عشق ما حكمت   والدين در خانه.  گيريم كند فرا مي  مي  آماده  ترقيّ  ما را براي  كه  از چيزهايي بعضي
   اكنون  كه  بر مطالبي ها علاوه  و دبيرستان  مدارس  روزي  يك اميدوارم. آموزند  را مي  روحاني ساير خصوصيات

  ». بياموزند  را هم  معنوي  ما مسائل  به كنيم  مي مطالعه
   در خصوص تو زهندا ا  به  هم  منگو ديه  بيني مي«:   كرد و گفتگو ديه   به  بنشيند نگاهيماريلا   از اينكه  قبل
مند   علاقهگو ديه   قلباً بهماريلا  دانستند كه  مي همه» .  هستمجدي الگرياس   دهكدة  و مادي  روحاني پيشرفت

  . است
  
  

  : تمرينات 
   شده شته نو  توضيح ، سه  هر يك  براي  چپ  سمت  وجود دارد و در ستون  چند لغت  راست  سمت  در ستون- 1 

  : بزنيد ، علامت  است  نزديك  لغت  معني  به  بيشتر از همه  را كه توضيحي.  است
  
    غيرعادي  ---              غير رسمي) 1 

    ريزي  برنامه ؛ بدون  خودماني  ---                  
    دوستانه  از قوانين  پيروي  ---                  

  
   پرواز  ---                جناح) 2 

    بال  ---                  
   بندي  دسته  ---                  

  
   دارند  سكونت  منطقه  در يك  كه  از مردم  گروهي  ---                نسل) 3 

   هستند  عقيده  يك  داراي  كه  از مردم  گروهي  ---                  
  اند   دنيا آمده  به  زمان  حدوداً در يك  كه  از مردم  گروهي  ---                  

  
   پر  ---                مرقات) 4 

    نردبان  ---                  
   صعود  ---                  

  
    گنج  ---                كنز) 5 

    آلات  زينت  جواهر و هر نوع  ---                  
    فضيلت  ---                  

  
    گستردني  ---              انبساط) 6 

    گشودن  آغوش  ---                  
    شادماني  ---                  

  
  ن مختلف رفتن    متفرق شدن، به جها   ---           پراكنده شدن) 7 



 
٤٧

   اجتماع كردن  ---                  
  به دو نيم تقسيم شدن   ---                  

  
    نواحي  ---               مناطق) 8 

   روستاها  ---                  
  ها   توده  ---                  

  
    امروزي  ---               نوين) 9 

    روز، متداول ، باب  رايج  ---                  
   پسند  پرطرفدار، مردم  ---                  

  
    شدن  خيره    ---           ختنندانظر ا) 10 

   ختنندا ا  نگاهي  نيم    ---                  
    كردن مسخره     ---                 

  
       فاقد رفاه مادي ---نادان                          ) 11

       فاقد علم---                                      
      بي ادب ، فاقد رفتار صحيح ---                                      

  
       دوست--- برده                          ) 12

      كارمند---                                      
       اسير   ---                                      

  
      به دست آوردن--- كسب كردن                ) 13

     شامل بودن---                                      
     تحويل دادن---                                      

  
      قدر و مقام كسي را دانستن--- احترام گذاشتن            ) 14

     ستايش كردن---                                      
      سپاسگزار بودن---                                      

  
      نواحي---              مناطق         ) 15

      رديف ها---                                     
      توده ها---                                     

  
      خيره شدن--- نظر كوتاه انداختن        ) 16

     نيم نگاهي انداختن---                                      
     اخم كردن---                                      
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  : بسازيد  جمله  زير يك  از عبارات  با هر يك- 2 
   كار  بعدي مرحلة)   الف

  -----------------------------------------------------------------------------------
-----------  

   افتخار به)   ب
  ---------------------- -------------------------------------------------------------

-----------  
    روستايي توسعة)  ج

  -----------------------------------------------------------------------------------
-----------  

    تجاري كشاورزي)  د
  ---------------------------------------------- -------------------------------------

-----------  
  
 را   معيني  كار در رشته  براي  لازم آموزند يا مهارتهاي  را مي اي حرفه ممرد»  اي  حرفه  فنيّ هاي رستانهن« در - 3 

  :، بنويسيد ست يا شهر شما  بسيار مورد نياز دهكده  را كه هايي  از حرفه  بعضي  نام  خالي در جاي. كنند  مي كسب
  .باشد  مي شهرمان /  مان  مورد نياز دهكده  خيلي  كه  است اي  حرفه  ----------------  
  .باشد  مي شهرمان /  مان  مورد نياز دهكده  خيلي  كه  است اي  حرفه  ----------------  
  .باشد  مي شهرمان /  مان  مورد نياز دهكده  خيلي  كه  است اي  حرفه  ----------------  
  .باشد  مي شهرمان /  مان  مورد نياز دهكده  خيلي  كه  است اي  حرفه  ----------------  

  
  ؟ با كدام يك از آنها موافقيد.   است آمده»  تحصيل«   با هدف  در ارتباط  جملاتي- 4 
  .  است  امرار معاش برايما    شدن  آماده  تحصيل  از اهداف   يكي  ---  
  .  نماييم  تا امرار معاش  مهارتهاست  كسب  تحصيل   تنها هدف  ---  
  . بياموزيم  توانيم  مي مهارتها را در هر جائي.   است  آدمي  ذهن  پرورش  تحصيل  حقيقي   هدف  ---  
  . نيست  و اخلاقي  روحاني  تربيت  براي  جايي مدرسه.   بياموزيم  را در خانه   بايد روحانيت  ---  
 نمايد و   را كسب  روحاني  دهد، كمالات  را پرورش  تا ذهنش  فرد است  به  كمك  تحصيل  هدف   مهمترين  ---  

  . مفيد و سودمند را فرا گيرد هاي مهارت
  . تا رشد نمايد  فرد است   كمك  تحصيل   تنها هدف  ---  
  .خود مؤثّر باشد    جامعة  بتواند در پيشرفت  دهد كه  را پرورش  هايي  بايد در فرد قابليت   تحصيل  ---  
   خدمت  كنند و به ديگران  مفيد زندگي  نحوي  خود به  در جامعة  بياموزد كه  مردم  بايد به   تحصيل  ---  

  .نمايند
   باشند و هم  داشته  نقشي شان  جامعه  بتوانند در پيشرفت  هم  بپردازد كه  نفوسي  تربيت  بايد به   تحصيل  ---  

  . كنند  فرد تلاش  يك  عنوان ه خود ب در رشد و ترقيّ
  . دهند  با يكديگر را پرورش  رقابت  به  بايد در افراد ميل   مدارس  ---  
 حصول تعالي و كمال  براي.  دهند  پرورش  و همياري  همكاري  همراه  را به توانند كمال  مي   مدارس  ---  

  . تأكيد شود  بر رقابت  كه  نيست نيازي
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 زودتر اليسا   بودند با كمكقآنها مشتا.  را ايراد كردند  سخنرانيهايشان  از ديگري  پس  يكي جواناننو 
ها   خانواده  را بدهند تا در مقابل شان  جامعه  اعضاي  ملاقات  جلسة  ترتيب  كنند و سپس  را تمام  سخنراني تمرين

   قابل ، پيشرفت  جوانان  گروه  عضويت ماه چند  او در طي.  بودگو ديه   ناطق آخرين.  كنند  نطق و دوستانشان
او .  كند  را مشاهده آور او در امر يادگيري  حيرت  توانايي توانست  مي هر كسي.  بود  پيدا كرده اي ملاحظه

   و سالش  همسن  جوانان  براي  آن  فهم  را بخواند و بفهمد كه  كتابهايي توانست  مي  بود و اكنونق مشتا كتابخواني
 بود   و مهربان فروتن. كرد  مي  دوستانش  او را محبوب  بود كه  در وجودش  هم  ديگري  خصوصيات البتهّ. وار بوددش

 در كنار  شد و از بودن  مي  سرور همه  باعثگو ديه.  شود  غرورش  باعث داد موفقيتهايش  نمي  اجازه  وقت و هيچ
دانستند او در  آنها مي. گذاشتند  مي  او احترام داشتند و به  مي و را دوست ا جواناننو  بنابراين. برد  مي  لذّت ديگران
 ساعتها در گو ديه.  نمايد  كنند تا بيشتر ترقيّ  او كمك  داشتند به  خواهد داد و دوست  انجام  مهمي  كارهاي آينده

» الگرياس   دهكدة  و معنوي ي ماد پيشرفت« در مورد  خواست  مي مسلّماً دلش.  بود  فكر كرده مورد سخنرانيش
 را   دوستانش شتندا   باشد و دوست  فهم  و غيرقابل  سنگين  سخنرانيش خواست  نمي اما دلش.  كند سخنراني
  : كرد  بيان  را چنين  او نظراتش بنابراين.  كند نصيحت
 هستند   دوستاني  بهترين گروه  اعضاي.   است  بوده  بسيار مهم  من  برايالگرياس   جوانان  در گروه عضويت «

   وقتي كنم فكر مي.  گذرانم  مي  با گروه  كه  است ، اوقاتي  زندگانيم  لحظات  از بهترين بعضي.  ام  داشته  حال  تا به كه
 اما با   بوديم ك كود  و بيش  ما كم ها همة  و گردهمايي  گروه  و در آغاز تشكيل  كرديم  را شروع  جلسات  اين كه

ها   فعاليت  شكرانة به.   وارد شويم  از زندگيمانبعدي   مرحلة  به  هدفداري  شكل  به  كنار يكديگر توانستيمدر  بودن
 و   داريم  هدف  در زندگي  كه دانيم مي.   نيست  و نوميدي  با سرگرداني  توأم  جواني  مرحلة ، ورود به و گفتگوهايمان

  . پايدار باشد  هميشه  براي  دوستيهايمان كنم فكر مي.   برسيم  اهداف  اين ه تا ب كنيم  مي  يكديگر كمك به
 از نظر الگرياس   دهكده ، پيشرفت ايم  فكر كرده اش  درباره  گروه  تشكيل  از زمان  اغلب  كه  از نكاتي  يكي

  ولي.  دارد  معنا و مفهومي  چه وع موض  اين  ببينيم  كنجكاو بوديم  در ابتدا فقط كنم فكر مي.   است  و معنوي مادي
   ديگران  بهق اشتيا  اين اميدواريم.   كنيم مان  جامعه  پيشرفت  را صرف  نيرويمان  تمام  كه خواهيم حالا بيشتر ما مي

  . تاثير گذارد كده ده  ساكنين جميعبر  كند و  نيز سرايت
 بايد متّحد   هميشه دانيم مي.  دانيم  مي  پيشرفت  دربارة ي مهم ، ما حالا مطالباليساآميز   محبت  هدايات  لطف  به

   كمال  به  رسيدن  بايد براي  هميشه  كه دانيم رود و مي  هدر مي  به  و تلاشمان  سعي  تمامدر غير اين صورت  باشيم
   قدرت  خالصانه و اعمال   حكيمانه  كلمات  كه دانيم  طور مي همين.   باشيم  و هر روز بهتر از روز قبل  كنيم تلاش

   ما با استفاده  كه  است  نيز اين دلائلمهمترين  از   دارند؟ يكي  قدرتي  چنين اما چرا كلمات. دارند» ايجاد تحول«
 جوهر  دانش.   دهيم  انتقال  هم  ديگران  را به  و دانشمان  كنيم  كسب ، معارف كشف كنيم  توانيم از آنها مي

  .  است پيشرفت
   نزديك  در چراگاه  كه  بودم  گاوهايي  تماشاي  در حال ند روز پيش چ

   گاوها هر چه  اين انديشيدم  مي با خودم.  چرا بودند  مشغول مان خانه
.   است برايشان موجود بخواهند   خوردن راي ب هر قدر علف. بخواهند، دارند

  توانند از آن اهد مي بخو  دلشان  هر وقت گذرد كه  مي  چراگاه  از ميان نهري
 دراز   يا در سايه توانند زير نور آفتاب  كنند مي  هوس هر وقت.  بخورند آب

  فهمند چه  مي  دارند و نه  علمي  آنها نه  كه  بعد فهميدم ولي»  نياز دارند؟  چيزي  چه  گاوها ديگر به اين. بكشند
  بعد به.   كنم  گاو زندگي  يك خواهد مثل  نمي ئناً دلم مطم  من  كه فكر كردم. ند هسآنها اسير طبيعت. كنند مي
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  اي  فايده  خواهد شد؟ چه ، چه  بماني  و نادان  جاهل  ولي  ثروتمند و قدرتمند شوي نهايت اگر بي«:   گفتم خودم
  بود و نفس  خواهي خد  و هواي نفساسير .  بود  نخواهي  برده  جز يك  به  چيزي  و قدرت  ثروت  همه دارد؟ با آن

   و طمع  تو اسير حرص  زمان نآدر .  كني  نمي  آنها را درك تيّ ح  كه  دهي  را انجام كند كارهايي تو، تو را وادار مي
 جوهر   علم  كه  است  دليل  همين و به مندتر و ثروتمندتر از تو هستند قدرت  كه  بود و اسير كساني خواهي

  ».دهد  مي  ما آزادي  به علم.   است پيشرفت
  
  
  : تمرينات 
  : كنيد  وصل  با آن  مناسب  توضيح  را به  راست  سمت  ستون  از كلمات  هر يك- 1 

  
    گذاشتن  احترام  ---    
    كردن  توجه  ---    
    كردن  محبوب  ---    
    رسيدن  نتيجه ، به  شدن  موفّق  ---    
    دادن  شكل  ---    
    كردن  وقف  ---    
   ن تأثير گذاشت  ---    
    هدر دادن  ---    
    كردن  سعي  ---    
    چريدن  ---    
   دريافتن   ---    
    دادنق سو  ---    
    كردن  كسب  ---    
    كردن  كشف  ---    
     دادن  انتقال  ---    

   بر  بر؛ مؤثّر بودن تأثير داشتن) 1
   عزيز كردن) 2 
   طرف ، فشار يا نيرو به  دادن هل) 3 

    وارد كردن  چيزي  
    برآمدن  كاري  عهدةاز) 4 
    كردن  جدي تلاش) 5 
    شدن  قائل  زيادي حرمت) 6 
    خوردن علف) 7 
    آوردن  دست به) 8 
    كردن  يا خرج  استفاده  ملاحظه بي) 9 
   به كاري متعهد كردنخود را ) 10 
    شدن  آگاه كاملاً از چيزي) 11 
   ، افكار يا احساسات  اطّلاعات تبادل) 12 
   ، آشكار كردن فهميدن) 13 
    وجود آوردن به) 14 
   خود  آرزوي  به رسيدن) 15 

  
  : را پر كرد  خالي  جاي توان  پرانتز مي  داخل  از كلمات  يك  با كدام  كنيد كه  مشخّص  در هر جمله- 2 

 ابتدا  خواست  مي لي كند، و  بازي  برود و فوتبال  بيرون    بود كه----------------  1 ردريگو  اگر چه)   الف
  )، كنجكاوقمشتا. ( بدهد  را انجام تكليفش

   پيشرفت  زود متوجه  خيلي  همه  برگشت  دهكده  به وقتي.  كرد  شهر تحصيل  در دانشگاه  چهار سال2 سوزانا)   ب
  )، احتمالاً اي  ملاحظه  طور قابل به. ( بود   تغيير كرده---------------- او  . زياد او شدند

   خصوص  ، به----------------    را آغاز كرد تا با بيماريهاي  اجتماعي  بهداشتي  برنامة  ما يك دهكدة)   ج
  ) ، مسري نادان. ( كند  مبارزه  كودكان  در ميان  شايع هاي بيماري

   علومتحصيل در   به  گرفت   بود تصميم----------------     عملكرد آن  و نحوة  در مورد جهان3مارتا  چون)  د
  )قكنجكاو، مشتا. (بپردازدتجربي 

                                                 
1 Rodrigo 
2 Suzanna 
3 Martha 
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،  موفقيتهاي( بود   سال  در اين  دهكده   بزرگ----------------  از    يكي  ابتدايي  مدرسة  يك ساختن)  هـ
  ) هاي دلبستگي

   ديگر به ردم م  بالا برد كه  حدي  به اش   زياد، قيمتها را در مغازه----------------   دليل   به1كارلوس)  و
  )ق، شور و اشتيا حرص. ( افتاد  از كار و كاسبي  نرفتند و او هم سراغش

-----    كه  گفت و او در پاسخ.  كند يا نه  مي  شركت  مردمي  در گردهمايي  غروب  كه پرسيد3 ازفيليپ2 ويولتا) ز
  )حتماً ، طبيعتاً  (.  آنجا حاضر خواهد بود----------- 

  او يك. رسيد  مي  دستش  به  بود كه  هر كتابي  خواندنق و مشتا  داشت  را بسيار دوست مطالعه  پدربزرگم)   ح
  ) ، محتاجقمشتا. ( بود   كتاب---------------- كلكسيونر  

  هبلافاصل.   است  داده  اشتباهي هايش  همسايه  را به  زنان  جلسه  تشكيل  تاريخ  فهميد كه4مارياترزا   كه هنگامي)   ط
  ) ، اختلالي ازدحامي. ( كرد  بود، عذرخواهي  ايجاد كرده   كه---------------- از  
--     صورت  به  شد كه  باعث  موضوع  و همين را دريافت»   عموم  سلامتي  حفظ برنامة«   هدف  خوبي  به5انَدرو)   ي

  )تر، هدفدارتر حكيمانه. ( كند  شركت   در آن-------------- 
.  باشدحاكم برجهان  قوانيناز  ----------------     عمرش  در تمام  را بكند كه  تصورش توانست  نمي6لئو)   ك
  )شايق،  غافل. ( برود  دانشگاه ز كرد تا بهندا ا  را پس  خواند و پولش  درس  سخت  علّت  همين به
  
  . بزنيد ا علامت؟ آنها ر آزاد شويمبايد سعي كنيم  از موارد زير   يك  از قيد كدام- 3 

    اخلاقي  قوانين  ---    
   جنگها و كشمكشها  ---    
    خودخواهانه  اميال  ---    
   نابرابريها  ---    
    سرور و شادماني  ---    
    از انضباط  هر شكلي  ---    
    مادي  آسايش  ---    
    طبيعت  قوانين  ---    
    و ادب  مانند احترام  معاشرت  آداب  ---    
  سد و ح  رشك  ---    
    تعصب  هر نوع  ---    
    و نفرت  خشم  ---    
    و بيعدالتي  ظلم  ---    
   خطا  ---    
    جهالت  ---    

  
  : ببريد  لذّت  تا از آن  در اينجا آمده  شعر ديگري- 4 

                                                 
1 Carlos 
2 Violeta 
3 Philip 
4 Maria Teresa 
5 Andrew 
6 Leo 
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  :  دو آيينه  من  چشمهاي    
  . بازند  بيكران  بر جهان    
  :  دو درياچه  من  گوشهاي    
  . بازند  روان  بر سخنهاي    

  
   تا خورشيد  از خاك  من  پاي    
  تر  روند از نور آسان  مي    
    ماه  چراغ  من  دست  تا به    
  تر   تابد فروزان  بر زمين    

  
   آرزوها را  سرخ  سيب    
   چينم  مي  علم  از درخت    
   ديد  نتوان  را با چشم  هر چه    
   بينم  مي  علم  با نگاه    

  
    يعني ام  انديشه  صاحب    
    انسانم سدار نام پا    
   تنها  انديشة  با همين    
    يزدانمق مخلو  بهترين    
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15  
  

   و دربارة  را تعيين  اهالي  گردهمايي  جلسة  تشكيل  تاريخ  كند، جوانان  را ترك  دهكدهاليسا   از اينكه قبل 
جزئيات كار نظم   همةبه كردند تا    تلاش  سخت  هفته  سه مدت.  كردند  دهند، مشورت  را تشكيل  چطور آن اينكه

   براي  كردند، از ديگران ها را دعوت  و خانواده  كنند، دوستان  استفاده  مدرسه  گرفتند از امكانات اجازه: داده شود
 از  ، بسياري خلاصه.  كردند گيري  نيز تصميم  جلسه  گرفتند و در مورد برنامه  كمك  پذيرايي  مقدمات تهيه

 شدند   نزديك  جلسه  روز تشكيل  به  وقتي ولي.  دادند  بود انجام  لازم اي  جلسه  چنين  برگزاري  براي ا كه ر كارهايي
   بيني  را پيش  مسأله  اين  هماليسا  البتّه. نسبت به هم كم حوصله شده بودند   و متأسفانه  بودن  و نگران دستپاچه

.  كند ها كمك  برنامه  و تدارك  آنها در تهيه  آمد تا به  دهكده  به  جلسه  از تشكيل  دو روز قبل بنابراين.  بود كرده
   صحبت  به  شروع  تقريباً همزمان همه.  شد  راحت  او را ديدند چقدر خيالشان  جوانان توانيد تصور كنيد وقتي مي

   كردن صحبت«:  گفت  مي  كنان هق  او هق.  بودكارلوتا تر از همه نگران.  خود گفتند  و ترديدهاي كردند و از شك
اگر آنها ... ؟  رفت  يادم اگر چيزي... ؟  جمعيت  جلوي ولي...  شناسم شما را مي...   است  و آسان  شما راحت جلوي

  »...خنديدند؟
   از ايراد سخنراني  قبل  كه  است  درك  و قابل كاملاً طبيعي«:  او گفت.   سؤالها را داشت  همه  پاسخاليسا 
   باارزشي ايد و نظرات  كرده  آماده  را خوب  شما سخنرانيهايتان اما همة.  باشيد  زده  وحشت  كمي  و حتيّ نگران

.  شما را بشنوند  نظرات شوند كه  مي  خوشحال  خيلي  مردم كنم فكر مي.  بگذاريد  در ميان  با شنوندگان داريد كه
 خود دعا   پيش  از ايراد نطق  كنيد و قبل  پروردگار توجه  به در دل. باشيد   داشته  ايمان  حكيمانه  كلام  قدرت به

  ».رساند  شما تأييد مي دعا به. بخوانيد
شايد بشود «:  كرد  پيشنهاديروبرتو بود،   چيز تقريباً حاضر و آماده  همه  كه  جلسه  از تشكيل  روز قبل

   داريم  كه  دهيم  آنها نشان  تا به  بخوانيم  در جلسه  حاضرين ، براي ماي  كرده  تهيه  پيش  چند ماه  را كه اي بيانيه
  ».  كنيم  خدمت مان  جامعه خواهد به  مي  و دلمان شويم  مي بزرگ
  » . بخواند  جلسه  در ابتداي از ما ها آن را  يكي  شود مي!   است فكر بسيار خوبي«:  فرياد زد  با هيجان آناماريا 

  .كرد  افتخار مي  آن  شاد بود و به  انتخابي  از چنينگو ديه.  كردند  نگاهگو ديه   به  همه  جوانان
 دارد   اشكالي چه.  ايم  كرده  صحبت  كلام  در مورد قدرت خيلي«:  ؛ او گفت  داشت  هم  پيشنهاد ديگريماريلا 
...  ببرند  خانه  به  تا با خودشان ا بدهيم آنه  و به  بنويسيم  كوچك  كارتهاي  را روي  بخش  الهام  از كلمات بعضي

  ».  كارتها بنويسيم ، روي ايم  كرده  حفظ  را كه  از عباراتي  يكي توانيم مي
  : كردند  زير را انتخاب  پيشنهاد را پذيرفتند و عبارت  اين ها مشتاقانه  بچه

  15». صعود  از براي  است  وجود و مرقات  از براي  است  جناح  منزلة  به علم« 
  

كردند    از آنها استقبال  گرمي  به آنتونيو و آناماريا رسيدند،   مهمانان  كه  روز بعد وقتي
   و آرام  نشستهق اتا  طرف  آن  ديد مادربزرگشماريلا.  كردند  تقديم  كارت  يك  هر كدام و به
تواند   نمي دربزرگش ما  كه دانست او مي.   است  گرفته  دستش  را توي  سر و صدا كارت بي

.  بلند خواند  را برايش  و عبارت  و كنار او نشست رفت.  را بخواند  كارت  روي عبارت
با «:  گفت  ميماريلا   به  با نگاهش گويي.   نگريست  چشمهايش  به  طولاني  كرد و مدتي  او را بغل مادربزرگش

  ». كرد  پرواز خواهي  علم بالهاي
   جوانان  مطالعه  كيفيت  دربارة اي  چند كلمهاليسا.  آغاز شد آنتونيو   زيباي صدايجات با تلاوت منا با   جلسه

 رشد   بسيار دربارة او با شادي.  كرد  صحبت  گذشته  چند ماه در طي»   و مادي  روحاني  پيشرفت مسأله«در مورد 
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 را   سخنراني  را خواند و اولين  جوانان  بيانيةگو ديه  سپس.  داد  توضيح  زمان  مدت ها در اين  از بچه  هر يك و بلوغ
  . نمود  را معرفّي  بعدي ، ناطق  از ناطقين  كردند و هر يك  سخنراني  از ديگري  پس  يكي جوانان.  كرد معرفّي

 اتّحاد و  مورد ارزش در  آناماريا  وقتي.  قرار گرفتند  جوانان  و بصيرتق، اشتيا آنتونيو تأثير  تحت  شدت  به  حاضرين
   هم  مدير مدرسه چشمهاي.  بود  شده  خيس  از اشك  مادرش هاي ، گونه گفت  مي  سخن شان  در خانوادهقاتّفا

،   دوستي- ساير نطقها  از موضوعات. زد  ميق بر داد، از شادي  مي  گوش  تحصيل  دربارةماريلا   سخنان  به  كه وقتي
،   و پيشرفت در مورد ترقيّ گو ديه   سخنراني  هنگام حاضرين.  شد  استقبالق و اشتيا با شور  هم-   و غيره ورزش

  همسرش. كرد  مي  برداري  يادداشت  مدرسه  از مربيان  يكي حتيّ. دادند  مي  را تكان  سرهايشان  تصديق  علامت به
  »؟  كني  استفاده  بعدت  هفتة اي در كلاسه  مطالب  از اين خواهي مي«:  كرد  او زمزمه  در گوش  شوخي به

 ماندند تا با   مدتي  شد و حاضرين  انجام ، پذيرايي  و صميمانه  بسيار گرم  از ايراد سخنرانيها و تشويق  پس
.  كردند  را ترك  جلسه  تأثير قرار گرفتند و با شادي  تحت همگي.  نيز تشكّر كننداليسا بزنند و از   حرف جوانان

  .آميز بود  بسيار موفقيت  مردمي ي گردهماي اين
  
  

  : تمرينات 
  ، ، حيوان شخص (  چيزي  نام  كه  است اي  كلمه اسم.   است  اسم  زير، يك  از كلمات  هر يك- 1 

   را نشان  عملي  دادن  انجام  كه  است اي  كلمه فعلدر صورتي كه . باشد مي)   يا عقيده ء، ويژگي ، شي  مكان
  .  كردن  تشويق-  مثلاً تشويق.  را بنويسيد  از اسامي  هر يك  به  مربوط ، فعل  خالي در جاي. دهد مي

  ---------------------------       مشورت
  ---------------------------      پيشنهاد

  ---------------------------         الهام
  ---------------------------      افتخار
  ---------------------------         ترتيب
  ---------------------------      عبارت

  ---------------------------       تحسين
  ---------------------------       نمايش

  ---------------------------        نياز
  ---------------------------       پيشرفت
  ---------------------------       آسودگي

  ---------------------------         تعالي
  ---------------------------       آمادگي
  ---------------------------       معرفّي
  ---------------------------         اجازه
  ---------------------------         درك

  ---------------------------       توسعه
  ---------------------------       تلاوت

  ---------------------------        دعا
  ---------------------------       تصميم
  ---------------------------       دعوت
  ---------------------------         بيانيه
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  ---------------------------       موافقت
  ---------------------------     ايراد، ارائه

  
در .  نوشتيد  قبل  از آنها را شما در تمرين  بسياري  وجود دارند كه  از افعال اي  مجموعه  راست  سمت  در ستون- 2 

  . كنيد  يكديگر وصل  آنها را به  خط با يك.  آنها وجود دارد  مشابه  با معاني  فعلهايي  چپ  سمت ستون
  

    كردن  مشورت  ---    
    دادن  نظم  ---    
    كردن  آماده  ---    
    فهميدن  ---    
    دعا كردن  ---    
    پيشنهاد كردن  ---    
    كردن  پيشرفت  ---    
    كردن  ارائه  ---    
    گرفتن  تصميم  ---    
    دادن  اجازه  ---    
    بازگو كردن  ---    
    دادن  نشان  ---    
    بخشيدن  تعالي  ---    
    شدن  نزديك  ---    
    گفتگو كردن  ---    
    كردن  هق  هق  ---    
    كردن بيني يش پ  ---    
    گرفتن  خدمت  به  ---    
     كردن  بيان  ---    

    كردن ترقيّ) 1
    كردن پيشگويي) 2 
    و گفتگو كردن بحث) 3 
    كردن گريه) 4 
    كردن انتخاب) 5 
   نماياندن) 6 
   مهيا كردن) 7 
   راز و نياز كردن) 8 
    كردن عرضه) 9 
    دادن رخصت) 10 
    كردن مرتّب) 11 
   بالا بردن) 12 
    كردن توصيه) 13 
    كردن اعلان) 14 
    جستن تقرّب) 15 
    كردن درك) 16 
   گفتن) 17 
    كردن صحبت) 18 
    كار گرفتن به) 19 

  
   صفتي  و ديگري  خصوصيت  اين  دو، اسم  از ان يكي.   است  انسان  تواناييهاي  به  زير مربوط  كلمات  هر جفت- 3 

   مناسب  كنيد و در ستون  تقسيم  دو دسته  را به كلمات. كند  مي  را توصيف  خصوصيت  اين اراي فرد د  كه است
  .بنويسيد

                         صفت                                        اسم              
  قصاد/   صداقت
   مهرباني/   مهربان
   شجاعت/   شجاع

  شكيبا/   شكيبايي
   انقطاع/   منقطع

    زيبايي/ زيبا
   متواضع/   تواضع
   عادل/   عدالت
  مسرور/  سرور
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  اميد/ اميدوار
   رحم /   رحيم

   خوشحال/   خوشي
  
  
   براي  ديگري  راههاي چه.  كردند  را منتقل  نظراتشان  منظمّ هاي  سخنراني  از طريقالگرياس   دهكده هاي  بچه- 4 

   وجود دارد؟  كلام ز قدرت ا  با استفاده  عموم  و عقايد به  نظرات انتقال
  ---------------------------------------------------------------------------------------

-------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------

-------  
  -------------------------------------- -------------------------------------------------

-------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------

-------  
  
  
  
 را از  هد آن بخوا  دلتان شايد شما هم. اند  كرده  را از حفظ  آنالگرياس   جوانان  گروه  كه  آمده  در اينجا شعري- 5 

  .بر كنيد
  

    انگشت  پنج  اين    
    هستند با هم    
    خانواده  يك    
   بسيار با مهر،    
  ،  بسيار باهوش    
    بسيار ساده    
   همفكر  پيوسته    
   همكار  پيوسته    
    همراه  پيوسته    
    در فكر، معصوم    
  كوشا در كار،     
   ، آگاه  در راه    
   امروز  كاش  اي    
     ما هم  بوديم    
    مانند انگشت    
  ،  همدل  همواره    
  ،  همدست  همواره    
  .  همپشت  همواره    
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  ،   با يكديگر راست    
  ،  با يكديگر خوب    
  .  با يكديگر دوست    
    در زندگاني    
    انگشتق اخلا    
  .  نيكوست  سرمشق    
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 او و چند   چند روز پيش  كه  او گفت  به بزرگشمادر.   رفت  مادربزرگش  ديدن  بهماريلا،  روز بعد از جلسه 
آنها    كه  فرا رسيده  آن  زمان  رسيدند كه  نتيجه  اين  با يكديگر گفتگو كردند و به  دهكده  ديگر از اهالي خانم

   تشكيل  دو بار در هفته  صورت  به  دو كلاسي  و آن  خواست  كمك آناماريا از ماريلا.  را بياموزند  و نوشتن خواندن
  .دادند

از .  كرد  توقّفالگرياس در   دو ساعت ، سر راهش رفت  مي  ديگري  دهكدة  بهاليسا   كه  بعد هنگامي  دو هفته
   بياورد تا در كلاسهايشان  مفيدي  مطالبماريلا و  آناماريا   داد براي  مسرور شد و قول  سوادآموزي  كلاس تشكيل
 كاغذ اليسا   طور كه همين.   است  و خوشحال  سرحال  روز خيلي  او آن  شدند كه  متوجه جوانان.  كنند استفاده
 را  اي  نوشته  بتواند چنين  زودي  به شايد مادربزرگت«:   گفتماريلا  آورد، به  مي  بيرون  را از كيفش اي تاشده
  ».بخواند

   براي ساموئل   نام  به  از دوستانش  يكي كه داد   آنها شرح  براياليسا.  بود  روزنامه  مقالة  يك  نوشته  آن
.  بود  كرده  با او صحبتالگرياس   دهكدة  جوانان  در مورد گروهاليسا. نويسد  مي  مقاله  شهرستان  محليّ روزنامة
جامعه    گردهمايي  او را بهاليسا   بود، بنابراين  آمده  آنها خوشش  خدماتي هاي  و از طرح  جوانان  از نظرات ساموئل
  . بنويسد  آن  دربارة اي  بود مقاله  گرفته  بود و او تصميم  كرده دعوت
  »بخواند؟بلند    جمع  را براي ساموئل   دارد مقاله  دوست  كسي حالا چه«:  پرسيداليسا 

 نزديكتر اليسا   به  از همه آنتونيو . خنديدند  بالا پريدند، همه  با هم  همزمان آناماريا و كارلوتا، آنتونيو  كه  وقتي
  : او داد تا بخواند  را به  مقالهاليسا  بنابراين. بود

  
  الگرياس   پيشرفت  در خدمت جوانان

 1به قلم ساموئل دياز

  
 الگرياس   سر و صداي  و بي  آرام  در دهكدة

كنند،   جديد پيدا مي  نگرشي  از جوانان گروهي
 و  ، خدمت  وحدت بر اساسخود را    اميدوارانه ديدگاهي

   گذشته آنها شنبه.  توسعه مي دهد  و تربيت ميتعل
 دادند و در   ترتيب  اعضاء جامعه  با حضور همة اي جلسه

 ايراد   و تحصيل ، خانواده ، ورزش  دوستيمثل   در مورد موضوعهايي  كوتاه  سخنرانيهايي آن
  .كردند

. كمك كنند  شان دهكدهه پيشرفت بكنند تا   مي  تلاش  و پرشور سخت  زنده  جوانان  اين
)   سرور و شادماني يعني( خود   نام  كننده  منعكس مان خواهد دهكده  مي دلمان«: گويند آنها مي

  ».باشد
 و   همكاري  ارزشهاي  به اند و در عمل  را اجراء كرده  مختلفي هاي  طرح به حال آنها تا

   توضيح  گونه  دارد اين  نزديك  همكاري انان جو  با اين  رهنما كهاليسا. برند  مي  پي خدمت
  » .  كنيم  خدمت  بشريت  به سازد كه  ما را قادر مي  و دانش ادراك«: دهد مي

                                                 
1 Samuel Diaz 
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   را از جهت شان  آنها دهكده  بتوانند از طريق  هستند كه  راههايي  بررسي  مشغول  جوانان
   به  خدمت  را براي  كاربرد علم  ارزش ل و عم  مشورت آنها از راه.  دهند  ترقيّ  و معنوي مادي
  .كنند  مي  درك جامعه

 جوهر  علم«:  كنيم  مي  و متعهد اشاره  جوان  و زنان  مردان  از اين  يكي  كلام  در انتها، به
  »!  ما با تو هستيمالگرياس. دهد  مي  ما آزادي  به دانش.   است پيشرفت

:  فرياد زد  با هيجانكارلوتا. شدند  متعجب در روزنامه   سرگذشتشان  از ديدن  ابتدا جوانان
  »!  ما نوشته  دربارة اي  نفر مقاله يك«

 و   كنيم ، تمرين  كنيم ، بيان  را بفهميم گويد ما بايد كلمه  ما مي  بهاليسا«:   گفتگو ديه 
 را   مقاله ن نفر اي  را بكنيد چندين فكرش. شود  منتشر مي ببينيد چطور كلمه.  انتشار دهيم

  »!اند  آموخته  و همكاري  علم  در مورد تأثيرات  بيشتري اند و حالا اطّلاعات خوانده
 از  تواند تعداد بسياري  مي  روزنامه ايد كه  برده  پي  مسأله  اين  به خوشحالم«:   گفتاليسا 
   كنم  و بيشتر صحبت شم شما با  پيش توانم  امروز نمي  كه متأسفم.  تأثير قرار دهد  را تحت مردم
   فاصله در اين.   را با شما باشم  آخر هفته  تعطيلات  تا تمام  گشت  بعد برخواهم  دو هفته ولي

   از انواع هايي ها را بخوانيد و نمونه روزنامهسعي كنيد  از شما   هر كدام  كه كنم پيشنهاد مي
 ». بعد بياوريد  جلسة ها را براي  مقاله مختلف
 

 

 
 
 
  

 
  : تمرينات 
  : كنيد  زير استفاده  جملات  تكميل  براي  لغات  از اين- 1 

  
 پر -  به كار مي رود - تصور كنيد -    مقاله- كند   بررسي-  مشورت- اميد - كند   مي  منعكس-  همزمان-  تأثير 
    دادن  توسعه-   قدر دانستن-    سرزنده وشور

  
  .   است------------------------ او  .  است   و جوش  و پرجنب گلوريا سرحال)   الف
    به--------- او با  .  خواهد كرد  ترقيّ شان  را بياموزند جامعه  همكاري  مردم  كه داند هنگامي  ميديويد)   ب

  .كند  مي  نگاه آينده
  . كنند  ريزي د و برنامه  در اختيار يكديگر قرار دهن-----------     را از طريق اند نظراتشان  آموخته جوانان)   ج
---------------  را    ديگران  به  خدمت  ارزش  كه  آموخت  دهكده  بهداشتي  در برنامة  كردن  با شركت امدآ)  د

 ---.    
  .دهد  مي  را توضيح  سوادآموزي  كلاسهاي  شروع   كيفيت----------- )   هـ
  كنند؟  مي  زندگي  با هماهنگي  مردم  همة  در آن  كه  -----------------  را   توانيد دنيايي آيا مي)  و
 دو كار    اين-----------    انجام  بخورد اما فهميد كه  هم  چيزي  خواندن  كتاب كرد هنگام  مي  سعيايو)  ز

  .  است مشكل
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   رد شهر نزديك روند كه  مي اي  مدرسه  به  پياده كنند و هر روز با هم  مي  زندگي  دهكده  در يك1آنا و پاتريشا)   ح
    .-----------  با يكديگر    نزديكي  دوستانة شناسند و رابطة  مي  خوبي آنها يكديگر را به.   است شان دهكده

    .----------------------  را    او شخصيتش نام.   است  خوشحال  هميشهجوي)   ط
 را عميقاً    موضوع  گرفت  تصميم  و هوا ياد بگيرد، بنابراين  تغيير آب  بيشتر در مورد علل خواست  مي دلشايو )   ي

 ------------.    
را سرمشق خود قرار داده  از او   كوچكترش  و خواهران خواند و برادران  مي  درس  سخت  هميشه2 كلمنسيا)   ك
  .  آنها داشت  بر روي   مثبتي--------------- او  . اند
  . دهد  پيشرفت  را در دهكده   تا كشاورزي------------------  را   شا شناسي  گياه و دانشيا)   ل

 يا   داستان  آن  شود به  نظر برسد تا در اخبار اعلان  به  يا جالب  مهم  كافي زةندا ا  به اي  يا عقيده  داستان  وقتي- 2 
 بريد و در   هستند، نام  خبري  ارزش ي دارا  را كه تان  از امور جامعه بعضي. گويند مي»   خبري  ارزش  داراي ايده«

  . وار بنويسيد  زير، فهرست  خالي جاي
  ---------------------------------------------------------------------------------------

-------  
 -------------------------------------------------------------------------------------- -

-------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------

-------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------

-------  
 ------------------------------------------------------ ---------------------------------

-------  
  
   محلّي  اتّفاقهاي  از اين  يكي  به  راجع  كوتاهي  خبري  شويد و مقاله  تقسيم  نفره  دو يا سه هاي  گروه  به  حال- 3 

  .بنويسيد
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------  
  --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

                                                 
1 Patricia 
2 Clemcia 
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 ------------------------------------------------ ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
  : بخوانيد  را از حفظ  آن  كنيد كه  شعر زير را بخوانيد و تمرين- 4 

  
   ، مانند زمين  زيباست  زندگي
    آسمان ، مثل  زيباست  زندگي

  : شعر را هر روز خواند  اين توان  مي
  »!  كمان  رنگين  چون  زيباست زندگي «
  

   زد  بر آسمانها تكيه توان  مي
   تنها نبود  زمين  روي توان  مي
   توان  مي  سنگها هم  گوش  توي

   دوستيها را سرود  شعر خوب
  

  ها   سبزه  خوابيد روي توان  مي
  ، آواز گلها را شنيد سكوت در 
   لبخند بر خورشيد زد توان  مي

   زيبا را شنيد  ماه  حرفهاي
  

   شد  با شاپركها دوست توان  مي
   صدا پرواز كرد  گلها، بي  روي
    ريخت  خنده  در چشمها هم توان  مي
   چشمها را باز كرد  تلخ  اخم

  
  :  دريا نوشت  بر سينة توان  مي

  »  آسمان ل مث  زيباست زندگي «
  :  نوشت ، آبي  بر آسمان توان  مي

  »  كمان  رنگين  چون  زيباست زندگي «
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 اليسا  وقتي. ها پيدا كنند  را در روزنامه  جالبي  كردند تا مقالات  تلاش  خيلي  بعد، جوانان  دو هفتة در طي 
  اند با او مطرح  پيدا كرده  را كه  بودند تا آنچهق، آنها مشتا برگشت) الگرياس (  دهكده  به  آخر هفته  تعطيلات براي

  .نمايند
  : خواند  همه  را بلند براي و آن»   دزدي  در مورد يك  كوتاه  با گزارشي كنم  مي  شروع من«:   گفتروبرتو 

   صبح  شنبه سه.  شد  ربوده2دركُررا در   شب  دوشنبه اش  و خانواده1جيمز رمرو   به  بز متعلّق  سه
   را ديد و فهميد كه  شده  كنده هاي ، نرده  رفت  بيرون  حيوانات  غذا دادن براي3رمرو  لئانورا  وقتي

  .  است  بازجويي  و تحت  دستگير شده  مظنون يك. اند  شده بزها ربوده
  

  . دارد ت تفاو  كمي  ولي  است  دزدي  همين  دربارة  هم  من گزارش!  آهاي«:  فرياد زد  با هيجانكارلوتا
  : را خواند  گزارششكارلوتا

 خاطر   به  شب  دوشنبهسان ايسيدرو   اهلجرج فلورزا 
  وقتي. دستگير شد جيمز رمرو   بز از خانوادة  سه دزديدن

   و فهميد سه  رفت بيرون)  از خانه( لئانورا   صبح  شنبه سه
   كه از آنجايي.  شد  زده اند، بهت تا از بزها ناپديد شده

.  بودند  بزها را دزديده  شك  بود، بدون  شده ها كنده نرده
 آخر   ادعا كرد دوشنبهرمرو   خانوادة هاي  از همسايه يكي
  همه.  است  زده  مي  آنها قدم  خانة  در نزديكي  كه ديده جرج فلورزا   به  را شبيه  شخصي شب
   گزارش  نيز منبعي  تازگي اند و به  داشته ف اختلا  با هم  از گذشته رمرو و فلوروزا  دانند كه مي
   زودي  به  كه  را تهديد كردهرمرو، فلورزا   كه  است  دو را شنيده  آن  بين  تصادفاً مكالمة كند كه مي

 بيشتر قرار   بازجويي برد تا تحت  سر مي  به در بازداشتجرج فلورزا  .».گيرد  را از او مي حقشّ«
  .بگيرد

   را در اختيار خواننده  بيشتري اطّلاعات.   جالبتر است  خيلي  گزارش  دومين  نظر من به«:  فت گروبرتو    
  ».گذارد مي

  »؟  است  گزارشها حتماً درست  اين كني ؟ آيا فكر مي  چيست  نظرت  اطلاّعات  آن  به راجع«:   گفتاليسا 
   و احتمال  او را ديده اي ، همسايه  بزها را دزديدهرزاجرج فلوكند   مي  عنوان  دوم گزارش«:  داد  پاسخروبرتو 

 از اينها را   كدام  هيچ  اول گزارش.   است  او بدهكار بوده  بهرمرو   باشد زيرا آقاي  كار را كرده  اينجرجرود  مي
  ». انگيزتر است  هيجان  دوم گزارش. كند  نمي مطرح
  اگر آن.   بوده فلورزا   آقاي  شبيه  فقط  ديده  همسايه  را كه كند مردي  مي  بيان  مقاله در واقع«:   گفتماريلا 

 بزها را  فلورزا  كنند آقاي  فكر مي خوانند در هر صورت  را مي  مقاله  اين  كه ؟ كساني  نباشد، چه فلورزا  مرد آقاي
  ».  نيست  منصفانه اين.   است دزديده

                                                 
1 James Romero 
2 Chorrera 
3 Leonora Romero 
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  هاي  مقاله دانيد وقتي مي«:  او گفت.  كرد  اضافهماريلا   سخنان  به را  جالبي  ديدگاه  هم آناماريا   سپس
   را به  مطالبش  شد كه  باعث  مسأله اين.   استق از آنها مملو از اغرا  بسياري  شدم ، متوجه خواندم  را مي مختلف
  ».  باور كنم سختي

  »كنند؟  مي  تحريف  گونه  را اين  مطالبش  بخواند كه اي  روزنامه  دارد آدم  فايده چه«:  پرسيدكارلوتا
   حقايق  فقط ، اولي  خوانديم  الان  كه اي از دو مقاله. ايد  كرده  را مطرح  مهمي ، مطالب شما همه«:   گفتاليسا 
  بينيم ، مي انيم بخو  دقّت  را به  اگر آن  نظر بيايد ولي  جالبتر به  است  ممكن  دومي مقاله.   است  كرده  را ارائه معلوم
   آن  به  كه  است  چيزي اين. كرده اند اغراق و در مورد آنها   از حد مورد تأكيد قرار گرفته  بيش  از جزئيات بعضي

   همان  كه  نظر برسد تا جايي كنند تا جالبتر به  مي  اخبار را بزرگ  مطالب اغلب. گويند  مي"  آفريني جنجال"
  ».دهند  مي  جلوه  را وارونه  حقيقت كرد، حتيّ   مطرحكارلوتا  كه طوري
اگر از .  بسيار توانا هستند  كلمه  از قدرت  خاطر استفاده ها به روزنامه.  رسيد  نظرم  به فكري«:   گفتگو ديه 

  ».صدمه مي زنند   صورت شوند و در غير اين  مي  پيشرفت  كنند، موجب  استفاده  درست  قدرت اين
 هستند و   بسيار مهم اطّلاعات ها منبع روزنامه.  كرديد  را مطرح  بسيار خوبي نكتة«:   گفت  در پاسخاليسا 
  ». دارند  برعهده  حقيقت  كردن  در گزارش  خطيري وظيفة

  : كرد  زيارت  جوانان  را براي  عبارت  اين  سپس
   احزاب  افعال و اعمال.   است  جهان  مرآت  الحقيقه  في  اخبار طيار روزنامهقاورا« 

 و بصر   سمع  صاحب  كه  است مرآتي. شنواند  مي نمايد و هم  مي هم. نمايد  را مي مختلفه
 از   را سزاوار آنكه  نگارنده  ولكن  بزرگ  است  و امري  عجيب  است ظهوري.   است و لسان
 قدر مقدور  به و در امور   مزين  و انصاف  طراز عدل  باشد و به  مقدس'  و هوي  نفس غرض
  16» . شود و بنگارد  آگاه  آن  نمايد تا بر حقيقت تفحص

   را كه  مطالبي آيا چون. نمايد  مي  عيناً اشياء را منعكس آينه. "  جهان مرآت"«:  تكرار كرد  آهستهماريلا 
  »برد؟ سر مي   به  اسفناكي  وضعيت  دنيا در چنين  است  اصلي  مطلب  و مخالف  برعكس  درست خوانيم مي

   است  روشي  آفريني  جنجال  كه  هست  خاطر هم  اين اما به.  دارد  حقيقت متأسفانه«:   گفت  در پاسخاليسا 
  ».  اخبار منفي  دادن  جلوه  و بزرگ  كردن  طرح براي

دهند چرا   مي  انجام دنيا   مردم  وجود دارند كه  هم  بسيار خوبي  كارهاي دانيم ما مي«:   گفت آناماريا 
  »دهند؟  نمي ها از آنها گزارشي روزنامه

   بيشتري  نگاران  روزنامه دنيا به.   ما نوشت هاي  فعاليت  دربارةساموئل  خوب«:  كرد  اضافه  اميدوارانه آنتونيو
  ». نياز دارد  ساموئلمثل

  ».كنند، باور نكنند  مي ها چاپ روزنامه   را كه  چيزهايي  همة  كه تري  فرهيخته  خوانندگان و به«:   گفتاليسا 
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  : تمرينات 
    سه  لغات  از اين  هر يك  چپ سمت.   است  آمدهق فو  مبارك  از بيان  در زير چند كلمه- 1 

  . بزنيد ، علامت  است  كلمه  آن  معناي  به  بسيار نزديك  را كه توضيحي.  وجود دارد  توضيح
    دادن    اهميت  ---                       كردن مقدس) 1 

    كردن    پاك  ---                            
      پرستيدن  ---                            
    

    همسالان    گروه  ---                          احزاب) 2 
    عقيده  هم    گروه  ---                            
    منطقه  يك  ساكن    گروه  ---                            

  
      بيماري  ---                          غرض) 3 

      دشمني  ---                            
      تعصب  ---                            

  
      پرنده  ---                        طيار) 4 

      منتشر شده  ---                            
      سرگردان  ---                            

  
      مقدر شده  ---                        مقدور) 5 

      توان  ---                            
    كافي زهندا ا    به  ---                            

  
   ختنندا ا  گذرا بر چيزي    نگاهي  ---                          تفحص) 6 

    كردن    دعوت  ---                            
    كردن  و تحقيق    بررسي  ---                            

  
     آشكار  ---                        ظهور ) 7 

      نمايش  ---                            
     حضور  ---                            

   استه   آر  ---                         مزين) 8 
     تميز  ---                            
      زينت  ---                            

  
      زيور  ---                        طراز ) 9 

    كهنه    لباس  ---                            
      پوشش  ---                            

  
      پوشش  ---                        انصاف) 10 
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   دو نفر  بين  چيزي زةندا ا  هم    تقسيم  ---                            
      عدل  ---                            

  
  
  
   بايد رعايت  نگاران  روزنامه  كه  شده  مطرح  مورد خاص  خواند، پنج  جوانان  براياليسا   كهعبارت زيبايي در - 2 

  :آنها بايد. كنند
  .  باشند---------------   '  و هوي  نفس از غرض)   الف
  .  باشند---------------     و انصاف  طراز عدل به)   ب

  .   شود---------------   بر حقيقت)  ج 
  .   نمايند---------------  قدر مقدور   در امور به)  د
  .   و بنگارد---------------   بر حقيقت)  هـ
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  :گيرد  را در بر مي  درس  از اين  بيشتري  كلمات  ولي  است  اول  تمرين  مثل  هم  تمرين  اين- 3 
    سرچشمه   ---                      منبع) 1 

    اصل  ---                        
    كتاب  ---                        

  
    ترسيدن  ---                  شدن  زده بهت) 2 

    شدن  عصباني  ---                        
    شدن  متعجب  ---                        

  
  گر   آرايش  ---                    طراز ) 3 

    زينت  ---                        
    خصيصه  ---                        

  
    كردن  معني  اشتباه  ---                 كردن تحريف) 4 

    در حقيقت  بردن  دست  ---                        
    گفتن  دروغ  ---                        

  
    كردن  روي  زياده  ---                كردناغراق ) 5 

    از حد گذراندن  ---                        
    كردن  تقلّب  ---                        

  
   مراد  ---                     مرآت) 7 

   نه آي  ---                        
   و مقصود  هدف  ---                        

  
    متّهم  ---                    مظنون) 8 

   شاهد  ---                        
    قرباني  ---                        

  
    اهميت  بي  ---                    خطير) 9 

   زيانبار  ---                        
    و مهم  با ارزش  ---                        

  
    كردن  مطالعه  ---                 كردن تفحص) 10 

    گفتن  سخن  ---                        
    جستجو كردن  ---                        

  
    ممكن  ---                    مقدور) 11 

    كافي  ---                        
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   ساز  سرنوشت  ---                        
  
    سخن  ---                    ديدگاه) 12 

  زنداا  چشم  ---                        
   نظر  ---                        

  
    ترسناك  ---                   اسفناك) 13 

    قبيح  ---                        
   آور   تأسف  ---                        

  
    با انضباط  ---                  فرهيخته) 14 

    با فرهنگ  ---                        
   مستبد  ---                        

  
   يا مثال  نمونه  پيدا كنيد كه هايي  كنيد مقاله زيد و سعيندا بي  خودتان  يا مليّ  محليّ هاي  روزنامه  به  نگاهي- 4 
  . دهيد  نشان  گروهتان ها را به  مقاله اين. باشند»   آفريني نجالج«
  
  : كنيد  بخوانيد و حفظ  شعر زير را با اعضاء گروه- 5 

  
   اعصار  و بس  قرون  و نهار در گذر بس  شوند ليل  سالها طي

   بلند او هموار هاي  قلّه گرگونند د سرزمينها شو
   و خوار  زائل د و گشته از يا  و ملّتها رفته  سلطنتها تباه
   زنهار  كو نباشدش  خرد گوهري  نزد اهل  باشد اما به

    است  مرگ  بي  بود كه  حقيقت  آن
  كنــد هـر بـار  خــود بـاز مي  راه

   مكرّر و انكار هاي  دراز سخره  ساليان  او راست  گر چه
   قرار ها گرفته  خنده  جهلا هدف  جماع  بين  گر چه
  نمايند هجو او بسيار  مي  قدرت  فاني  ارباب  گر چه
   ديوار اند چون  كرده اش  دوره  و پستي  و وقاحت  كذب  گر چه

    است  مرگ  بي  بود كه  حقيقت  آن
  كنــد هـر بـار  خــود بـاز مي  راه

  شود آزار  نمي  از حماقتت  است  و خاموش  و باگذشت  ساكت
   در انتظار شكار  پلنگي ن چو  سر رسد ميقات  منتظر تا كه

   تار  شب  در دل  يا چو نور است گو در برابر امواج  صخره
   آثار نمايند هزارگون  عقلا مي  همت  به  گاهگاهي

    است  مرگ  بي  بود كه  حقيقت  آن
  كنــد هـر بـار  خــود بـاز مي  راه

   و سرشار  دماوند سربلند و صبور همچو اروند جاري  چون
  دهد هزار، هزار  پندها مي جمشيدوار دهها قرن   تخت
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  كشد انتظار آخر كار  و پويا مي ، پرصلابت  پرتوان
   بازار  بيابدش  رونق  گوهر او تا كه  تا بجويند خلق

    است  مرگ  بي  بود كه  حقيقت  آن
  كنــد هـر بـار  خــود بـاز مي  راه
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18  
  

   كه  مسني ، زوج1 واسكوئز   آقا و خانم  به  از دهكدهاليسا ديدار   روز دوم  گرفتند صبح  تصميم  و جواناناليسا 
 برود  اش  سر مزرعه توانست  بود و نمي  مريض اي  هفته  يك واسكوئز  آقاي.  كنند كردند، كمك  مي  زندگي در مزرعه
  .و كار كند

   بود، حركت  شده  واقع  دهكده  خارج ري در چند كيلومت  كه  كوچك  مزرعة  سمت  به  پياده  زود همه  صبح
  رفتند، به  مي  پياده  با هم  طور كه  همين  بود و اعضاء گروه  آورده  با خودش  راديو دستي  يك آنتونيو.كردند

 ما!  آمد  يادم راستي«:   گفتاليسا شد،   اخبار تمام  برنامه وقتي.  اخبار شد بعد موقع. دادند  مي  نيز گوش موسيقي
  »شناسيد؟  را مي  ديگري  و اطّلاعاتي  خبري  منابع شما چه.  كرديم  مي ها صحبت  روزنامه  به  راجع داشتيم

  » !پوستر«و » ! مجلاّت«، »! تلويزيون«، »!راديو«:  رسيد  گوش  جوابها به  اين
،   گروهي هاي رسانه. ستنده»   گروهي هاي رسانه« از  هايي  نمونه اينها همه«:   تأييد گفت  نشانة  بهاليسا 

 را از راديو   مفيدي  اطّلاعات  نوع شما چه. دهند  انتشار مي  از مردم  زيادي  عدة  را در بين اخبار، آراء و نظريات
  »ايد؟ شنيده
روز در .   كرد ها را اعلان  بچه  رايگان  راديو واكسيناسيون  پيش  چند ماه آيد كه  مي  يادم من«:   گفت آناماريا 

   مركز بهداشت  را به هايشان  بودند، بچه  خبر را شنيده  اين  كه  دوردست هاي  دهكده ، مردم واكسيناسيون
  ».آوردند

 بايد   كه  راديو ياد گرفت  هفتگي  بهداشت  از برنامة ، مادرم  داشت  اسهال  برادر كوچكم وقتي«:   گفت آنتونيو
  ».  داشت  نگاه  را در حد طبيعي  بدن ب آ  داد و ميزان  زيادي  بيمار آب به

 نيز   در روزنامه  آگهي  پيدا كرد و يك  اطلاّع اش  دانشگاهي هاي  از برنامه  طريق  از اين برادرم«:   گفتكارلوتا
  ». پيدا كند اي  اجارهق اتا ، يك رفت  شهر مي  به  زندگي  براي  وقتي  كرد كه  او كمك به

  ».  دادم ها گوش  رودخانه  پاكسازي  دربارة اي  برنامه  به تازگي«:   گفتماريلا 
  ». كنم  نمي  گوش  جز موسيقي اي  برنامه  هيچ  در راديو به  من  كه  فهميدم الان«:   گفت  با خندهروبرتو 

  .   زدند زير خنده  بقيه
كنيد  آيا فكر مي.  راديو زياد است در   تبليغاتي آگهي.   بپرسم  جدي  سؤال  يك خواهم حالا مي«:   گفتاليسا 

  » مفيد هستند؟  آنها هم كه
  »؟  را بخريم  محصول  كدام  بفهميم توانستيم  چطور مي  تبليغاتي  آگهي بدون.  البتهّ«:   گفت  در جوابكارلوتا

  
. دهند  نمي  اطّلاعات  ما فقط ها به  از آگهي  خيلي متأسفانه:   گفتاليسا 
 از آنها ما را   خيلي كنند ولي  مي  ما معرّفي  موجود را به حصولات م  كه  است درست

   بايد همه  كه  است اي كلمه.   آنها نياز داريم  محصول  به  فكر كنيم كنند كه وادار مي
  شويد به  مي  باعث دهيد يعني  مي  را فريب  شما مردم وقتي. » فريب«:  را بدانيد آن
   واقعاً علّتش  اينكه  دهند بدون  را انجام ا كار خاصي فكر كنند ي  خاص  صورت يك

  شوند باور كنيم  مي دهند و باعث  مي  فكر ما را فريب شويم  يا مي بينيم  مي  كه هايي  از آگهي بسياري. را بدانند
   خارجي اي شما در فيلمه  همة  كه  هستم مطمئن.  هستند كنند، ضروري  مي  ما معرفّي  آنها به  كه محصولاتي

                                                 
1 Vasques 
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 با   دست  آبجو به ايد كه  را تماشا كرده  جواني  تصوير مردان ايد و همچنين  را ديده  الكلي  مشروبات تبليغات
  » دارد؟  پيامي  چه  آگهي اين.  هستند  خنديدن يكديگر مشغول

  ». هستيد  مرد واقعي  اگر آبجو بنوشيد يك يعني«:   گفت  با اخم آناماريا 
  ».كند  را شاد مي و آبجو انسان«:  داد واب ج آنتونيو

 و   و فرياد، جنگ جيغ. كند  ايجاد مي  را در خانه  مشكلاتي الكل. ردندا   حقيقت  اين ولي«:   گفتماريلا 
  ».  خشونت  و حتيّ جدال

  يگار باعث س  تبليغاتي هاي  آگهي آنها گفتند كه.  كردند  را نيز مطرح  ديگري  يا مثالهاي  نمونه  جوانان
  آنان.   سيگار بسيار مضرّ است  شده  ثابت  هستند با اينكه  مهمتري  فكر كنند اگر سيگار بكشند آدم شوند مردم مي

   توجه  بايد با لباسهايمان شوند فكر كنيم  مي  باعث  كردند كه  اشاره  خاصي  لباسهاي هاي  آگهي  به همچنين
 ممتاز   از ديگران  شخصيتمان  و برتري  خاطر خوبي  بايد به  در واقع  كه ر حالي د  كنيم  خود جلب  را به ديگران
  . باشيم
 داد   را فريب  كرد و مردم  سوء استفاده توان  مي از آن.  شويم  مي  مواجه  كلمه  با قدرت باز هم«:   گفتاليسا 

 كنند تا   خرج  غيرضروري  چيزهاي  را براي يشان، نيازمندند و پولها  نيست  ضروري  كه  چيزهايي تا تصور كنند به
  ». بيشتر ثروتمند شوند  هر چه اي عده

 را در راديو   تبليغاتي هاي  آگهي  وقتي  برادرم  از اوقات  چرا گاهي حالا فهميدم«:   گفت  با تعجبكارلوتا
  ». را بگيرند كنند پولمان  مي  سعي طفق!  تبليغات!  تبليغات: زند  فرياد مي برادرم. شود  مي شنود، ناراحت مي

 را   تبليغاتي هاي  آگهي  اين  باشيد و فريب  مواظب خواهد همگي  مي دلم«:  هشدار داد  جوانان  بهاليسا 
.  خود بد نيستند  خودي كنند، به  را منتشر مي  اطّلاعات  اين  كه  بايد بدانيد مراكزي  هم  حال در عين. نخوريد

 يا   مركز بهداشت  يك  دربارة مثلاً تبليغاتي.   تصور كنيم  در ذهنمان توانيم  مي  را هم خوب   تبليغات پس
  ». جديد  در مورد بذرهاي هايي آگهي

  ما اطّلاعات«:   گفت  شوخي  آنها رساند و به  را به  بود، خودش  جوانان تر از بقيه  عقب  چند قدم  كهگو ديه 
  ».  تبليغات ، نه خواهيم مي

  . هورا كشيدند  برايش  موافقت  نشانة  به  هم  بقيه
 منتظر آنها   جاده  لب  را ببينند كه واسكوئز   دور آقا و خانم اي توانستند در فاصله  مي  اعضاء گروه  اكنون

  . بودند  رسيده  مزرعه آنها به. بودند
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  : تمرينات
    و مورب  و عمودي ، افقي  و پيش ها پسآن.  هستند  پنهان  حروف  زير در جدول  كلمات- 1 

  : بكشيد دور آنها خط. اند  شده  نوشته
 -   مجلّه-   موسيقي-  كردن  آگهي- اخبار -   تلويزيون-  دن كر  منعكس-   روزنامه-    حقيقت-  اطّلاعات- راديو

   پوستر- اعلانات
  
    ت      ه    ق       ت     و      ب      خ      ي     د     ا      پ      ت      ك     ر
    ل      م     ر      ب      ي      ه      ط     ا      ن     و      ل      ط     و      ع
   و     ا      ت      ل     د      ب     ا      ع     ز      م      ه     ز      ي    ق 
    ي      ن      س      ي     ا     و      ك      ل      ط      ج      م      ل      ه     ر
   ز     ز     و      غ     ر     ا      س     ا      ع      ل     ا      ن     ا      ت
    ي     و      پ     و      س      غ      ح      ن     ا      ه     و      ح      ك      س
   و     ر     و      ك     ا      ع     ا      ط      ل     ا      ع     ا      ت      پ
    ن     د     ر      ك      ي     ز      گ     ا      م     و      س      ي    ق       ي
   ر     د      ه    ق       ه      ه      ي    ق       گ      ي    ق      ر     ا      ب
    ن     ا      ت     ر      ب     ا      خ      ب     ا     ر      م      س     و      پ
  
  

  .شوند؛ بنويسيد  مي  ساخته  عمودي  صورت  به  را كه كلماتي)   الف
    ----------------------------       ----------------------------  
    ----------------------------       ----------------------------  
    ----------------------------       ----------------------------  
   هستند؟  چيز مشترك  در چه  كلمات  اين
   ---------------------------------------------------------------  
  .شوند؛ بنويسيد  مي  ساخته  افقي  صورت  به  را كه كلماتي)   ب

    -------------------------- --       ----------------------------  
    ----------------------------       ----------------------------  
   هستند؟  چيز مشترك  در چه  كلمات  اين
   ---------------------------------------------------------------  
  .ويسيدشوند؛ بن  مي  ساخته  مورب  صورت  به  را كه كلماتي)   ج

    ----------------------------       ----------------------------  
  . بسازيد  جمله  يك  دو كلمه  با اين

   ---------------------------------------------------------------  
  
   چه  پيام  كنيد، آن  ابلاغ دم مر  را به  پيامي  گروهي هاي  رسانه  از طريق  باشيد كه  را داشته  امكان  اگر اين- 2 

  خواهد بود؟
   ---------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------  
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.  كردند  بودند، مطرح  از راديو شنيده  را كه  مفيدي  از اطّلاعات هايي  نمونهالگرياس   دهكدة هاي  امروز بچه- 3 

بعد از .  كنيد  تهيه  راديويي اي  دقيقه  پنج  برنامة  تا يك  آمده  شما پيش  گروه  براي  كنيد فرصتي  فرض اكنون
 را   هر قسمت  كنيد كه  نماييد و تعيين  را تهيه  آن سيديد، متن ر  توافق  با يكديگر به  برنامه  از نظر موضوع اينكه
   سرگرم  هم تان  كنيد برنامه  باشيد و سعيقخلاّ.  را اجراء كنيد  برنامه سپس.   خواهد گرفت  بر عهده  كسي چه

  .  آموزنده  باشد و هم كننده
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   بايد به ه ك  كارهايي  دربارة واسكوئز   آقاي  با توضيحات صبح
 روز بود   در يك  مزرعه  تمام شت، ك هدف.  شد رسيد؛ شروع  مي انجام

 كردند و   كار را شروع جوانان.  بود  باريده  اوليه هاي  باران چرا كه
  . بذر شدند  رديفهاي  كاشتن مشغول

   و خانماليسا.  ناهار صدا كرد براي آنها را  واسكوئز   كردند، خانم  سپري  را در مزرعه  صبح  تمام  بعد از اينكه
   درخت  يك  زير ساية  طور كه همان.  بودند  كرده  آماده  تازه  ميوه و آب1پاپايا  ناهار پلو و لوبيا و   براي واسكوئز

 داد  ح توضيماريلا.  كرد  سؤال  در مورد فعاليتهايشان  از جوانان واسكوئز   ناهار بودند، آقاي  خوردن تنومند مشغول
  .اند  كرده  و مفيد صحبت  درست  اطّلاعات  تهيه  براي  و وظايفشان  گروهي هاي  در مورد رسانه  تازگي  به كه

،  دهيم  مي  راديو گوش ما هر روز به...   مفيد و درست اطّلاعات«:   گفت  متفكّرانه  با حالتي واسكوئز   آقاي
   جمهوري  رياست  از نامزدهاي  يكي  سخنان  بود كه دقيقاً ديشب.   است  نزديك  انتخابات  روزها كه مخصوصاً اين

   كه  مهمي  كارهاي  دربارة اش  سخنراني او در همة.  مفيد بود  خيلي  سخنانش شود گفت  نمي ولي.  را شنيديم
  كنند، از شنيدن ي م  جور صحبت  نامزدها يك  اين  همة  از آنجا كه ولي.  كرد  بدهد، صحبت  انجام خواست مي

  ». شوم  مي  خسته حرفهايشان
   اين  به  راجع  راه  توي امروز صبح.  كنيد  را مطرح ، بايد آن واسكوئز  ، آقاي  است  جالبي مطلب«:   گفتاليسا 
 بعد رو ». ريمندا   آنها احتياج  به  كه  را بخريم كنند چيزهايي ها ما را وادار مي  چطور آگهي  كه كرديم  مي صحبت

  مثلاً باعث. گذارند  در طرز فكر ما تأثير مي  وجود دارند كه  از تبليغات  ديگري انواع«:   كرد و گفت  جوانان به
  هاي رسانه.   معتقد شويم  خاصي  اصول  و به  بدهيم  رأي  خاصي  شخص ، به  كنيم  حمايت شوند از چيزي مي

ها، شعارها،  ، سخنراني  مقالات  را از طريق كنند و عقايد و نظريات  ايفا مي  بسيار مهمي  نقش  راه  در اين گروهي
  ».كنند  چيزها منتشر مي  قبيل ها و از اين آگهي

  »؟  بياموزيم  چيزي توانيم  مي  چگونه  نظر بپردازند؟ پس  تبادل  نبايد به مگر مردم«:  پرسيد آنتونيو
   گفتيم  قبلاً هم  شود و همانطور كه  بيان  درستي  بايد به  نظريات ولي.   است  درست بله«:  داد  پاسخاليسا 
شد ياد   مي  چيزي  شنيدند، چه واسكوئز   آقا و خانم  ديشب  كه  اي مثلاً از سخنراني.  داد  را نبايد فريب مردم
  ». كند  را جلب  ديگران  كند رأي  بزنند و سعي  لاف  بود كه  اين ؟ بيشترش گرفت
  »شوند؟  مي  مؤثّر واقع  تبليغات  كه  است  دليل  چه حقيقتاً به«:  پرسيدلاماري 
   به  كه مثلاً پيامهايي. كند  مي  بازي  مردم  با احساسات  نظر تبليغات  از يك خوب«:   گفت  در جواباليسا 
 كنند يا   بياورند، عصباني  هيجان  كنند، به توانند ما را خوشحال شوند، مي  مي  منتقل  گروهي هاي  رسانه كمك

 تأثير   تحت  محصول  يا يك  موضوع  يك  به  ما را نسبت دهند تا نگرش  مي  كار را عمداً انجام  اين اغلب. بترسانند
  ».قرار بدهند

  با شما  هر بار كه ؛ ولي  است  عصباني زهندا از ا  بيش  برادرم كنم  هنوز فكر مي با وجود اينكه«:   گفتكارلوتا
. كند  پيدا مي  بيشتري  و مفهوم  معني كند برايم  مي  عنوان  برادرم  را كه  از مطالبي  بعضي كنم  مي  صحبت دوستان

 باور را در ما   اين گويد تبليغات  مي برادرم. برد  كار مي  به  او معمولاً در حرفهايش  كه  است لغتي»   گرايي مصرف«
   روز تعطيل  از يك  قبل حتيّ.   بيشتر و بيشتر است  چيزهايي  خريدن  نتيجة ماني سرور و شاد آورد كه  وجود مي به

                                                 
1 Papaya نوعی خربزه درختی 
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 روز را   آن  روحاني  ويژگي  كليّ  به  كه شويم  مي  زده  هيجان  مختلف  خريد چيزهاي  براي  قدري  به مذهبي
  ». كنيم  مي فراموش

   تنها قسمتي دهد گفتن  مي ب ما را فري  تبليغات  كه  ديگري دليل«:  داد  ادامهاليسا
   منطقة هاي  دهكده  به  گسترده  تبليغات  در يك  پيش مثلاً چند سال.   است از حقيقت

 شود؛   ساخته  نزديكي  در آن  بزرگ  كارخانة  بدهند يك  اگر اجازه ما گفتند كه
 سر خواهند   به  و خوشبختي  در رفاه آيد و همه  وجود مي  به  زيادي  شغلي موقعيتهاي

   و مواد زائدي  زيست  محيط  بر روي  آن  منفي ، اصلاً در مورد اثرات  تبليغات در آن. برد
  ». نشد  عنوان  خواهد شد، چيزي  ريخته  رودخانه  به كه

 تأثير   ما را تحت  تبليغات  كه  ديگري  علّت  نظرم به«:   گفت واسكوئز   آقاي
 و "  خوب آدمهاي"   دو دستة  را به  آنها مردم  كه  است دهند اين  قرار مي خودشان

  ».كنند  مي  تقسيم" بد آدمهاي"
   تبليغات  نتايج  از بدترين  يكي  گفت  دارد و شايد بتوان  كاملاً حقيقت  مسأله اين«:   تأييد كرد و گفتاليسا 
   اصل  باشد برخلاف  كه  از هر نوعي  تعصبات.دارد  مي  نگه  زنده  مردم  را در بين  فكري  و كوته  تعصب چون.  است

  » .  اعتقاد داريم  آن  ما به  همه  كه است»   انساني  عالم وحدت«
  »كنند؟  پيدا مي  رواج  راه  از اين  تعصباتي چه«:  كرد و پرسيد  جوانان  رو بهاليسا 
  ».  ديگر است  دين  يك  بر عليه  دين يك«:  داد  جواب آناماريا 
  ».  نژاد بر ضد نژاد ديگر است يك«:  كرد  اضافهوبرتور 

  ».  ديگر است  طبقة  بر عليه  طبقه يك«:   گفتكارلوتا
  ».  ديگر است  حزب  بر عليه  سياسي  حزب يك«:   گفتگو ديه 

آيا بشر .   است  داده  رخ  تعصبات  نوع  خاطر اين  به  زيادي  را بكنيد جنگهاي فكرش«:   گفت واسكوئز   آقاي
  » بدهد؟  گوش  تبليغات  نوع  اين  نبايد به فهمد كه  مي بالاخره
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  : تمرينات
    شان  املاء و معني ولي)  شوند  جور تلفّظ يك( دارد همصدا باشند   امكان  دو كلمه- 1 

  ؟  است  زير كدام  از جملات  هر يك  براي  مناسب ببينيد كلمة.  باشد  متفاوت
  

  ) خار-خوار. (  نشمرند-----------  عقايد يكديگر را   گيرند كه  خود ياد مي ها در گروه هبچ)   الف
  )  ارض- عرض. (  است--------------     بر كرة  وحدت  نوع كاملترين»   انساني  عالم وحدت«)   ب
  ) اسير-ثيرا. ( نكند  خاص  گروه   يك--------------  ما را    تبليغات  بود كه بايد مراقب)   ج

  )  عمل-  امَل (  مگردان   ضايع--------------    در او تخم    برنيارد   سنبل  شوره زمين) د 
  )  منسوب-   منصوب. (  شد--------------     منطقه  جنگلبان  سمت سينا از امروز به)  هـ
  )  ذقن-  غنز. (   است--------------     كشاورزان  محصولات  اصلي  از دشمنان يكي)  و
  ) ظلّ-ضلّ . ( كند  استراحت  تا كمي  نشست   درخت-------------- كشاورز در  )  ز
  )  قُربت- غُربت. (  نكرد--------------     احساسالگرياس   هرگز در دهكدةاليسا)   ح
 - بگذارند (---------- ----    خود احترام  والدين  تجربيات  بايد به دانند كه  مي  خوبي  به  منطقه جوانان)   ط

  )بگزارند
  ) مأمور- معمور . ( باشند   داشته--------------    اي  منطقه  زودي  اميدوارند به  اهالي همة:   اقدامات با اين)   ي
  )  متبوع-  مطبوع. (  بهاست  اهل   از وظايف--------------     از حكومت اطاعت)   ك
مسطور . ( ظاهر خواهند شد  و تأييد حق  با تلاش  كه   هستيم------------- -     استعدادهايي  ما داراي همة)   ل
  ) مستور-
  )  نواحي-  نواهي. ( كرد   تقسيم--------------  اوامر و    عمدة  دو گروه  به توان  را مي  الهي احكام)   م
  )  اساس- اثاث. (  است  ضروري ت ايجاد وحد  براي  عقيده  و اين  است  يكي  الهي  اديان-------------- )    ن
   دارد كه  كند و بر آن  ما نيز ناراحت  انسان  يك-------------- شود درد و    مي  باعث  دوستي حس نوع)   س
  )  علم-   اَلمَ. (  كنيم  او كمك به
  )  پرتغال-   پرتقال. (دهد  مي   فراواني--------------     محصول  هر سال  باغ اين)   ع
  )  تحليل-  تهليل. (  پروردگار بپردازند--------------  و    تسبيح  بهاء بايد به  هاء، اهل در ايام)   ف
  

 - تحديد (كند    مي--------------  را    منطقه  هوا و رودخانه  جديد، خطر آلودگي  كارخانة با تأسيس)   ص
  )تهديد

.   از مجازات   يا ترس--------------  اميد    به ، نه  است  حق  به  خاطر عشق  به  فقط  الهي  احكام انجام) ق 
  )  ثواب-   صواب(
  
  : كنيد  استفاده  جملات  كردن  كامل  زير براي  از كلمات- 2 

    نامزد شدن-   اشاعه-   داشتن  نگه  زنده-   اصل-   تعصب-  بشر -   شغل-   گرايي  مصرف
مند   بيشتر و بيشتر علاقه  چيزهاي  خريدن  فرد به  كه  است اني زندگ  شيوة   يك-------------- )    الف
  .شود مي
  .شود  مي  گفته  انسان  به  كه  است  ديگري   كلمة-------------- )    ب
  ، نباشد و براي  است  خودش  با عقايد و نظريات  متفاوت  كه  ديگران  عقايد و نظريات  درك  به  مايل اگر فردي)   ج

  .دهد  مي   نشان--------------  او از خود    كه  بگوييم توانيم  نشود، مي  قائل ترامآنها اح
  . گوييم   مي--------------  را    اساسي حقيقت)  د
  .  بيشتر است  عدة تر يا در ميان  وسيع  سطح  در يك  آن  انتشار دادن  معناي  به   چيزي--------------  
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  .شود  مي  او تلقيّ   يا پيشة--------------     منزله  دارد به  اشتغال  آن  فرد به  كه كاري)  و
   .-----------    شغل  آن  افراد براي  آن  كنند، همة  انتخاب  شغلي  را براي  چند نفر، يكي اگر قرار باشد از بين)  ز
  . بماند  چيز بيشتر و بيشتر باقي  آن  شويم  باعث  يعني   چيزي-------------- )    ح
  
  . بسازيد  جمله  زير يك  از كلمات  با هر گروه- 3 

   شورانگيز-    سخنراني-  تدارك:  مثلاً
  .  است  ديده  تدارك  بسيار شورانگيزي  او سخنراني

  
    آوردن  دست  به-   زندگي-  علم)   الف

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

    چريدن- گاو -   نادان)   ب
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

     پيشرفت-  دعا - تلاوت)   ج
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

    كردن  دعوت-   كردن  سازماندهي-   جلسه)  د
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

    كردن  هق  هق-  خاطر   آسوده-   نگران)  هـ
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
   منظور-   حمايت-  جامعه)  و
  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
    مثبت-    مقاله- تأثير )  ز
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

    تصميم-   گروه-  مشورت)   ح
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------  

    گذاشتن  در ميان-   واقعه-    خبري  ارزش داراي)   ط
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------------------------------------------------------------------------------------  

    كردن  بررسي-   كردن  معلوم- حقيقت)   ي
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

    جالب-   آفريني ل جنجا-   كردن مبالغه)   ك
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 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

    هيجان-  دستگير كردن-   شدن مظنون)   ل
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

    زيبايي-   آينه- كند  مي منعكس)   م
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

  ق با شور و شو-    آزادي-    كردن تحقيق)   ن
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
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   دهكده  بهاليسا.   است  گذشتهالگرياس   در دهكدة  جوانان  گروه  از تشكيل  تمام  سال يك 
.  بگيرد  را با آنها جشن  گروه  بگذراند و سالگرد تشكيل  را با جوانان  آخر هفته  تا تعطيلات آمده

. اند  كرده  دعوت  را هم هايشان  و خانواده اند و دوستان  ديده  تدارك  مخصوصي  برنامة اعضاء گروه
از «: گويد  خوشامد مي  حاضرين ايستد و به  مي  همه  روي  روبه آناماريانشينند،   مي  همه وقتي

  دقيقاً يك.  كنم  تشكّر مي  جشن  در اين  خاطر حضورتان  بهالگرياس   جوانان  اعضاء گروه رفط
 در   كه  بر كارهايي  گرفتيم امروز تصميم.   شديم  جمع  بار دور هم  اولين  ما براي  بود كه  پيش سال
   را به  افكارمان  داريم  دوست.  باشيم  داشته ؛ مروري ايم  و آموخته ايم  داده  انجام  مدت  اين طي

  ».  دهيم  ارائه"  خالصانه  با اعمال  همراه  كلمه قدرت"   با نام  راديويي  برنامه  يك شكل
   را به ، برنامه  شده  انتخاب  راديويي  برنامه  مجري  عنوان  به  كه آنتونيونشيند و  مي آناماريا 

 از   ما بعضي همة.   داريم  شنوندگانمان  براي مخصوصي  امروز برنامه«: كند  آغاز مي  صورت اين
  آنها اعضاء گروه.  ايم  هستند، ديده  مشغول  جامعه  خدماتي هاي  در برنامه  را كه مان  دهكده جوانان
  بگذاريد اول.   كنيم  هستند و امروز در استوديو حاضرند تا با آنها مصاحبهالگرياس   دهكدة جوانان
   عزيز معرفّي  شنوندگان  را براي  خودتان  كنم  خواهش  است ممكن.   كنم  شروع  جوان م خان از اين

  »؟  چيست  جوانان  گروه  اين كنيد و بگوييد منظور از تشكيل
   عجيب  برايتان كنم  مي  را عنوان  مطلب  اين  ابتدا كه  است  و ممكن  استكارلوتا  من اسم «-  

   ما دربارة  كه  است  اين منظورم.  شد  تشكيل" كلمه" خاطر   به  جوانان  گروه  در واقع باشد ولي
 در مورد   تفحص  در حال همچنين.  كنيم  مي ، تحقيق  ترقيّ  براي  كلمه  از قدرت  استفاده چگونگي

 در داستانها،   از كلمه  استفاده  ابعاد مختلف  به ما همچنين.   هستيم  خالصانه  اعمال قدرت
  ». ايم  داده  انجام  هم  خدماتي  علاوه به.  ايم  كرده ها توجه  در لطيفه نرانيها، اشعار و حتيّسخ

 كنيد و   را معرفّي لطفاً خودتان.   مرد جوان  اين  سراغ  بدهيد برويم اجازه«: گويد  مي آنتونيو
  » ؟  چيست  كلمه  قدرت  به بگوييد نظر شما راجع

   هم  كلمات  كه  است  اين  دريافتيم  مدت  ما در اين  كه آنچه.  ت اسگو ديه   من اسم «-  
 در   عمومي  بهداشت  اعلاميه مثلاً يك.   ضرر آن  به  شوند و هم  استفاده  جامعه  نفع توانند به مي

 آنها   بين  تفرقه  موجب  غير واقعي  تبليغات  خواهد كرد ولي  كمك  ناحيه  تمام  مردم راديو به
  ».شود مي

 نيز   گروهي هاي  رسانه  توسط  كاربرد كلمه  شما به رسد كه  نظر مي به«: گويد  مي آنتونيو
   رو به آنتونيو سپس» . مندم  بسيار علاقه  موضوع  اين  راديو به  مجري  يك  عنوان به. ايد  داشته توجه
   نتايجي  چه  به  زمينه اين در  لطفاً بفرماييد شما در گروهتان«: پرسد كند و مي  ميروبرتو

  »رسيديد؟
 هستند،   اكثر مردم  در دسترس  گروهي هاي  رسانه  كه از آنجايي«: دهد  مي  جوابروبرتو 
  ». كنند  استفاده  درستي  به  كلمه  دارند و بايد از قدرت  خاصي وظيفة

  » شما؟ و اسم«: پرسد  مي آنتونيو
  ». ستم هروبرتو  من!   كردم  فراموش  آه-  

   بيشتري  توضيحات  كنم  خواهش  جوان  خانم  از اين خواهم حالا مي«: گويد  مي آنتونيو
  ». ما بدهد نامد، براي  مي"  خالصه اعمال" كارلوتا  كه  يا آنچه  عمل دربارة
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   شما خالي  بزنيد و كلام  حرف  اگر فقط  كه  است  اينكارلوتامنظور.   هستمماريلا  من «- 
   شود، در غير اين  همراه گفتار بايد با عمل.   نخواهد داشت  طولاني  باشد، هرگز تأثيري ملاز ع

  خواستيم مي.  كرد  جا شروع  ما دقيقاً از همين گروه. شود  نمي  حاصل  واقعي  پيشرفت صورت
   كمكالگرياس   دهكده  و معنوي  مادي  پيشرفت  به توانيم  چطور مي  افراد جوان  عنوان  به ببينيم
؛   است  همراه  خالصانه  با اعمال  كه  كلامي  قدرت  دربارة  بايد چيزهايي  كه  و فهميديم كنيم

  ». بياموزيم
   كه ، آنچه دهيم  مي  و انجام گوييم  مي  كه  بر آنچه علاوه.   است آناماريا   من اسم «-  

   آن بدون.   است نيز ضروري»  وحدت « از همهبالاتر .   است  مهم  هم كنيم  مي  و احساس دانيم مي
  ».  نيست  ممكن  واقعي پيشرفت

   خاطراتشان  و بيان  جوانان  تك  از تك  سو و سؤال  سو و آن  اين  به آنتونيو  با حركت  برنامه
گويد   مي  داستان  از جوانان يكي. يابد  مي ، ادامه  داده  انجام  گذشته  سال  در طي  گروه  كه از آنچه

. خواند  را مي اش  از اشعار مورد علاقه  يكي  هم آناماريا. كند  مي  كوتاهي  سخنراني و ديگري
،  در پايان. كنند  مي اند، بيان  ياد گرفته  آنچه  را دربارة  نظراتشان  طور خلاصه  به  همه سپس
او .  كند  صحبت اي  چند كلمه خواهند كه كنند تا جلو بيايد و از او مي  مي  دعوتاليسا از  جوانان

 با   از آن  نمايندگي  به  را كه اي  مؤسسه كند و برنامه  ايراد مي اي  دقيقه  ده  سخنراني  يك هم
نشيند،   مي  سر جايشاليسا   كه هنگامي. نمايد  مي  بعد مطرح  سال ، براي  بوده  در ارتباط جوانان

  .زنند  مي  كف  برايشق با شور و اشتيا مستمعين
  امسال.   در فكر بودم  هفته تمام«: گويد او مي. كنند  مي  ملاقاتاليسا با   روز بعد جوانان

   كلمات  بدون توان آيا مي:  رسيد  ذهنم  به  و سؤالي  كرديم  صحبت  كلمه  در مورد قدرت خيلي
  » فكر كرد؟ حتيّ

  »؟ اً چيست دقيق منظورتان«: پرسد  ميماريلا. شوند  مي  گيج  جوانان
؟   فكر كنيم  در مورد درختان توانستيم ، آيا مي شتندا وجود " درخت"  مثلاً اگر كلمة «-  
 درختها  بعد هم. شود  مي  ناميده" درخت"دهد،   مي كند و ميوه  رشد مي  كه  چيزي  آن بنابراين
.  را در نظر بگيريد" كوه"حالا ...  و"  پرتقال درخت"، "  انبه درخت" دارند؛ مثلاً   مختلف اسمهاي

   اسم  خاصي  كوههاي حتيّ.  آند  كوه  دارند؛ مثلاً رشته  كوهها اسم  رشته  بعضي  كه دانيم مي
  ».رندندا   اسم  كوهها هم  همه ولي.  هيمالايا كوه:   دارند مثل جداگانه

 را از اليساظور  و آنها من  كاملاً جديد است  ولي  است نظر جالبي.  ماندند  ساكت  جوانان
  .دانند  نمي  آن  كردن مطرح
.   داريم  از ما نامي هر كدام.  از ما فكر كنيد حالا در مورد هر يك«: دهد  مي  ادامهاليسا 

؟ بياييد   چه ، يعني"  هستماليسا  من"؟   است  نهفته  چيزي  چه ؟ در اسم  است  معني  چه  به اين
  خواهد اسمتان  مي  از شما دلتان  فكر كنيد و بگوييد هر كدام  خودتان  اسم ، به  كنيم  كاري يك
، ماريلا بشناسند؟   و خصوصيتي  ويژگي خواهد شما را با چه  مي  باشد؟ دلتان  داشته  معنايي چه

  ».  كن تو شروع
  خواهد به  مي  دلم من...  خب«: گويد  مي  در پاسخ سپس. انديشد  مي اي  چند لحظهماريلا 
   حساب  رويش  و مردم د كن  كمك  ديگران  دارد به  دوست  هميشه  كه  شوم  شناخته  كسي عنوان

  ». بايد معنا دهد"ماريلا"   اسم  كه  آنچه  است اين.   است  شناس  وظيفه  كه كنند، كسي
 در   باشد كه  كسي  معناي  به" آناماريا"خواهد   مي دلم«: كند  مي  صحبت آناماريا   سپس

  ».كند  مي  تلاش  وحدت  و براي  است  مشتعل  الهي  عشق  آتش قلبش
  »، تو چطور؟ آنتونيو «: پرسد زند و مي  لبخند مياليسا 



 
٨٠

 باشد   كسي  معناي  به"آنتونيو  "خواهد   مي  دلم كنم فكر مي. آيد  مي  خوشم  سؤال از اين«: دهد  مي  او پاسخ
  ».دهد  مي  انجام  خالصانه  و اعمال عتماد است ا  قابل  كه كسي.  دارد محكيايمان   كه

 مورد اعتماد و   كه كسي.   است  خوبي  دوست  باشد كه  كسي  معناي  به"روبرتو"  اميدوارم«: گويد  ميروبرتو 
  ». دار استوفا

  ، مهربان ص خال  قلبي  باشد كه  نشانگر كسي خواهد نامم  مي دلم«: گويد او مي. رسد  ميكارلوتا   به  بعد نوبت
  ».و منير دارد

  » باشد؟  داشته  معنايي  چه خواهد نامت  مي  تو دلتگو ديه«: پرسد  ميماريلا 
 شما   تعجب  باعث اين«: دهد  مي او پاسخ. كند  مي  را روشنگو ديه   چهرة ، لبخندي  مكث اي  از لحظه  پس
   و معنوي  مادي كند در پيشرفت  مي  تلاش  همواره كه باشد   كسي  معناي  به"گو ديه"خواهد   مي دلم. نخواهد شد
  ». كند  مشاركت با مردمش

   خواهد شد اگر بقيه كند چقدر خوشبخت  فكر مي كند با خودش  مي  نگاهگو ديه   به  زيرچشمي  كهماريلا 
  . كند  تلاشگو ديه   دوش  به  را دوش عمرش
  
  



 
٨١

   مراجع
  

  .38 ، ص) مصر چاپ (  مباركه  الواح  مجموعه-1
»ُكمسَنْ امنَ مساَح ُكمغَد و ُكميشنْ عاَفضَْلَ م ُشرْاقَكملوا اعاجو«  

  .24  عبدالبهاء، ص  حضرت  از مكاتيب  منتخباتي- 2 
  .41 ، ص)  برزيل چاپ (  بهاءاللّه  حضرت  مناجات  كتاب-3

  » بفِضَْلك و احسانك  ملَكُوتك و ذاَ ما كمَلَ فيه بلَ الي لعارفِ عرَفَك و وجد عرْفَك و اَقْ طُوبي«
  .160 ، ص  بهاءاللّه  از آثار حضرت  منتخباتي- 4 

   خدمةِ الاممِ  لمنْ اَصبح قائماً علي طُوبي«
  .102 ، ص  آقا نجفي  به  معروف  مجتهد اصفهاني  محمد تقي  شيخ  به  خطاب  مبارك  لوح- 5 

  ». السموات و الارضِ  لمنْ تمَسك باِلحقِّ منقَْطعاً عمنْ في  و طُوبي  للعْارِفين  و طُوبي  للعاملين طُوبي«
  .14 ، ص  دانش  درياي-6 
  .134 ، ص  اشراقات  مجموعة- 7 
  )؟  (.54 ، ص  الهي ، ظهور عدل  بهاءاللّه  حضرت  بيان- 8 
  .190 ، ص  بهاءاللّه از آثار حضرت   منتخباتي- 9 

  » الاَمانَةق و نفُُوسكُم بقدقالصقسانَكمُ بقنُوا لق زي قُلْ يا قوم«
  .53 ، ص  الهي ، ظهور عدل  بهاءاللّه  حضرت  بيان- 10 

  » .راًق متَذَكّق القَلْب  صادقاً و فيقسانق اللّ  امَيناً و فيق اليد  عفيفاً و فيق الطَّرف يقكُونُوا ف«
  .50  ، شماره  فارسي  مكنونه  كلمات- 11 
  .27 ، ص  دانش  درياي- 12 
  .68 ، ص1 عبدالبهاء، جلد  حضرت  الواح-  831  ، شماره313 ، ص  انوار هدايت- 13 
  )  است  در آن نيامده  عربي  عبارت- 203 ، ص  اشراقات ، مجموعه  تجليات  از لوح  سوم  تجليّ- 14 
  .203 ، ص  اشراقات ، مجموعه  تجليات  از لوح م سو  تجليّ- 15 
  .72 ، ص  بهاءاللّه  حضرت  تعاليم  من ، نبذة ، طراز ششم  طرازات  لوح-16 

  


